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این صفحه ویژه شما خوانندگان خیمه است. شمایي که سال هاست با ما 
همراهید و کم و کاستي هاي کارمان را تذکر مي دهید. راستش را بخواهید 
از انتقادهاي تان براي اصاح کارمان استفاده مي کنیم و با تشویق هایتان 
براي ادامه راه مصمم تر مي شویم. پس به عنوان کساني که زیر یک خیمه و 

به خاطر یک نفر جمع شده ایم دست یاري تان را مي فشاریم. 
براي ارتباط با ما راه اول اســتفاده از سامانه پیامکي30006961 است که 
حرف هاي کوتاه و فوري را راحت تر به ما منتقل مي کنید. راه دوم تماس با 
شماره 3-88934970 است که هر روز از 8صبح تا 5 عصر مي توانید زنگ 

بزنید و با مسؤل مربوطه حرف بزنید. 

راه سوم مخصوص کســاني است که دلشــان مي خواهد در صفحات ما 
شریک باشــند. مقاله، عکس، شعر و هر مطلب دیگري که فکر مي کنید با 
موضوع مجله متناســب است براي مان پست کنید تا پس از بررسي از آن 
استفاده کنیم. راســتي اگر عکس هایي قدیمي از هیأت و عزاداري دارید 
دست به کار شوید و براي ما بفرستید تا به نام خودتان در مجله چاپ شود. 

اصل عکس را هم به شما برمي گردانیم. خیالتان راحت.

  آدرس خیمه: تهران. خیابان ســمیه. نرسیده به نجات اللهي پاك 241 
طبقه 4

منبــــــر شما ی  پا

اول مي خواهــم از مطالبــي کــه درباره 
وهابیت منتشــر مي کنید تشــکر کنم. 
درباره معرفــی عقاید وهابیت بیشــتر 
بنوســید.با توجه به حجم تبلیغاتی ای 
که ایــن فرقه در جهان بــه ویژه در میان 
مسلمانان برای توسعه افکاروعقایدش به 
راه انداخته به نظر می رسد ازم است در 

این خصوص بیشتر اطاع رسانی شود.

مجله در تهران پیدا نمي شــود، لطفا 
راهنمایــی کنید که چطور می شــود 

جزء مشترکین مجله شد.

 با واحد اشتراک که شماره  اش 
ابتدای مجله آمده تماس بگیرید.

بیشترســراغ پیرغامــان بروید. 
خیلی هایشــان گمنام و ناشناخته 
آخرین روزهای عمرشان را سپری 
می کنند بــدون اینکه در تمام این 
ســالها کسی سراغشــان را گرفته 
باشد. حواستان به آنها هم باشد که 
فراموش شــده اند و دلخوش اند به 
یک تماس و احوالپرسی.مثل حاج 

رضا مهاجرانی.

محمد حســین حدادیان و حســین مداحان جوان هم خوب اســت که با و رضــا هالي هم مصاحبــه کنید. از مصاحبه ندارید. لطفا با میثم مطیعي مي روید و اصا بــا مداح هاي معروف خیلي زیــاد بــه ســراغ پیرغام ها 
طاهري مصاحبه کنید.

با مداحان بیشتری درباره آسیب های 
مداحی امروزگفتگــو کنید. این بخش 
در مجله تان کم رنگ شده است. بیشتر 
مصاحبه هاي تان با مداح ها به سواات 
معمولي مي گذرد ازم است چالشي تر 
و محکم تــر مصاحبــه کنیــد چون 
آسیب هاي زیادي در بین این جماعت 

دیده مي شود.

0913 56---42

مصاحبه بــا حمیدرضابرقعي خیلي 
خوب بــود ولي کم بــود. اي کاش با 
این شــاعر اهل بیت بیشتر صحبت 
مي کردید. عکــس روي جلدتان هم 

خیلي عالي بود.

 متاســفانه به دلیل مشــغله 
فراوان آقاي برقعي امکان گفت و گوي 
مفصل تر فراهم نشد. انشااه در آینده 

با ایشان مفصل حرف خواهیم زد.

0936 87---360912 36---22

0939 12---08
0912 79---13 0938 11---57
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کاغــذ مجله تان خیلي بد اســت و 
کا مجله را از زیبایي قبلي انداخته 
است. اي کاش فکري براي کیفیت 
کاغذ در برابر کیفیت مطالب بکنید.

خیمه: گراني کاغذ باعث شده که از 
کاغذ هاي نامرغوب استفاده کنیم.

خاطرات حجت ااسام اسامي از منبر 
رفتن در آمریــکا جالب بود ولي به نظرم 
مي شد حرفهاي بهتري از ایشان و شش 
ســالي که در آمریکا بودند نوشت. چقدر 
خوب مي شود که به ســراغ این دسته از 
منبري ها که در خارج از کشــور فعالیت 
مي کنند بروید. کســاني هستند که در 
آفریقا و آمریــکاي جنوبي فعالیت هاي 

زیادي دارند.

امکان نوشتن ســفرنامه زیارتی و ارسالش 
به دفتر مجله برای چاپ وجود دارد؟

  بله شما بنویسید براي مان ایمیل 
یا فاکس کنید، چاپش با ما.

بود. مي خواستم از عکاسش تشکر کنم.طرح روي جلد شماره)99( خیلي خوب 

مجله را چطور می شود مشرک شد؟ 
بگیرید همکاران ترتیب اشــتراک شما   بــا امــور مشــترکین تماس 

را می دهند.

حرف هــاي حاج رضــا مهاجراني 
خواندني و شــیرین بود. اي کاش 
نهاد یا ســازماني هم بــه فکر این 
پیرغامــان با اخــاص اهل بیت 
باشد و به آنها رسیدگي کند. امثال 
حاج رضــا مهاجرانــي بودند که 
نگذاشتند مجالس روضه و گریه بر 

اباعبداه تعطیل شود.

بازخوانی نامه سی ویک نهج الباغه با 
قلم لطیف خانم طاهري از بخش های 
خوب مجله اســت ادامه اش بدهید. و 
اگر صحیفه ســجادیه را نیز بازنویسي 

کنید خیلي عالي است.

چرا با حاج رضــا هالي مصاحبه 
نمي کنیــد؟ متاســفانه خیمه با 
عده اي خاص مصاحبه مي کند در 
حالي که همه ایــن مداحان براي 
امام حســین نوکــري مي کنند و 

نباید بین شان فرقي گذاشت.

0918 56---87

0915 23---38

0916 66---.84

0915 98---08

0936 46---11

0911 14---38

0912 33---48

0913 08---79

0913 08---79

0913 05---28

0917 81---24

0912 36---92

بخش فرهنگ کمي افت کرده است.
بهتر است در این بخش بیشتر سراغ 
هنرمندانی که در زمینه اهل بیت کار 
کردند مانند خوشنویســان، نقاشان، 

موسیقي دان ها و... نیز بروید.

و بابل اصا خیمه پیدا نمي شود.ها هستند حل می شود. در شهر ساري مجله برای کسانی که ساکن شهرستان گذارید؟ با این کار مشکل دسترسی به جدید را در ســایت مجلــه خیمه نمی چرا فایــل های پی دی اف شــماره ها 

حرف هاي دکتر رجبــي درباره تاریخ 
اسام همیشه خواندني  و جذاب است. 
انتخاب سوژه تان هم خیلي خوب بود. 
مجموع اطاعاتي کــه از این مصاحبه 
به دســت آمد هم تازه و نو بود. بیشتر از 

دکتر رجبي مطلب چاپ کنید.

بیداری اســامی زیبا و خواندنی بود. درمراســم اجــاس جهانــی علما و روایت حاج آقــا زائری ازحضور رهبري 
خسته نباشید.

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


ه بسم ا
625

41

42

44

48

52

54

55

56

60

8

16

22

28

27

تطبیق را نفی کرده ام
گفتگو با علی کورانی درباره نشانه ها و عامت 
های عصرظهور و پیدایــش زمینه ادعاهای 

دروغین درباره ارتباط با امام زمان    

ء ادخل یا حجت اه؟ 

بگذار و بگذر که باید گذاشت و گذشت
بازخوانــی بنــد دهــم از نامــه ســی و یکــم 

نهج الباغه 

با رشته کـافی، سر سودای تو دارم
حرف های مترجم »مکیال المکارم« درباره 
وظایــف منتظــران، لزوم کســب معرفت و 

راه های آن  

فرزندان امام کاظم  زیر سایه شمس الشموس

صداي مصطفي اسماعیل قاچاق بود
پای صحبت اســتاد ســادات فاطمي، یکی از 

قدیمی ترین قاریان مشهد  

نیکی، تنها وارث ماست
چند روایــت واقعي درباره آنهایی که هرچه در 

دنیا دارند را وقف کرده اند

دلت می خواهد نمیری؟
نکته هایــي از حجت ااســام قرائتي درباره 

وقف

واجب نیست همه شاگرد اول باشند
با دکتر نفیســه فیــاض بخش دربــاره زن 

مسلمان و جامعه امروز  

و آنگاه که شمربر سینه ات نشست
گزارشــاتی  از  آخریــن لحظــات حیــات 

سیدالشهدا به روایت مقاتل  

فت معر
همه مـــی توانند مکتب اهل بیت   را  زنده کنند، 

حتی شما دوست عزیز! 
یادداشت سردبیر

یادداشت صد 
میهمانان خیمه برای صدمین شماره می نویسند

ت هيا
مداحی که انتقاد پذیر نباشد،مرخص است

حاج احمد چینی بیشتر از آنکه لقب »پیرغام« را 
بپسندد  بر شاگردی معلمان اخاقش تأکید دارد 

این اذان را پخش نکنید
یادی از مرحوم حاج رحیم مؤذن زاده اردبیلی 

در گفت و گو با یکي از دوستان و همراهان نزدیکش   

مرگ مرد مهاجر
حاج رضا انصاریان، خادم امــام رضا)ع( و مداح 

مردمدار و بااخاص درگذشت

مداح خوش صدا 
مونیتــــورینگ خوب مـی خواهد

یک راهنمای کاربردی برای شــیوه های نصب و 
اســتفاده از سیســتم های صوتی در هیأت های 

مذهبی
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هیأت قرآنی احیا عاوه بر انتشار مجات 
خیمه، جدید و محیا بــه تولید کتاب و 

محصوات  فرهنگی می پردازد.  

هـیأت قـرآنـی

صاحب امتياز و مديرمسئول: 
محمد رضا زائري

سردبير:  عطاء اه اسماعیلي
دبیر تحریریه: سعیده محبی

مدير هنری: احسان حسینی

تحريريه: 
هیات: حمید محمدی محمدی

محمد رسولی،حسن صدرایی عارف 
معرفت: زهره کهندل، مهدیه یکتا

وجیهه محمد طاهری 
فرهنگ: رقیه بقایی، ریحانه فدایی  

عترت اسماعیلی

عکس:  سعید کیایی
محمدعلی رضایی)مشهد( 

مهدی رضایی مهر)قم(
 مالي: رسول کریمي

بازرگانی: علیرضا یزدان طلب
هماهنگي:  امین رشیدی

با تشکر از: 
حمید صداقت

میثم غضنفری، احمد جمشیدی 
حمید توانا، وحید هدایتی

 چاپ: انتخاب رسانه
توزيع: نشرگستر امروز

نشانی: خیابان سمیه / نرسیده به خیابان استاد 
نجات اللهي/ پاک 241 / طبقه چهارم
تلفن اشتراک و آگهی: 88934969

تلفن تحريريه: 88934971
تلفن انتشارات: 88934972

صندوق پستي: 1941- 15815

خیمه در ویرایش و تلخیص مطالب آزاد است. 
برگشت دادن مطالب ارسالي امکان پذیر نیست. 

30006961 پيامک‌بفرستيد             
info@kheimehnews.com

100
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74
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تبریک  خادم عرب
سفرنامه زائري که شب نیمه شعبان 

به حرم اباعبداه الحسین رسید

تنفس در هوای نگاره های مذهبی  
گفتگو با رضا بدرالســماء که با وضو دست به 

قلم می شود

نمک گیر شدیم 
گفت و گو با عارفه دهقاني

  که براي اهل بیت شعر مي گوید

کتابخانه خیمه  

هنگ فر
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     اینک کــه فرصت عمر کوتاه اســت و نیاز آخرتمــان فراوان، بی 
تردید باید برای ذخیره سازی توشه شتاب کرد و بی شک باید برای 
گردآوری ثواب کوشــید . هر روایتی که از پیامبر اکرم صلی اه علیه 
و آلــه و خاندان پاکــش نقل کنیم و هر حدیثی کــه از کلمات جان 
بخش و جهان سازشــان به گوش دلی برسانیم می تواند دستی را به 
نیکی برســاند یا پایی را از بدی باز دارد و برکات و ثمراتش آخرت ما 

را آباد کند .
    مکتب اهل بیت چنین زنده می شود، اگر در طول تاریخ جبهه کفر 
و نفاق کوشــیده تا این مکتب را نابود کند این مکتب با نشــر همین 
احادیث زنده مانده و اگر در عرض جغرافیا جریان باطل تاش کرده 
تا این چراغ را خاموش ســازد نور هدایت با نقل همین معارف روشن 

مانده است .
     همــه می توانند بــه اندازه توان خــود مکتب اهل بیــت را زنده 
کنند، هیچ کس نمــی تواند بگوید من از ایــن نعمت و این فرصت 
محروم هستم. نویسنده با قلمش، هنرمند با ذوقش، معلم با درسش، 
خطیب بــا بیانش و حتی یک مغازه دار و یــک راننده و یک کارمند 
ســاده و یک زن خانه دار همه می توانند در این نهضت سهیم باشند. 

حتی شما دوست عزیز !
     شاید این روایت پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله پاسخ کسانی باشد 
که می گویند ما عالم و دانشمند و قابل آن نیستیم که ناشر معارف و 
حقایق مکتب اهل بیت و ناقل پیام هدایت اسام ناب محمدی برای 
دیگران باشــیم. آن حضرت فرموده اند: نضّر اه عبدا سمع مقالتی 
فوعاهــا، ثم بلغها عنی فرب حامل فقه غیر فقیه، و رب حامل فقه الی 
من هو افقه منه. خداوند شــاداب و خرم گرداند بنده ای را که سخن 
مرا بشنود و آن را خوب فراگیرد و سپس به دیگران برساند ، زیرا چه 
بسا کسانی که بار فقه را بر دوش می کشند اما فقیه نیستند و چه بسا 
کســانی که فقه را به افرادی منتقل می کنند که از خود آنها بهتر می 

فهمند . ) میزان الحکمه جلد 2 ص 520(
     این واسطه شــدن برای انتقال معارف دین اطاعت امر امام هشتم 
علی بن موســی الرضا علیه الســام اســت که فرمود : علموا الناس 
محاســن کامنا فإن الناس لو علموا محاسن کامنا اتبعونا ، سخن 

های نیکوی ما را به مردمان برسانید که اگر مردم از سخنان ما با خبر 
باشند از ما پیروی خواهند کرد .

     اینگونه نقل و نشــر معارف اهل بیت امانتــداری میراث معرفتی 
اسام است برای نسل های بعد و مردمان دیگر تا بدین وسیله از این 
حقایق بهره مند شوند و راه ســعادت را در پرتو چراغ روشنی بخش 
کام معصومین علیهم السام بیابند و در امواج سهمگین ضالت بر 

کشتی نجات بنشیند .
     هر کســی با هر شــغل و موقعیت و شــرایطی می تواند در اندازه و 
توان خود به زنده شدن این مکتب و جریان کمک کند زیرا هر کاری 
که دشــمنان برای نابودی این مکتب کرده اند در مقابلش می توان 

کاری برای رونق بخشیدن به این مکتب کرد. 
     اگر برای تضعیف توان اقتصــادی این مکتب فدک را غصب کرده 
اند من و شما با پرداخت خمس خود به تقویت بنیان های اقتصادی 
مکتب می کوشیم و اگر با قتل و شــکنجه سادات و فرزندان پیامبر 
خواســته اند حضور اجتماعی شــان را ضعیف کنند مــا با تکریم و 

تجلیل آنان جایگاه اجتماعی شان را حفظ می کنیم. 
     اگر با انحراف مســیر حاکمیت شرایط سیاســی را تغییر داده اند 
مــا با تبعیت از وایت ، آن جایگاه خداخواســته و الهی را تبیین می 
کنیم و اگر با سوزاندن کتابهای حدیثی و ترویج افکار و دیدگاههای 
منحرف ، موقعیت  علمی و فکری آنان را تضعیف کرده اند ما با نشــر 

احادیث اهل بیت به مکتب هدایت و ارشادشان رونق می بخشیم.

راههای گوناگــون و مصادیق متنوعی برای ایــن جهاد مقدس در 
زندگی روزمره می توان برشــمرد و آنچه ذکر می شود نمونه هایی 
اســت که با مشارکت و پیشنهادهای شما خوبان تکمیل خواهد شد 

و با ذکر تجربه های شخصی شما دلگرم کننده تر خواهد گشت:
   برپایی مجالس روضه و ذکر خانگی، نیز مجالس مشــابه در محل 

کار و مدارس
   نامگذاری فرزندان به اسامی مبارک اهل بیت 

  نصب کتیبه و پرچم به مناســبت ها بــر در منازل یا روی خودرو، 
نصب طاق نصرت در نیمه شعبان

همه مـی توانند مکتب اهل بيت     
محمدرضا  زائری
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  پوشــیدن لباس های مخصوص که نشــان دهنده تعظیم شعائر 
است مانند تی شرت های دارای شعارهای مذهبی یا نصب پیکسل 

و نشان هایی روی لباس یا کیف 
  نشر کتاب و مجله و بروشور، ارسال ایمیل یا پیامک ، چاپ و نصب 

پوستر حاوی احادیث و روایات
  بیان و نقل شفاهی احادیث در موقعیت های مناسب و بهانه های 

مختلف در کاس درس یا محفل خانوادگی یا مغازه و تاکسی 
  آموزش و تعلیم تاریخ اهل بیت؛ معارف و اخاق و ســیره آنان ، نیز 

بحث های کامی و اعتقادی وایت اهل بیت
  برپایی مراسم جشن ها و مناسبت ها و مراسم عزاداری و ...

  توزیع شــیرینی یا شــربت و بسته های شــکات یا هر نوع مواد 
خوراکی که اظهار و ابراز و اعام عمومی مناسبت ها

  تولید محصوات و وســایل و اشــیایی که یــادآور موضوعات و 
مناســبتها باشــند از قاب عکس گرفته تا آهن ربای روی یخچال یا 

تندیس و ...
   تولید سرود و تواشیح و نماهنگ هایی برای کاربردهای متنوع از 

زنگ موبایل تا ...
  تولید و عرضه فایل های صوتی وســی دی ســخنرانی و مداحی و 

روضه و سرود و ...
   تولید و پخش برنامــه های رادیویی و تلویزیونــی و برنامه های 
ترکیبی و مســتند و داســتانی و...) به عنوان نمونه سریال امام علی 

علیه السام و مستند پیاده روی اربعین ( 
  تکریم و تجلیل سادات و فرزندان پیامبر به اشکال گوناگون

  زیارت مراقد مطهر اهل بیت و بقاع متبرک امام زادگان
  تعظیم و تکریم ایام اه و بزرگداشت شعائر الهی 

  دیــد و بازدید های جمعــی مؤمنان ئئ ارتباطــات اجتماعی از 
محافل مذهبی تا اشکال جدیدتر و نهادین کانند توریسم مذهبی 

  برگزاری جلسات دعای هفتگی ) دعای ندبه و توسل و کمیل و ...(
   التزام به ســنن و مســتحبات که به امر اهل بیت انجام می شود و 

مرجعیت عملی آنان را نشان می دهد
   پرداخت خمس که بر مرجعیت اقتصادی اهل بیت تأکید می کند

   اذکار و اورادی مانند صلوات 
   پرداخت روزانه صدقه برای سامتی امام عصر علیه السام

 و بسیار رفتارها و تاش های گوناگون دیگر که به شکلی رونق دهنده 
این جریان و مکتب و تقویت کننده این جبهه حق اســت و در مقابل 
تاش و اصرار دشــمن برای نابودی این مکتب قرار می گیرد. تعبیر 
» لئا تندرس« اشــاره به این دارد که بعد از وصیت رســول خدا در 
غدیر خم برخی تاش کرده اند تا در طول تاریخ مرجعیت سیاسی ، 
علمی ، اعتقادی ، عاطفی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی اهل بیت 
را به طور کامل از میان ببرند و و در نتیجه هر چیز که به شــکلی این 

مرجعیت را تثبیت کند احیای امر و مکتب ایشان است .
کســانی که در طول قرون گذشته با نقل احادیث و در دوران معاصر 
با نشر کتاب ها و نشــریات مذهبی این معارف را حفظ کرده اند و به 
دست دیگران رسانده اند لزوما همه فقیه و حدیث شناس نبوده اند. 
چه بســا مدیر یک انتشارات که فقیه برجســته ای نیست اما مرجع 
تقلید از کتابی که او چاپ کرده اســتفاده مــی کند و فتوا می دهد و 
چه بسا معلم مدرسه ای که یک حدیث را به دانش آموزی خردسال 
تعلیم داده و بعــدا همان دانش آموز از بزرگان علمی جامعه شــده 

است.
پدر یا مــادری که در خانواده خود به نقل یــک حدیث می پردازد و 
معلمی کــه در کاس درس روایتی را آموزش می دهد ، مغازه داری 
که در محل کســب و کارش حدیثی را به دیوار نصب کرده و دیگران 
می بینند و می آموزند یا راننده اتوبوس یا تاکسی که برای مسافران 
حدیثی را به جا و به شکل مناســب نقل می کند ، کسی که با نصب 
یک پرچم به تعظیم شعائر می پردازد و دیگری که با توزیع شربت و 
شیرینی مناسبتی مذهبی را یادآور می شود همه در ثواب و فضیلت 
بزرگ احیای مکتب اهل بیت شریک هســتند . فرق نمی کند کجا 
و چگونه بل مهم این اســت که به ســهم خود رونق دهنده جریان 

هدایت و ناشر کلمات و احادیث نورانی اهل بیت باشیم. 

ان شاء اه تعالی با توفیق و هدایت الهی چنین باد .

زنده کنند، حتی شما دوست عزيز! را                                   
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 آقــاي محمد رضا زائــري یکي از رویشــهاي مبارک 
انقاب اســامي اســت. از ویژگي هاي او این است که 
دنبال کار تکراري نیســت، مرتب درجستجوي ایجاد 
ظرفیت براي اســتفاده از آن در پر کردن خأهاســت. 
پس هم باید واقع بین باشد که هســت تا کاستي ها را 
آنطور که هست ببیند و هم آنقدر زیرک باشد که هست 
تا باتوجه به شرایط و اقتضائات و امکانات قابل دسترس 
بهترین را انتخاب کند. هرچند عموماً در این راه مرارت 
هایي را هم متحمل شده است . به نظرم به دلیل همین 
تحمل مرارتها و صبر و اســتقامتي کــه در راهش دارد 
بنا به کریمه »ان تنصــراه ینصرکم و یثبت اقدامکم« 
از عنایات الهي نیز برخوردار بوده اســت و در شناخت 
خاها و تشــخیص راه درســت همواره از این کمک ها 

بهره برده است 
انشــاءاه در این مســیر ثابت قدم باشــد و همواره از 

عنایات الهي بهره مند باشد. 
مجله خیمه یکي از چندین ظرفیت پدید آمده توســط 
آقاي زائري اســت که حــاا در یازده ســالگي تولد، 

صدمین شماره اش منتشر شده است. 
این مجله نمونه اي از ظرفیت رســانه مکتوب در کنار 
رســانه ســنتي »منبر« براي انتقال پیــام هاي ناب و 

خالص دیني به مخاطبان است.
نکته حائز اهمیت در این نشــریه این است که هرچند 
برخاف رســم رایج در بســیاري محتواهــاي دینيِ 
رســانه اي به اســتفاده از جاذبه هاي غیردیني براي 
جلب مخاطب، این نشــریه بــا پایبندي بــه اصول و 
ارزشها توانسته طیف وسیعي از مخاطبین را به عنوان 
طرفدار به سوي خود جذب کند؛ موضوعي که محتواي 
پیامهاي مخاطبین در صفحه »پامنبري« نشــان مي 
دهد، البته این اقبال روبه گســترش مسئولیت مجله را 

نیزسنگین تر مي کند.
عاوه بر این ویژگي ممتاز خیمه توانســته است با تنوع 
مطالب و ساده نویسي و اســتفاده از مطالب شخصیت 
هاي محبوب، مخاطب را عاقه مند به تورق و خواندن 

مطالب نشریه کند.

جای برای انتقال پیام های خالص دیی 
علی اکبر اشعری   |   رياست  باغ کتاب

و اینك شاره 100
شــماره 100 یک نشــریه در مملکت ما یک اتفاق بزرگ اســت. 
چرایش را خودتان مي دانید. و مرســوم اســت که براي شــماره 
100 ســراغ آدم هاي این کاره مي روند و جشــن نامه اي دست و 

پا مي کنند.
وقتی قرار شد به بهانه انتشــار صدمین شماره ماهنامه »خیمه« 
سراغ کسانی برویم که  بیگانه نبودند با حال و هواي خیمه و خیمه 
نشینان، تا برایمان یادداشتی بنویســند با قلم خودشان، لیستی 
30- 40 نفــره پیش رویمــان قرار گرفــت از چهره های مختلف 
روزنامه نگاري، فرهنگی و مذهبی. ازمطبوعاتی های سرشــناس 
گرفته تا نویســندگان و منبری ها و مداحــان و حتی خواننده ها 
و بازیگران. با همه شــان تماس گرفتیم بــرای قبول این زحمت؛ 
اما بعضي ها کا جــواب تلفن یا پیامک ندادنــد و خاص. برخي 
هم دلیلی داشــتند به ظاهرموجه برای رد درخواستمان و اینکه 
عذرشان را بپذیریم برای ننوشتن. چند تایی شان نامزد انتخابات 
شــورای شهر شده بودند و گفتند که در این گیر و دار اصا فرصتی 
ندارند برای نوشــتن. چند نفري جزء گروه مشاوران و ستادهاي 
تبلیغاتــي بودند و در تب و تاب داغی تنــور انتخابات به نفع فان 
نامزد افتاده بودند، از نوشــتن ســرباز زدند البته بــا کلی اظهار 

شرمندگی ...
بعضی ها گفتند که مدتهاســت خیمه را ندیده اند وبنابراین نمی 
توانند درباره اش اظهار نظر کنند و یکي دو نفري هم بهانه آوردند 
که در این روزهاي حساس براي نوشتن تمرکز نداریم. به هر حال 
این از بخت بد ما بود که انتشار شــماره صدم با انتخابات هم زمان 

شده بود.
البته عده اي هم در این میان گفتند مي نویسیم و با چه اطمینان و 
خاطر جمعی به ظاهر حرفمان را روی چشم گذاشتند و بعدش هر 
چه پیگیر شدیم خبری نشد که نشد و انگار در تماس اول، به خاطر 

رودروایستي با حاج آقا زائري قول داده بودند و حاا... 
خاصه که  حاصل آن لیســت بلند باای 30 -40 نفره شد همین 
چند یادداشــت از کســانی که با معرفت تر بودند از بقیه و حاضر 
شدند سهمی ولو به اندازه چند سطر در تولد صدمین شماره خیمه 
داشته باشند. اما براي ما همین هم غنیمت است چون عزیزاني که 
لطف کرده اند و یادداشت نوشته اند صادقانه نظرشان را گفته اند. از 
استاد اشعري و استاد صدیقي تا حاج محسن طاهري و حاج یداه 

بهتاش. دست شان درد نکند.

تحريريه  خیمه
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زیر این خمه ، دست بر سینه
ده- پانزده ســال پیش که تاسیس NGO یا سازمان های مردم نهاد ، 
یکباره در ایران گرکرفت و محافل گوناگون و رنگارنگی زیر این عنوان 
به وجود آمد ، در مصاحبه ای با یکی از نشــریات  در پاسخ به دوستی 
که آن را پدیده ای جدید و برآمده از فرهنگ غرب خوانده بود، گفتم 
که این پدیده نه جدید اســت ونه وارداتی ! و اتفاقا محصولی ایرانی، 
اســامی و صادراتی است که سابقه ای هزار ســاله در این سرزمین 

دارد. 
آن وقت از همین » هیئت های حسینی« نام بردم و آنها را واقعی ترین 
و مردمی ترین و در عین حال قدیمی ترین و گسترده ترین نمونه های 
ســازمان های مردم نهــاد در جهان معرفی کــردم و گفتم : مگر باید 
حتما رســم فرهنگی داشته باشــند و یا با حروف اتین نوشته شوند 
تا ما به اهمیت شــان پی ببریم؟ بعد ها هم در بعضی از گفت و گوهای 
رسانه ای و محفلی آن را طرح کردم و گفتم که هنوز هم این هیئت ها 
واقعی ترین نهادهای مردمی انــد که با همت عامه مردم می چرخند، 
در حالی که اکثرNGOهای جدید، مســتقیم و غیر مستقیم باز هم 
دســت در جیب دولت دارند و از بودجه های دولتی استفاده می کنند 
و اکثرشان با هزینه ی مردم نمی چرخند و گاه نیز دکانی برای درآمد 
موسســان وبعضا محافل سیاسی برای فعالیت های به ظاهرقانونی نه 
چندان مفید اســت! این حرف که به مذاق دوســتانی چون عزیز تازه 
گذشــته مرحوم امیر حسین فردی، ســخت خوش آمد و توسط او و 
یکی دو دوست دیگر بازتاب یافت، طبیعی بود که برخی را هم خوش 
نیاید و به مخالفت های پیدا و پنهان بکشــاند. بــه هرحال، امروز هم 
بر همان عقیده ام و باور دارم که ایــن محافل و مجالس عزاداری امام 
حسین با همه ضعف ها و قوت هایشــان و با همه فراز و فرودهایشان 
در طول تاریخ جدی ترین، صادق ترین، کارسازترین، گسترده ترین 
و تاثیر گذارترین نهاد مردمی منطقه است که توانسته قرن ها در برابر 
انواع دسیسه های خارجی و ســرکوب های داخلی، به ویژه دردوران 
مدرنیزاسیون سطحی؛اما چکمه پوش وشــاق به دست رضا خانی 
مقاومت کند و همچنــان به زندگی عاشــقانه اش ادامه بدهد.از این 
نهاد عظیم ملی و مردمــی ، گرته برداری های بســیاری در داخل و 
خارج کشور شده و شاخه ها و شــعبه های بسیاری یافته است. انواع 
زینبیه ها، عباســیه ها و... به نام و یاد بســیاری از شهیدان کربا، در 
کنارصندوق های قرض الحســنه و گروه های تهیه جهیزیه و کمک 
به ایتام و بیماران خاص و جبهه و بنای درمانگاه ها و مدرســه سازی و 
ده ها کار مشــابه دیگر، ازدل همین هیئت های حسینی بیرون آمده 
است. از آخرین الگو برداری های ســازمان یافته از این نهاد غیر قابل 

رقابت در سال های بعد از انقاب هم می توان پدیده هایی چون جهاد 
سازندگی،سپاه پاسداران، نهضت سوادآموزی، بسیج و... را نام برد که 
در ابتدای تاسیس با همان ســاز و کار راه افتادند و سال ها بعد بود که 
به نیت ایجاد اطمینان و تحول ، در دل تشکیات سابق دولتی رفتند 
و تنها بسیج است که هنوزهم کم وبیش باهمان شکل و شمایل اداره 
می شود.با این همه ،این نهاد عظیم ازکاســتی هایی رنج می برد که 
یکی از آنها نداشــتن یک زبان واسط و مشــترک و به تعبیر امروزین، 
کمبود یک ارگان رسانه ای بود که ماهنامه خیمه این جای خالی را پر 
کرد و ظرفیت های مطبوعاتی آن را به نمایش گذاشت. بی تعارف باید 
دست آقای زائری را بوسید که در این زمینه هم مثل بعضی زمینه های 
دیگر، آغازگر راهی بود که پایان ندارد. » خیمه « امروز، علم برافراشته 
کســانی اســت که هیچ گاه زیر علم این حــزب و آن گروه و گروهک 
سیاسی سینه نزده است و نمی زند! خیمه» تکیه گاه« بچه هایی است 
که جز از دست اباالفضل آب حیات ننوشیدند و نمی نوشند!»خیمه « 
دســت همه هیئتی ها در همه جای ایران در دست هم گذاشته است. 
پس، روی همه دســت اندرکاران خیمه را می بوسم و خاک پایشان را 
سرمه چشم می کنم و آرزو دارم جوانان فرهیخته ی هیئتی، ضرورت 
گســترش خیمه را بیشــتر درک کنند و توزیع آن را در یک شبکه ی 
کم هزینه ی مردمی درهیئت هایشــان  وظیفه بدانند . اگر صفحه و 
صفحاتی را نمی پسندند، و یا بخش و بابی را ضروری نمی دانند، با قلم 
و بیان به اطاع دوســتان مجله برسانند و خود نیز با پیشنهادهایشان 

در این کار بزرگ سهیم باشند.
این یادداشــت را با ذکر نکته ای کمتر گفته شــده و تقریبا مغفول ، 
درباب هیئت ها به پایان می برم. روی ســخن ام با دوســتانی است 
که ندانســته، مدیریت هیئتی را زیر ســوال می برند. نویسنده این 
سطور معتقد اســت که مدیریت هیئتی بر خاف آنچه امروز شهرت 
می دهند، یک مدیریت نامحســوس، هوشــمند، صــادق، کارآمد 
وتجربه شــده است که توانسته با دست خالی، هزار سال در برابر همه 
تهدیدها وتوطئه های حکومت های خودکامه ، این حرکت عظیم را با 
استقال کامل تا به امروز برساند. در حالی که بسیاری از سازمان های 
دولتی در این هزار ســال با بودجه های کان، یک هزارم این نهاد کار 
مفید نکرده اند و هــم چنین اند دیگر نهادهای مثا مردم نهاد جدید 
که عموما در عمل نه استقالی دارند ونه قدرت گسترشی و مردم هم 
یک در هزار از اعتمادی را که به هیئت دارند، به آنها نشان نداده اند و 
نمی دهند . مگر اینکه آنان را در همین صراط تشخیص  بدهند، پس 

هوشیار باشیم .

جواد محقق   |   نويسنده
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بدون التهاب و کرمه
100 ماه گذشــت،یعنی صدشــماره.چه دور،چه بلند، چه 
فراخ وچه محترم و موجه...یادتان هست ماه اول انتشار بهار 
وباران بود ویا تابســتان داغ و بی ماحظه؟چه کسی یادش 
هست؟فقط آنهایی که روز اول همان 100 شماره پیش که 
اکنون در ظرفیت متراکم و متکثر اطاعات و رویدادها حجم 
1000 ماهه دارند، می توانند توضیح دهند شماره اول در چه 

ایامی درآمد... هر چه بود؛اما بهار بود. 
هر چه بود، یعنی صد شــماره خیمه برپا کردن ، کاری بس 
دشوار و بیشتر از آن گاه به نظر غیر ممکن بوده و هست. چرا؟ 
چون تنها اهل روزنامه نویسی می داند در روزنامه نگاری هر 
چقدر به سوی مفاهیم پاک و منزه می روید، کار دشوارتر وغیر 
محتمل تر می شــود، به هزار و یک دلیل. چرا که در چنین 
روزنامه نویسی،کلمات و مفاهیم بار معنایی و مفهومی چند 
وجهی می گیرند و یا ازآن مســتفاد می شود ویا گویندگان و 
نویسندگان از کلمات و جمات خود چنین انتظاری دارند و 
یا بر این باورند آنچه را که می گویند ، غایت ها و نهایت هاست.

البته ممکن است چنین باشد و احتماا هم هست. و از طرف 
دیگرموضوع و مضمون مجله خیمه هم  چنین انتظار وتلقی 
را برپا کرده اســت که حق هم دارد. وقتی قرار اســت هر چه 
بگویی از خیر و شــر باشد و از بهشت و جهنم، تکلیف روشن 

است.
... وهمین دو نکتــه که گفتم اهل روزنامه نگاری را بس چون 
می دانند در این وادی ، روزنامه نویســی چقدر صعب وسلب 
است. یک اشتباه حداقلی، تاوانی حداکثری دارد که بیا و بنگر.

...ابد و حتما به همین دلیل است که این قدر صفحات مجله 
خیمه آرام است، تیترها ساده و بی هیچ کرشمه ای ومتن ها 
بی هیچ التهابی در حالیکه ازمه روزنامه نویســی التهاب و 
انتظار افزایی است و اساسا روزنامه نویسی درام نویسی است؛ 
اما اینجا و در خیمه حتــی درام ها هم باید با لحنی آرام و رام 
به شرح آید که سوء تفاهم ایجاد نکند آن هم در زمانه ای که 
سوءتفاهم سازی و ســوءتفاهم بینی تبدیل به عادت شده 
اســت. بنابراین برپا ماندن خیمه تا همین جا  یعنی رسیدن 
به 100شماره که به یقین رنج 1000 شماره را با خود همراه 
داشته اســت، اتفاقی عمیقا شگفت اســت. طلوع صدمین 
شــماره خیمه را به همکاران ارجمند خیمه نشین تبریک 

می گویم. یک جعبه شیرینی طلب شما.

فريدون صديقی   |   روزنامه نگار و مدرس

خمه دیروز، خمه امروز
فراموشی عارضه بدی است که خیلی از وقت ها گریبانمان را می گیرد و بسیار ساده از 
یادمان می رود که برخی از واژه ها و نام ها و یادها، چه بوده اند و امروز ما چگونه به آنها 
نگاه یا از آنها استفاده می کنیم. » خیمه « واژه قشنگ و پرخاطره ای است برای ما که 
از کودکی، طعم واقعه عاشورا را با هق هق پدر و اشک های مادر، چشیده ایم. افسوس 
که گاه، حرمت و زیبایی این واژه را از یاد مــی بریم و از آن به جای »چمبره« و »آوار 
شدن« و... اســتفاده می کنیم. خیمه زدن بر حریف، خیمه زدن بر دارایی و زندگی 
دیگران و استفاده های نابجایی اینچنین، از این دست فراموش کاری اند که هر روز، 

نوشته و خوانده و شنیده ایم.
خیمه اما، سرپناه است برای آنانی که خود را از یک خانواده احساس می کنند؛ شادی 
و اندوه مشــترک دارند؛ اگر سیرآب یا تشــنه اند، همه اینگونه اند؛ دعاهایشان، به 
جماعت است و خود نیز از جماعت اند. خیمه ای که ما از کودکی دوستش داشته ایم، 
»عمود«ی دارد به نام »ایمان« و چهارگوشــه اش بر »صبر« و »نیایش«و »مهر« و 

»لبخند«، استوار است.
خیمه دوست داشتنی ما، به قدر دلباختگانش وسعت دارد و سایه دیواره هایش آنقدر 
کوتاهند که فقط روی چند رد پای کودکانه بر شــن های گداخته، سایه می اندازند. 
خیمه برای ما، چمبره نیســت، آوار نیست، سرپناه مسافرتی نیست؛ خیمه برای ما، 

طاق شبستانی است که فوج فوج فرشته در محرابش نماز می گذارند.
خیمه های دیروز اگر از پوســت و حصیر بودند، امروز تن به جنسی کاغذی داده اند 
تا سایه ساری باشند برای آنانی که عشقشــان همچنان در آغوش پر مهر صاحبان 
خیمه های دیروز، آرمیده است. خیمه کاغذی، اینبار، بیش از 72 مروارید را در خود 
جای داده و ســطر به سطرش، تســبیحی از مروارید ناب دلدادگی و ایمان و متانت 
است. خیمه امروز ما، دستمان را می گیرد، به کربا می برد، از میان هزار هزار دشمن 
و  هزار هزار ترفندش، عبور می دهد و به سویی می کشد که خیمه هایی اندک، همه 
خوبی های عالــم را در خود جای داده اند. خیمه امروز، فرات را نشــانمان می دهد؛ 
تشنگی را معنی می کند؛ داغی شن ها را به رخمان می کشد و یادمان می دهد که اگر 
در همهمه ای این گونه نا برابر ایستادیم، باید بمانیم، بجنگیم و فریاد بکشیم، آنقدر 
بلند که در همه روز های روزگار، خطبه ات شنیدنی باشد، چه در قصر، چه در صحرا. 
وقتی قرار است بمانی، باید خیمه ای باشــی؛ یعنی، چشم از طواف برداری و  دنبال 

صاحبخانه بروی.

خیمه امروز.. خیمه امروز... خیمه امروز...
خدا کند، خیمــه را فراموش نکنیم؛ خدا کند خیمه ای بمانیم؛ خدا کند شــیرازه 
خیمه امروز، ناگسســتنی باشــد؛ خدا کند خیمه امروز، خیمه دیروز را از یادمان 
نبرد؛ خدا کند لشکر مشــکات بر خیمه ما چمبره نزند؛ خدا کند اردوگاه یزیدیان 
بر خیمه هایمان آوار نشود؛ خدا کند خیمه، صدها و صدها شماره خیمه بماند. خدا 

کند. آمین!

علی آقاغفار   |   روزنامه نگار
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خمه؛ ت�أکید بر سنت ها ا زان مدرن
ماهنامه خیمه در نوع خود اولین است؛ چون مخاطبانی خاص در عرصه ای ویژه دارد. این نشریه به 
هیئتی ها و مشتریان ثابت مجالس حسینی تعلق دارد آنهم با تأکید بر حفظ سنت ها ی حسنه در 
برپایی مجالس حسینی در عصری که برخی به غلط تصور می کنند برای بیشینه کردن جاذبه های 
چنین مجالســی، می توان رویکرد عوامانه داشت.  آسیب بزرگ به مجالس حسینی هنگامی وارد 
آمد که برخی نوگرایی را در برپایی چنین مجالســی با رویکردهای پوپولیستی همسو کردند و به 
شیوه ای ناصواب کوشــیدند ادبیات و آهنگی را دربیان اشعار مذهبی و مرثیه ها وارد کنند که گاه 
نه تنها با هنجارها بیگانه اســت بلکه باورهای اعتقادی را نیز دچار وهن می کند.  ماهنامه خیمه در 
دفاع از سنت های ارزنده و به یادگار مانده از فرهنگ بی آایش شیعه، رویکردی محافظه کارانه دارد و 
می کوشد آن را با ادبیاتی نو و بهره مندی از ابزار مدرن، پاسداری و در این حال بازسازی کند. از این رو 
خیمه در هر شماره خود » از آغاز انتشار تاکنون که هفتاد و پنجمین را مطالعه کرده ام « محافظه کار 
بوده است؛ این رویکرد برخاف تصور، هرگز عقب گرا نیست بلکه با پاسداشت میراث گذشتگان در 
صدد حفظ و احیای عواملی است که توانسته است فرهنگ عاشورایی را طی قرون گسترش داده و 
با جاذبه گری هایش که برخاسته از اندیشه های ناب شیعی است، همه اقشار اجتماعی » اعم از پیر و 
جوان« را در برگیرد.  متأسفانه یکی از آسیب های جدی رویکردهای عوامانه)پو پولیستی( در برخی 
هیئات به ظاهر نوگرا دورکردن نسل جدید و گذشته از هم است؛ به عبارت دیگر نسل قدیمی هنوز 
نتوانسته با ادبیات و سطح نگاه برخی به اصطاح نوگرایان در چنین مجالسی ارتباط ازم را برقرار 
کند تا آنجا که ممکن اســت گاه هر دو نسل بریک ارزش پافشاری کنند اما قادر به ترجمه سخنان 
یکدیگر نباشند.  چنین می نماید که ماهنامه خیمه عاوه بر اصاح برخی رویکردهای تحریفی در 
برپایی مجالس حسینی، در صدد نزدیک کردن دو نسلی است که با عشق به اباعبداه )ع( می زیند.  
خیمه در رفتار خود هرگز به طرد این و آن نمی پردازد، حتی در نقدهایش نیز خصلت محا فظه کارانه 
را با ادب دینی اش حفظ می کند. در عوض ابتکار تحریریه خیمه ارائه الگوهایی در معرفی ادبیات، 
شخصیت مداح و برپایی مجالس حسینی است. خیمه در هرشماره خود معرف چهره هایی است که 
قدمت مجالس حسینی مدیون همت، شعور و شور آنان است. خیمه با ارائه چنین الگوهایی به طرزی 
غیر مستقیم و ترغیبی به تجویز راه حل هایی می پردازد که ضمن حفظ و گسترش مجالس به جلب 
طیف بیشتری از مردم نایل شود ؛ مردمی که در عصر ارتباطات، الگوهای تبلیغی و فرهنگی متنوعی 
در اختیار دارند. زبان و آرایش پیام خیمه، مدرن اســت اگرچه بر حفظ سنت ها اصرار دارد. در واقع 
خیمه با درک مختصات عصر حاضر منتشر می شود. این نشریه در انجام پیام رسانی خود هردو نسل 
جوان و قدیم را  معرفی و مورد پرسش قرار می دهد. مهمتر اینکه برای تبیین ادبیات عاشورایی تنها 
به گذشتگان بسنده نمی کند بلکه با تعامل فعال با ادبیان نسل جوان بر دو نکته اصرار دارد: نخست 
اینکه می توان نوگرا بود بی آنکه آسیبی بر هیئت ارزش ها و هنجارهای  مجالس حسینی وارد شود. 
دوم، نسل جوان نه تنها بیگانه با فرهنگ عاشورایی نیست بلکه بر غنای آن نیز تأثیر مستقیم دارد.  اما 
خیمه هنوز نتوانسته است از دایره مخاطبان خاص خود بیرون آمده و پیامش را عمومی کند. این مهم 
اصلی ترین مشکل خیمه است. خیمه با رویکرد چالشی خود می تواند بر روی دکه های مطبوعاتی 
خوش بدرخشد اگر در این راه همت بیشتری کند. این نشریه ظرفیت برپایی مناظره هایی را دارد 
که قادر است ضمن به رسمیت شناختن پرسش های نسل جدید و قدیم، ماهیت مجالس و هیئات 
حسینی را به دور از زنگاره ها تبیین و تبلیغ کند. به همه دایلی که در باا گفته شد؛ ماهنامه خیمه در 

نوع خود اولین است.   همکاران عزیز خیمه ای خسته نباشید. خدا قوت.    

جال خوش چهره   |  روزنامه نگار

از مامت مامت گران نرسشید
نَ أحََداً إلَِ الََ  الذَينَ يبُلَِغُونَ رِســالتِ الَِ وَ يخَْشَوْنهَُ وَ ل يخَْشَــوْ

)احزاب آیه 39(
آنانکه تبلیغ رسالت خدا کنند و از خدا می ترسند و از هیچ کس جزء خدا نمی ترسند

هیچ نعمتی برتر از نعمت هدایت نیســت و هیچ خدمتی برتر 
از اعطاء این نعمت به انســان نمی باشد. به همین دلیل پاداش 
هدایت دیگران برترین پــاداش ها از طرف خداوند خواهد بود. 
امیر المومنین علی علیه السام می فرماید: رسول گرامی اسام 
حضرت محمد )ص( به من فرمود:» لئن یهدی اه علی یدک 
رجا خیر مما طلعت الشمس و غربت « اگر یک انسان به دست 
تو هدایت شــود برای تو بهتر است از تمام آنچه خورشید بر آن 

طلوع و غروب کند) تفسیر نمونه جلد 13 ص335(
مبلغان راستین باید نیازی به مردم نداشته باشند و نه ترسی از 
هیچ مقامی که آن نیاز و این ترس بر افکار و اراده آنها خواه ناخواه 
اثر می گذارد. البته در تبلیغ قاطعیت و شــهامت مبلغ دراباغ 
دستورات الهی به مردم ازم است ولی باید بدانیم که در مواردی 
مدارا و نرمش و سکوت برای خذب قلوب ازم است. مجله وزین  
و پر محتوای خیمه یکی از مجاتی اســت که وقتی به دستم 
می رسد با دقت آن را مطالعه می کنم که هر صفحه آن رسالتی 
دارد. نوشته های حجت ااسام محمد رضا زائری مدیر مسئول ، 
مصاحبه هــا، زندگی نامه های جدیــد و قدیمی ترها،معرفی 
هیات های مذهبی، رهنمود علما،اهل منبر،مداحان پیشکسوت 
و... هر کدام قابل استفاده است. بحمداه روز به روز بر تجربیات 
اداره کنندگان این مجموعه افزوده می شــود و به موازات آن بر 
محتوای مجله نیز افزوده خواهد شد. کاری که برای  خدا باشد 
حتما ماندنی خواهد بود. آنچه این حقیر برداشت کرده ام اینکه 
عده ای دلســوز، محب اهل بیت، بی ادعا و در عین حال آگاه در 
حوزه ) منبر، مداحی، تبلیغ و هیات داری( دور هم جمع شــده 
اند و با امکانات محدود کاربزرگ و اثرگذاری را شروع کرده اند و 
بحمداه موفق بوده اند) البته هیچ کاری بی عیب و نقص نیست( 
که امیدوارم روز به روز بر محتوای آن افزوده شــود و از عیب ها 
کاسته.  از خداوند می خواهم این دعای امام معصوم شامل حال 
شما شود:» رحم اه عبدا احیا امرنا« خدا رحمت کند بنده ای که 

امر ما را زنده کند) اصول کافی ، جلد 2،ص 175(
در پایان سه تذکر: 1- در راه خدا از مامت مامت گران نترسید.

2- در کارها فقط خدا را در نظر داشــته باشــی که ارزش عمل 
به نیت انسان اســت. 3- این دنیا زود می گذرد و در آخرت باید 

جوابگوی اعمال خود باشیم.

يداه بهتاش   |  مداح اهل بیت
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آه های نوبرانه ی ابرها �
عبور کرده ای از آن ســال هایی که وقتی دســتت را دراز می کردی سمتِ خودت؛ و 
اشــاره می کردی به آدمیتِ محض و خلصّ، یک مشت هگل و کانت و هایدگر و پوپر، 
پوست سرانگشت بودنت را می خلید. شــب شد آن روزهایی که دست به دست می 
چرخیدی تا بگذارندت توی قوطیِ اتیکت داری که لیبل ترانسفورمیسم رویش داغ 
زده بود و هر که می خواست پزُِ  فا انسان بدهد، پشت ماسکِ گرگ انسانِ توماس هابز 
شکلک در می آورد و مرغ پخته را در دیس به خنده وامی داشت. گذشت آن ساعتی 
که قرار می گذاشــتی با فرجام خودت؛ و توی راه، سرت گرم می شد به ویترین های 
عادت و بازیگوشــیِ حیرت؛ یا دیر می رسیدی، یا با سر و روی خونین از جدال با ملخ 

های تردید، مغبون و شکسته، به منستان می گریختی.
حاا وقت دیگری ســت. حاا وقت یک نفس آدمیت ناب و تشنگی ست. وقت جمع 
کردن تکه پاره های دلی اســت که روزی توی قطارِ بدون ریلِ آن ایســتگاه متروکِ 
رعب آور جا گذاشــته بودی؛ و باد که می آمد، هر تکه ی دلت می شد بیرقی که موج 
های بی تمامش، اهتزاز را به زنده ترین زبان بادهای باران آور، ترجمه می کرد.  حاا 
وقت اقتدار پاهای تاول زده ای اســت که تو را به آستان تو می برد؛ به زیارت پرده ای 
از پرده های مقتلِ شدن؛ و تو باید بشوی شمایل سبزتر از سرخِ خودت؛ خودِ حاایت 
که نه، خودِ آن ســال های دورِ نیامده. حاا تازه می فهمی به وقتِ آفتاب، شــصت و 
یک ســال از هجرت خودت عقب مانده ای. دور افتاده ای از آن بیابان که باید مجوز 

تشنگی ات را تیغ بوته هایش امضا کند. باید حرکت کنی!
عجله کن، تا همین حاا هم خیلی دیر شــده اســت. به وقت مهتاب، تو یک نغمه با 

ردپای برهنگانِ دونده روی هُرم بیابان وقت داری.
زمان مثل آه کوتاه است.

قرار اســت رأس خیمه، حتی کمی زودتر، تو را به خودت بشناســانند. بهترین لباس 
نوزایی ات را به تن کن. همه ی ترانه هــای ایلیاتی فطرت را به خاطر بیاور، لهجه های 
فراموش شــده ی جغرافیای ضجه، زبان از یاد رفته ی کودکانی که زمانی با شــیونِ 
»عمو..عمو...« زبان باز کردند، طعم همه ی شــیرهایی را که همه ی مادران خلقت بر 
حلقِ کودکان شش ماهه ســرودند، مزه ی خاک، طعم نیزه، الفبای آتشی که از چادر 
دخترکان، بوی جمله های بی پایان گرفته اســت. همه چیز را مــرور کن. یک بار، ده 
بار، صد بار دیگر. کافی نیســت. تو عهد کرده ای که با منظومه ی سیصد و شصت زخمِ 
جاودانه که هنوز عطر تازگــی اش را یاس های روی دیوار در گوش کوچه می خوانند، 
همســرایی کنی. تا زمانی که خودت را، واله و شــیدا، در قلب بیابانی بیابی که اول بار، 
تشنگی را با تو نجوا کرد؛ و در آن بیابان، در آینه ی آن بیابان، خود را ببینی که بی خود و 
تنها، غریب و بی کس، در پی چاووش خوانی هستی که نام تو را می خواند. گم کرده ات 
را در روزنامه های بی نام و نشانِ بی کسی آگهی می کند. از خودت آزادت می کند. تو را 
از لباس چارخانه ات تفکیک می کند. از نم و نای ماندن و مانده شدن خاصت می کند. 

تو را به تو می گوید. نگاهت می کند، عاشقت می کند، عاشقت می شود...
شتاب کن؛ نکند...

...نکند دیر برسیم و آتش، همه ی آه های نوبرانه ی ابرها را در کام کشیده باشد.

محمد مهدی رسولی   |  نقاش و نويسنده

  

خمه در هر خانه ای جا دارد

درسالهای دور محرم که تمام میشد با کوله باری از معنویت 
حاصله از عزای سرور و ساار شهیدان منتظر بودم تا محرم 
ســال بعد بیاید ودر زیر چتر خیمه حســینی)ع( مجدداً 
بتوانم ره توشه ای برای آینده برگیرم. فاصله این دو محرم 
همواره دلتنگ خیمــه بودم، خیمه ای کــه معرفت افزا، 
بصیرت ده و توام بــا یاد و ذکر الهی با توســل به حضرت 
اباعبداله الحســین و ســایر ائمه اطهار) صلوات اه علیهم 

اجمعین ( باشد . 
همیشــه آرزو داشتم ای کاش می شــد این خیمه ها را از 
محرم تا محرم بر پا داشت و هر روز پس از پایان کار روزانه 
به خیمه سری زدو پای صحبت معرفتی واعظ ، وعظ شنید 
و ذکرو یادی و اشکی و شوقی در دل ذخیره کرد و در بستر 
آرمید. در این آمال سر می کردم تا در کیوسک مطبوعات 
خیمه را یافتم با همان خصوصیات مورد نیاز، با این تفاوت 
که جنســش از پارچه و برزنت نبود ، کاغذ بود و آغشته به 
جوهــر قلم ، با واعظــان و ذاکرانی که همــان رنگ و بوی 
خیمه حسینی)ع( را داشــت هر چند ماهانه و مناسبتی 
بود ولی نیــاز روزانه ام را تأمین می کرد با این خیمه ســر 
می کردم با خود فکــر می کردم کــه ای کاش این خیمه 
نیز مانند خیمه حســینی)ع( ســر کوچه و برزن و خانه بر 
پا می شــد ویا ا اقل هر خانوار و خانــواده یکی از آن را در 
منزلش داشت. هرچند امروزه با گسترش فضای مجازی به 
نوعی خیمه در هر خانه ای جا دارد لکن جای نشر مکتوب 
را نمی گیرد که هر شــب خانواده با مطالعه و یاد و ذکر اهل 

بیت)ع( خواب خوش را تجربه نماید. 
به امید آنروز -  انشااه

 محمد قهرمانی   |  سردبیر مجله هیات رزمندگان
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راغ اششناخته های عرصه مدای بروید
مجله خیمه طی سال های گذشته به خصوص در دوران مسئولیت حجت ااسام خداجویان 
به عنوان ســردبیر تغییرات اساسی کرده و نشــان می دهد که مطالب نشریه با رویکردی 
کارشناسانه تهیه می شود و در بخش های مختلف روی مطالب کار کارشناسی انجام می شود.

اما در این خصوص آنچه به نظر بنده به عنوان یک مداح قابل تامل است و ازم است در مجله 
خیمه به آن پرداخته شود اینکه در خصوص تهیه گفتگو با مداحان باید با یک سری کارشناس 
در این زمینه که صاحب نظر باشــند ارتباط بگیرد.هر کس به صرف اینکه مداح است لزوما 
نمی تواند صاحب نظر باشــد. از این حیث که مداحان جوان و جدید از مشــکات مداحی و 
مداحان قدیمی بی خبرند و قدیمی ها مشــکات جوان تر ها را نمی دانند. بنابراین در این 
خصوص از نظرات کســانی به عنوان کارشناس استفاده شــود که به هر دو نسل مداحی در 
ایران و مشکاتش اشراف داشته باشــد تا نتیجه کار حاصل یک کار کارشناسی شده باشد. 
بنابراین ازم است دوستان و همکاران مجله خیمه در این خصوص کندوکاو بیشتری کنند و 
بازخورد خوانندگان را به دقت ببینند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه خیمه مجله فاخر 
و ارزشمندی است و به نســبت مجات دیگری که با این حال و هوا چاپ می شوند و دغدغه 
زنده نگه داشتن فرهنگ اهل بیت و دین را دارند پر بارتر است و خوب کار می کند. این نکته 
را از این جهت می گویم که مجات دیگری مثل هیات رزمندگان و مجله خانه مداحان هم به 
دست من می رسد و نسبت به آنها و مجات دیگر در این زمینه از پشتوانه علمی،تحیقاتی و 
کارشناسی خوبی برخوردار است و متکی به خرد جمعی است. ضمن اینکه به نظر می رسد از 
پشتوانه مالی و حقوقی قوی ای نیز برخوردار است. چرا که می دانیم امروز کار فرهنگی کردن 
هزینه سنگینی دارد که بحمده این اتفاق در مجله خیمه افتاده است ولی در مجموع معتقدم 
که در این خصوص باید بیشتر کار شود. من عضو خانه مداحان هستم و عزیزانی را می شناسم 
که شاید مثل ما دیدگاه های انقابی و زوایایی که در این خصوص مد نظر ماست، نداشته باشند 
ولی در کار خودشان استادند و متاسفانه گمنام و مغفول مانده اند و کسی تابحال سراغشان 
نرفته. بعضی هایشان آفتاب لب بوم اند. می شود از نقطه نظرات اینها استفاده کرد.ممکن است 
هر کدام از اینها در کار خودش گنجینه ای در سینه داشته باشد که کسی از آن استفاده نکرده 
باشد.اینها استادانی در کار خودشان هستند که به دایل مختلف شناخته شده نیستند. یا 
اهل مصاحبه نبودند و یااینکه کســی سراغشان نرفته است.بعضی ها را باید سراغشان رفت 
وبا روش هایی خاص برای گفتگو راضی شــان کرد. بنابراین ازم است که در این خصوص با 
2-3 کارشناس فن مشورت شــود. به هر حال ما خانوادگی 50 سال است که در کار مداحی 
هســتیم. آدم هایی رادر گوشه و کنار می شناســیم که به موزه ها سپرده شدند  و ذخایری 
هستند که دارند از دست می روند. لذا ازم است مجله خیمه به این امر توجه بیشتری کند. 
مداحی بخش های مختلفی چون نوحه سرایی، منبر خوانی، مولودی خوانی ، سرود خوانی 
و... داردکه می شــود به هر کدام در جای خودش پرداخته شود و این همه در سایه وجود یک 
تیم کارشناســی در مجله خیمه محقق خواهد شد. شما وقتی می خواهید کاایی را بخرید 
سراغ سرچشمه آن می روید که با دسترسی راحت تری به آن مطاع برسید. در بحث مداحی 
هم هم طور اســت و تافته جدا بافته نیست. در خصوص مداحی  برای دانستن اینکه مداحی 
چه جایگاهی داردو چه کسانی متولی این حوزه هستندباید سراغ کارشناسان  و کسانی که 

می توانند نظر بدهند رفت تا به راهکارهایی دست پیدا کردکه بتواند کارساز باشد.

محسن طاهری   |  مديرخانه مداحان 

از احاب سشیاست 
قطع امید کنید

دوست داشــتم برای صدمین شــماره خیمه 
یادداشــت بلندی بنویسم. دوســت داشتم از 
ســال 1373و آشــنایی با محمدرضــا زائری 
بگویم.از مجات زمزم، از خانه روزنامه نگاران،از 
اولین مجله الکترنیک ایران، از اولین ســالنامه 
تخصصی مطبوعــات کــودک، از اولین مجله 
سینمایی برای نوجوانان، از اولین مجله کمیک 
اســتریپ، از اولین مجله هیئت های مذهبی، از 

اولین مجله مد اسامی و حجاب و...
روزگار سختی اســت. خنده دار است، شاید هم 
گریه آور که یــک روزنامه نــگار فرصتی برای 

نوشتن نداشته باشد!
 انتشــارصدمین شــماره خیمه را تبریک می 
گویم و برای محمدرضا زائری بهترین ها را آرزو 
می کنم.توصیه برادارانه ام به او اینکه از اصحاب 
سیاست به طور کامل قطع امید کنید و بیش از 

پیش چشمش به مردم و دستش به قلم باشد. 
رضا از افتخارات جامعه مطبوعاتی ایران است و 
آیندگان بسیار بیش از امروزازاو سخن خواهند 

گفت.

سید علی کاشفی خوانساری   |  نويسنده 
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مرخص استمداحی که انتقاد پذير نباشد،

مداح خوش صدا 
مونیتورينگ خوب می خواهد

مرگ مرد مهاجر

اين اذان را پخش نکنید

حاج احمد چينی بيشتر از آنکه لقب »پيرغام« را بپسندد 
بر شاگردی معلمان اخاقش تأكيد دارد

يک راهنمای كاربردی برای شيوه های نصب 
و استفاده از سيستم های صوتی در هيأت های مذهبی

حاج رضا انصاريان، خادم امام رضا)ع( 
و مداح مردمدار و بااخاص درگذشت

يادی از مرحوم حاج رحيم مؤذن زاده اردبيلی
 در گفت و گو با يکي از دوستان و همراهان نزديکش
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نباشد،مرخص استمداحی که انتقاد پذير 
حاج احمد چینی متولد 1326 و از مداحان و دعاخوانان پیشکســوت و باسابقه تهران است، اما او را می شود یکی از شاگردان 
مکتب اخاقی چهار تن از علمای فقید اخیر، یعنی آیت اه حق شــناس، آیت اه مجتهدی، آیت اه آقامجتبی تهرانی و آیت اه 
خوشــوقت دانست. دقیقاً از همین نقطه است که بحث با این مداح 66 ساله گل می اندازد و او عقایدش را چنین بیان می کند: 
مداحی که معلم اخاق داشته باشد، هیچ وقت دچار مفاسد روزمره نمی شود. او که از 15 سالگی مداحی را شروع کرده است، 
استادی در حوزه شعر ندارد و می گوید که با آموزه های مختلف از محضر استادان اخاق و عالمان دینی، مسائل عقیدتی شعر را 

به خوبی تشخیص می دهد.
چینی، مداحی را کنار منبر حاج شــیخ محمود نجفی، از روحانیون برجســته دهه 40 آغاز می کند و حدود دو ســال بعد وقتی 
آیت اه حق شناس به او می گوید که واجب الحج شده است، احمد چینی 17 ساله کم سن و سال ترین حاجی سال 1343 ایران 
در سرزمین وحی لقب می گیرد. بیش تر اشعار این مداح قدیمی و پیرغام اهل بیت علیهم السام از سروده های مرحوم غروی 
کمپانی، نیرّ تبریزی و صغیر اصفهانی انتخاب شده است. او معتقد است که اشعار شاعران جوان، بسیار پرمغز و پرمحتواست، اما 

بعضی از آنها را نمی شود با صوت خواند و برای دکلمه کردن مناسب ترند.
حاج احمد چینی، نظرات متفاوتی هم درباره مســائل حوزه مداحی و پراکندگی در میان ذاکران و ستایشگران خاندان عصمت 
دارد و می گوید که آغوش بزرگ ترها باید همیشه به روی جوانان و نوخاستگان باز باشد؛ به شرطی که روح پذیرش اشتباه و اصاح 

در مداحان تازه کار وجود داشته باشد.

حمید محمدی محمدی

حاج احمد چينی بيشتر از آنکه لقب »پيرغام« را بپسندد 
بر شاگردی معلمان اخاقش تأكيد دارد
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یــک  چقــدر  هــر 
مــداح از نظــر فنون 
خوانندگــی خوب و 
توانا باشد، اما ریشش 
را از تــه تراشــیده 
باشــد یا لباس آستین 
کوتاه پوشیده باشد، 

موفق نیست

نه پدرتان و نه نزدیکانتان، مداح نبوده اند و شما مداح شده اید؛ در   
حالی که در زمان شــما یک نفر اگر می خواســت به این وادی بیاید، 
حتماً باید استادی به عنوان معرف داشــت و کسی او را به این عرصه 

می آورد. چطور این قضیه ممکن شد؟
اولین جرقه ای که باعث می شــود یک مداح به ایــن راه بیاید، خود 

اهل بیت علیهم السام هستند. مصداق آن شعر است که می گوید:
تا که از جانب معشوق نباشد کششی
کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

فکر می کنم اکثر مداحان همین طور وارد این وادی شده اند و عنایت 
خود ائمه طاهرین علیهم الســام بوده است. من خیلی کم سن بودم 
که بر اثر یک اتفاق جالب وارد این عرصه شــدم. قبل از 15 ســالگی، 
یعنی حوالی ســال  40 یک نوجوان فعال در بازار بودم، اما همیشه در 
خلوت برای خودم می خواندم. عشق داشــتم و تند و تند شعر حفظ 
می کردم. عاشــق بودم که شــعر حفظ کنم. در بازار کار می کردم و 
همیشه یک برگه کاغذ دستم بود تا شــعر حفظ کنم. بار اولی که در 
یک جمع رسمی خواندم، 16 ساله بودم؛ در یک هیئت پرجمعیت با 
نام جمعیت حسینی تهران. حاج محمود نجفی واعظ این هیئت بود. 

مداحان مشــهور زیادی مثل مرحوم حاج ماشــااه چاوش به این 
هیئت می آمدند و بعد از آقای نجفی می خواندند. دوســتی داشتم 
که به من گفت: »بلند شــو بخوان.« گفتم: »من که دعوت ندارم.« 
او گفت: »دعوت نمی خواهد. بلند شــو و دو خط بخوان.« من با این 
حرف او روحیه گرفتم و یک بیت شعر شهادت حضرت زهرا سام اه 
علیها خواندم. به یک باره مرحوم آقاشــیخ محمود نجفی فریاد زد: 
»بلند شو بخوان پســر!« او با این جمله، چنان مرا پر و بال داد که در 
حضور جمعیت زیاد بلند شدم و خواندم. جمعیت هم با دیدن مداح 

نوجوان، شروع کرد به گریه.

یادتان هست چی خواندید؟
شعر متعلق به مرحوم عماد بود.

دیگر به باغ ناله و آوا نمی کنم
اندر مدینه منزل و مأوا نمی کنم
من از فراق روی پیمبر در آتشم

جز سیل اشک چاره آن را نمی کنم
رنجیده ام ز مردم این شهر یا علی
ناچار ترک شیون و غوغا نمی کنم

از آنجا تقریبا خواندن من کلید خورد. تمجید مرحوم شیخ محمود 
نجفی باعث شــد که من در این مســیر قرار بگیرم و وقتی به حوزه 
علمیه مرحوم مجتهدی رفتم، زمینه بیشــتری برای مداحی و ذکر 
مصیبت سیدالشهدا علیه السام پدید آمد و من هم در مدرسه و هم 

در منزل آیت اه مجتهدی می خواندم. 

تا قبل از آن، کســی شــما را به جاده ذکر و ســتایش ائمه اطهار 
سام اه علیها دعوت نکرده بود؟

هیچ کس. من اســتاد خاصی ـ که در یک مدت طوانی در خدمتش 
باشــم ـ نداشتم. البته در کوتاه مدت با بعضی پیشکسوتان مثل مداح 
عارف، مرحوم حاج حســین آقای حســینی قزوینی انس داشــتم. 
سه شنبه ها منزل او جلسه بود و مرحوم حاج اسماعیل دوابی در آنجا 

سخنرانی می کرد. حضور من در خانه حاج حسین قزوینی هم باعث 
استفاده از خود او بود و هم بهره گرفتن از منبر حاج اسماعیل دوابی.

با این وصف، دست شما همیشه به زانوی خودتان بوده است.
من خیلی به این کار عاقه داشتم و مرتب شعر حفظ می کردم. 

مداحان قدیمی همیشه از »اخاص« حرف می زدند. بعد هم در 
تعریف این کلمه می گفتند که آراستگی یک مداح اعم از لباسی که 
می پوشد باید چنین باشــد و زلفش چنان. حتی می گفتند یک مداح 
نباید ماشین گرانقیمت سوار شود یا پولی را که به او می دهند، مقابل 
بانی جلسه بشــمارد. اآن همه این تعابیر و معانی عوض شده و همه 
آنچــه که قباً به عنــوان اخاص از آن یــاد می کردنــد، تقریباً کنار 
گذاشته شده است. اآن می گویند مداح بااخاص آن است که با ساز 
و دهل نخواند. دیگر بحث عطر و ادکلن یک مداح یا بلند بودن پالتوی 

او بماند. شما اخاص را با چه تعابیری آموختید؟
همانطور که شــما هم گفتید، یک مرحله از اخاص این اســت که 
ظواهر او، آراسته و زیبنده یک مداح باشد. این آراستگی و شایستگی، 
امروز هم هست و به نظرم تغییر چندانی نکرده است. هر چقدر یک 
مداح از نظر فنون خوانندگی خوب و توانا باشــد، اما ریشش را از ته 
تراشیده باشد یا لباس آســتین کوتاه پوشیده باشد، موفق نیست و 
مردم این پوشــش و آرایش را از او نمی پســندند. بی جهت نبود که 
وقتی قدیمی ها مجلس را ترک می کردند، ته استکان چایشان را به 

نیت شفا به مریض می دادند. 
وقتــی یک ذاکر اباعبداه علیه الســام به روضــه خانگی و ماهانه 
می رفت، می گفتند: »آقا آمده.« ایــن یعنی همان اخاصی که من 
و شــما درباره اش حرف می زنیم. حاا می شــود به یک مداح ریش 
تراشیده با لباس ناموزون گفت: آقا آمده؟! یعنی مداحان با آراستگی  
و رعایت شــأن اهل بیت علیهم السام، میان مردم آقایی می کردند. 
البتــه من معتقدم که اخــاص، یک امر درونی اســت که به ظاهر 
ســرایت می کند. به این معنی که وقتــی مداحی می خواهد کارش 
را شــروع کند، باید در قلبش اخاص داشته باشد و نیتش این باشد 
که برای خدا و خاندان پیامبر صلی اه علیه و آله بخواند. نیت چنین 
مداحی این نیســت که کسی را بکوبد، سعی نمی کند از دیگران باا 
بزند یا به قصد سنگین تر شــدن پاکت نمی خواند. برای این مداح، 

مقابل دوربین رفتن و مشهور شدن اهمیتی ندارد.

اما امروز تمام اینها را در فضای مداحی می بینیم.
خیلی فاصلــه داریم با مداحان قدیمی. البتــه اآن هم به تعبیری، 
زمین خالی از حجت نیســت. همین حاا هم مداحانی داریم که به 
مراتبشان غبطه می خورم، اما به طور کلی، تفاوت عده ای از ذاکران 
امروز با مداحان قدیمی بســیار بسیار زیاد اســت. این روزها کم تر 

می شود از آن اخاص و صفا و توجه سراغ گرفت. 
آنها با وضو در مجالس ذکر سیدالشهدا علیه السام حاضر می شدند 
و وقتی می خواندند، خودشان همپای مستمع می سوختند و با یک 
»الســام علیک یا اباعبداه« اشک می ریختند. کسی مثل مرحوم 
آقای کوثری، مداح خانه زاد امــام خمینی رحمه اه علیه را ببینید. 
یا مداحی به نام حاج آقا جال حاج حشــمت بود که وقتی سامی 
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بررســی های مختلف 
درباره ایــن موضوع 
شده و حتی در بین علما 
ســنی ها مطــرح بوده 
و خودشــان هم اعتقاد 
دارند کــه یــاران امام 
مهدی اهــل پرچم های 
ســیاه و اهل خراســان 
هســتند. در روایــات 
آمــده کــه اگــر اینها 
آمدند شــما به آن باد 
بــرو حتی اگــر زیر 

برف رفتید
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به امام حســین علیه الســام می داد، خودش اول به گریه می افتاد. 
مرحوم حاج محمد عامه یا مرحوم مرشــدباقر هم اینطوری بودند. 
همین هایی که اسم بردم، تا چند سال قبل در میان ما بودند و زمان 
زیادی از درگذشتشان نمی گذرد. خود این ها در پی شهرت نبودند، 
بلکه ارباب آنها را باا برد و بزرگشان کرد. شاید کسی مثل مرشدباقر 
شعرهای ســاده می خواند، اما وقتی می گفت: »نوکری ننگ است، 
اما لیک دارد افتخار ...« منقلب می شــد و با همین بیت مردم را هم 
دگرگون می کرد. ازم نبود بر سر مستمع فریاد بزند که: »چرا گریه 

نمی کنی؟« مگر گریه کردن هم زوری شده است؟!

جدا از طیف بندی های رایجی که بین مداحان هست و حتی در 
سال های اخیر، متأسفانه سیاست هم با آن مخلوط شده است، طیف 
ســنتی یا به تعبیری مداحان عبایی و طیف مداحان غیرعبایی با یک 
فاصله معنــادار از هم حرکت می کنند. تاش هایی هم برای کنار هم 
نشستن این دو طیف صورت گرفته، اما نتیجه ای در بر نداشته است. 

آیا شما نسخه ای برای وحدت و همدلی این دو طیف سراغ ندارید؟
چند سال قبل، نشستی در مشــهد برگزار شد و در آن مداحان طیف 
جدیــد هم حضور داشــتند. اتفاقاً نماینده آن طیف هم برخاســت و 
ســخنانی گفت که شاید بر عده ای حتی خوش نیامد، اما به اعتقاد من 
صحیح بود. او گفت: ما مســلمانیم و معتقد و پیــرو رهبر انقاب. چرا 
مداحان ســنتی ما را طرد می کنند؟ من با گفتــه او موافقم؛ چون اگر 
بنای ما دفع دیگران باشد، هیچ وقت به آن جو همدانه دست نخواهیم 
یافت.  مداحان ســنتی و عبایی هم که روز به روز از تعدادشان کاسته 
می شود. مرام انبیاء، علما و اولیاء این نبوده که کسی را طرد کنند. البته 
ناگفتــه نماند که بعضی از مداحان نوگــرا، روح پذیرش نقد را ندارند. 
مداحی هم که پذیرنده انتقاد نباشد، مرخص است. تا کوچکی نکنی، 
بزرگ نمی شــوی و تا تواضع نکنی، باا نمی روی. کسی که در منیت 
خودش مانده است، نمی تواند از اهل بیت علیهم السام دم بزند. چون 

مداح که نمی خواهد خودش را مدح کند.

به نظر شما اختاف، بیشتر در کجاست؟
یکی از آنها، کف زدن در مجالس است. من هم موافق این کار نیستم 
و آن را متناسب با شــأن اهل بیت علیهم الســام نمی دانم، منتها 
همین قضیه هم تفســیر خودش را دارد. رهبر انقاب فرموده اند که 

برای رعایت حرمت مساجد و حســینیه ها در این اماکن کف نزنید. 
حاا یک مداح جوانی در مجلسی مستمعش را به کف زدن وا داشت، 
باید دید نتیجه این کار چیست. ممکن است کف زدن ریتم خاصی 
داشته باشد و ممکن است صرفاً موجب شادی و انبساط خاطر مردم 
شــود. مداحانی که درباره همین مورد اختافی تفســیر و تحلیل 

دارند، پذیرنده انتقادها هستند. 
همان مداحی که در مشــهد در مقابل مداحان ســنتی ایستاد و 
ســخن گفت، اشــاره کرد که اگر نقدی بر او هست، گفته شود تا 
او به آنها پاســخ دهد. یعنی که هم شنونده بود و هم روح پذیرش 
داشــت. در حالی که برخی مداحان جوان مــا چنین روحیه ای 
ندارند و خود را عاری از اشــتباه و خطا می دانند. قلب یک مداح 
باید به نور ائمه اطهار ســام اه علیها روشــن باشد و اگر کسی 
از موا امیرالمؤمنین علیه الســام دم زد، باید تواضع و فروتنی 
داشته باشــد. این بحث ها را می شود با همنشــینی و گفت وگو 
برطرف کرد تا تفرقه  ها کنار رود. پیشکسوتان هم باید جوانان را 

زیر پر و بال خودشان بگیرند.

گویا مشکل اینجاســت که بزرگ ترها هم نمی خواهند نوآوری 
جوانان را قبول کنند.

کســی نمی تواند نوآوری را نپذیرد. اتفاقاً جوانان دوست دارند یک 
مداح جوان برایشــان بخواند تا مثاً من پیرمرد. کســی نمی تواند 
بگوید که جوان نباید فان مداح را دوســت داشــته باشد؛ چون او 
مطابق خواست مســتمعش می خواند و شعرهایی انتخاب می کند 

که مطابق حال و هوای جوانان است.

ولی فکــر نمی کنم مداحان قدیمی با این بخش ماجرا مشــکلی 
داشــته باشــند. آنچــه محــل اختــاف اســت، بی محتــوا بــودن 

مداحی هاست. قبول دارید؟
حتماً ایــن که می گویید مورد قبول من هم هســت. شــعرها باید 
پرمحتوا، متناسب با شعور مردم و همسان با شأن اهل بیت عصمت 
و طهارت علیهم الســام باشــد. منتها ما در میــان همین مداحان 
جدید، افراد زیادی می بینیم که شــعرهای خوب و قابلی اســتفاده 
می کنند و مطابق آموزه هــای دینی به مداحی می پردازند. بنابراین 
نمی شود هرکس را چون جوان اســت به چوب طرد برانیم؛ چنانکه 

نمی توانــد  کســی 
نوآوری را نپذیرد. 
اتفاقاً جوانان دوســت 
مــداح  یــک  دارنــد 
برایشــان  جــوان 
بخوانــد تــا مثــاً من 

پیرمرد

چرا معم 
اخاق؟

حدود 30 سال در حضور آیت اه مجتهدی می خواندم 
و او یک بار به من تذکر داد. آن هم این بود که پرســید 
فان چیزی که خواندی از کجــا نقل کردی؟ گفتم از 

فان مقتل.
 ایشــان هم فرمودند: آن مقتل خیلی قوی نیســت و 
بهتر اســت آن را نخوانی. من گوش کــردم و دیگر آن 
موضوع را در جای دیگری بــه زبان نیاوردم. اما بعضی 
وقت ها می بینی یک مداح جــوان روضه ای می خواند 

که پایه و اســاس ندارد. وقتی هم بــه او می گویی که 
این مقتل صحیح نیست، توجهی نمی کند؛ چون با آن 
روضه می تواند حسابی از مردم اشک بگیرد. این اشک 

گرفتن چه ارزشی دارد؟
 البته یک وقــت می بینید روضــه ای مبتنی بر مقتل 
صحیح اســت؛ یعنی آن مقتل را مداح با هنر خودش 
پرورش داده است. این کار مشکلی ندارد، اما یک وقت 
شــما می بینید خواندن مقتلی وهــن امامان معصوم 
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بررســی های مختلف 
درباره ایــن موضوع 
شده و حتی در بین علما 
ســنی ها مطــرح بوده 
و خودشــان هم اعتقاد 
دارند کــه یــاران امام 
مهدی اهــل پرچم های 
ســیاه و اهل خراســان 
هســتند. در روایــات 
آمــده کــه اگــر اینها 
آمدند شــما به آن باد 
بــرو حتی اگــر زیر 

برف رفتید
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رهبر معظم انقاب در دیدارهای ســاانه که بــا مداحان، ذاکران و 
شــاعران آئینی دارنــد، جوانان را بیــش از بقیه مــورد تفقد قرار 

می دهند. همین امسال هم شاعران جوان را بسیار تشویق کردند.

یک سئوال فرعی بپرسم. خود شما از سروده های شاعران جوان 
که مورد تشویق قرار می گیرند، می خوانید؟

خیلی از این شعرها را نمی شود با صوت خواند. وقتی شاعران جوان 
سروده های خودشــان را دکلمه می کنند، ســوز و گداز بیش تری 
دارند تا یک مداح بیاید آن شــعر را با صوت بخواند. چه بســا حس 
و حال درونی شــاعری که کلمات را به وزن درآورده اســت، باعث 
شود که شــعر را از من مداح بهتر در جان مخاطبش نفوذ دهد. غیر 
از اینها، ما از جیب می خوریم و کم تر فرصت می کنم شــعر جدیدی 

حفظ کنم. هرچه هست از قدیم هاست.

امــروز مداحی را به عنوان یک شــغل و حرفــه می بینند و اغلب 
کســانی که در این زمینه فعالیت می کنند، صاحب کارت ویزیت 
هستند و با این کار حتی برای خودشان بازاریابی می کنند. از طرفی 
مداحانی هم هســتند که مثل شــما کار دیگری غیر از مداحی برای 
کســب معاش خود ندارند، اما این فعالیت را شغل تلقی نمی کنند. 
نگاه شما به این ماجرا چگونه است و آیا مداحی هم می تواند مثاً مانند 
قماش فروشــان صنف داشته باشــد؟ چون اگر صاحب صنف داشته 
باشــد، به دنبال آن نظارت و مراقبت هم هســت و وقتی نیســت، 

نمی شود به بازار پرحاشیه مداحی در سال های اخیر پایان داد.
به اعتقاد من نباید به این کار واژه »شــغل« اطاق شود. چون اگر 
مداحی حرفه افراد شــود، هم درباره پول با مردم بحث می کند و 

هم اگر پول کمی بدهند، قهر می کند و دیگر به آن مجلس نمی رود. 
این کار با روح ذکر و ســتایش ائمه طاهرین علیهم السام منافات 

دارد.
 بــه اعتقاد من یک مداح می تواند ســر ســفره 
اربابش باشد، اما نباید قید و بند مادی دست و 
پایش را ببندد. وقتی کسی مثل مرحوم فاضل 
کاشانی را برای جلسات دعوت می کردند، از 
هر مجلس و روضه که بیرون می آمد، پول 
یا پاکت را داخل جیبش می گذاشت و نگاه 

نمی کرد چه کسی چقدر داده است. هر وقت هم می خواست پولی 
بدهد، دســت می کرد درون جیبش و به مقدار ازم برمی داشت. 
می گفت: اگر نگاه کنم که فان بانی چقدر داده است، ناخودآگاه 
به مجلس کســی که مبلــغ بیش تــری داده، اهمیت بیش تری 
خواهم داد و به قولی، بیش تر مایه خواهم گذاشــت. همه را روی 
هــم می ریخت تا این بانــی به آن بانی مزیت پیــدا نکند. همین 

درس ها سوز به صدای یک مداح و نور به چهره او می دهد.

من به جواب ســئوال قبلی نرســیدم. بگذارید دربــاره موضوع 
جزیی تری حرف بزنیم و آن، نحوه نظارت بر کار مداحان است. قباً 
بزرگ ترها با شــیوه های خاص خودشان شــاگرد تربیت می کردند و 
معایب و ایرادها جوانان را هم در برابر دیگران به او گوشزد می کردند. 
کســی مانند »آقاشــاه« که حدود 50 ســال قبل رئیــس و بزرگ تر 
مداحان بوده، همین شــیوه را داشــته. بعدی ها هــم تقریباً به همین 
ســیاق مداحــان را مراقبت کرده اند. امــا امروز آن شــیوه ها جواب 

نمی دهد. باید چه کرد؟
حتماً نظارت ازم داریم، اما کســی باید این کار را بکند که در امر به 
معروف استاد باشد. اگر قدیم ها یک اســتاد با تشر جلوی دیگران، 
مقابل اشتباه و خطا می ایستاد، اآن نمی شود با همان روش نهی از 
منکر کرد. قبل از خرده گرفتن بــه یک مداح جوان باید از حضور او 
در این کار تقدیر به عمل آورد و بعد با زبان نرم، اشکال او را یادآوری 
کرد. اگر کســی این کار را درست انجام دهد، حتماً نتیجه خواهد 
گرفت. مگــر اینکه مداح جوان با غرور و تکبر مقابل یک اســتاد 

بایستد و حرف او را نپذیرد.

ولی خیلــی از مداحان جــوان به محافلی که اســتادان، 
پیرغامــان و پیشکســوتان در آنها 
آمــد  و  دارنــد، رفــت  حضــور 
نمی کنند. شــعرهایی می خوانند 
کــه موجــب وهــن اهــل بیت 
علیهم الســام است، اما 
خودشــان محافــل و 
پیروان خاصی 
و  دارنــد 

ن  ا عـــر قتی شــــا و
ســروده های  جــوان 
خودشــان را دکلمــه 
می کنند، سوز و گداز 
بیش تری  دارند تا یک 
مداح بیاید آن شعر را 

با صوت بخواند

علیهم السام اســت و یا نقلی مستقیم از دو لب 
مبــارک آنان که حتماً بایــد در این موارد دقت 

شود.
قطعــاً اگر مداحان به عالمــان و معلمان اخاق 
مراجعــه مکــرر داشــته باشــند، از انحرافات 
گوناگون مصون خواهند مانــد. ببینید همین 
کســانی که من و شــما می شناســیم و بر آنان 
اشکال می گیریم، آیا زیر پوشش عالمی هستند 

یا نه. 
اگر مداحی با کســانی چون آیت اه خوشوقت، 
آیت اه حق شناس، آیت اه مجتهدی و سایرین 
مأنوس باشــد، آیا از مسیر مســتقیم اهل بیت 
علیهم السام منحرف می شود؟ اینکه می بینید 
بعضی از مداحان یله و رها هستند، به خاطر این 

است که مربی و معلم اخاق ندارند. 
نداشتن یک راهنما، فقط در حوزه شعر و مقتل 

به مداح آســیب نمی زند؛ بلکه مفاســد فراوان 
دیگری هم در پیش خواهد داشت. ساده ترینش 
این اســت که فکر می کند باید مجلسش بگیرد 
و خودش بین مردم »گل« کنــد؛ در حالی که 
مداح وارسته و مورد پســند انوار مطهر، کسی 
اســت که فقط برای خوشــامد سیدالشــهدا 
علیه الســام می خواند و به چیز دیگری توجه 

ندارد.
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اگــر کســی بــه جای 
ترویــج دیــن دارد به 
آئیــن مــردم آســیب 
می زند، باید جلویش را 
گرفت. بارهــا هم در 
جلسات مداحان درباره 
این قضیه صحبت شده 
است، اما بزرگان قوم، 
راهــی بــرای آن پیدا 

نکرده اند

گذرشــان هیچ وقت به جاهایی مثل خانه مداحان نمی افتد. اینها را 
چه می شود کرد؟ چون اساساً جایی مثل خانه مداحان و گردانندگان 

آن را قبول ندارند.
اگر کسی به جای ترویج دین دارد به آئین مردم آسیب می زند، باید 
جلویش را گرفت. بارها هم در جلســات مداحان درباره این قضیه 
صحبت شده اســت، اما بزرگان قوم، راهی برای آن پیدا نکرده اند. 
این کار به یک قدرت اجرایی نیاز دارد. البته توجه داشــته باشــید 
که این هیئت ها در حد مســجد ضرار نیستند و فقط محتوای ازم 
را ندارند. به نحوی وقت مردم در این محافل تلف می شود؛ چون نه 
سخنران و واعظ برای آن تدارک دیده اند و نه شعرها و مقاتل صحیح 
در این جلســات خوانده می شود. نشانه ناکارآمدی این جلسات آن 
است که باید این توان را داشته باشد که جوانی را که به این مجلس 
می رود، تغییر دهد و او را به سمت خداشناسی سوق دهد؛ در حالی 

که چنین نیست.
 اگر مجلس اهل بیت علیهم الســام آن عطر معنوی را داشته باشد، 
باید مــردم را عوض کند؛ در حالی که بعضی مجالس این خاصیت را 
ندارد. پیداست که پیروان چنین مجالسی با شعور و معرفت محفل 
خود را انتخاب نکرده اند. فقط می خواهد برود دو ساعت سینه بزند 
و بیاید خانه اش. پس مشــکل ما ایجاد معرفت در بین عاقه مندان 
ائمه اطهار علیهم السام است و برای درمان این درد باید درک مردم 

را اصاح کرد. این کار نیازمند دستگاه ناظر و بازدارنده نیست و باید 
از اساس آن را درست کرد. غیر از اینکه باید روی مخاطب و مستمع 
کار کنیم، ضروری است که مداح یک استاد اخاق هم در کنار سایر 

استادانش داشته باشد. 
با این کار، اعتقادات او درست شده و نه حرف بی مبنا می زند و نه شعر 
نادرستی می خواند. اگر مداحی زیر پوشش یک عالم و معلم اخاق 
بود، بی راهه نمی رود و وقتــی راه را صحیح انتخاب کرد، جامعه هم 

از او پیروی می کند.

بگذارید بحث را دوباره شخصی کنیم و از همینجای گفت وگو 
به اســتادان خودتان هم بپردازیم. شــما که از ضرورت داشتن معلم 
اخاق ســخن می گویید، در محضر کدام یک از اســاتید شاگردی 

کرده اید؟
من اســتادان و معلمان اخاق زیادی داشــته ام که مرحوم آیت اه 
مجتهدی ســرآمد بقیه بــوده اســت. البته من هم پیــش او و در 
مدرســه اش درس می خواندم و هم نکات اخاقی را یاد می گرفتم. 
این افتخار را داشــتیم که در محله  امامــزاده یحیی )در خیابان 15 
خرداد شــرقی( که او زندگی می کرد، خانه داشــتیم و پدرم با پدر 

ایشان دوست و رفیق بودند. 
من از همان 16 ســالگی ـ که مداحی را شــروع کردم ـ تا آخر عمر 
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در  می خواهــد  دلــم 
مراســم تشــییع مــن 
حتماً زیارت عاشورا 
شــود.  خوانــده 
مرحــوم  از  را  ایــن 
حق شــناس  آیــت اه 
یــاد گرفتم کــه برای 
زیــارت عاشــورا بــا 
ترتیبــات خاصی چله 
می گرفتنــد. بعضــی 
وقت هــا هــم بــه مــن 
»برایــم  می گفتنــد: 

بخوان.«

ایشــان برایشــان می خواندم. غیر از آیت اه مجتهدی، سال ها در 
محضر آیت اه عبدالکریم حق شناس بودم و از دروس اخاق ایشان 
بســیار بهره بردم. به جز این دو بزرگوار، محضر مرحوم آیت اه حاج 
آقامجتبی تهرانی را هم طی ســال های زیــاد درک کردم. مداحی 
کــه در کنار این شــخصیت ها و بزرگان اخاق باشــد، مقتل دروغ 

نمی خواند و برای گریاندن مردم به آب و آتش نمی زند.

غیر از معلمان اخاق ـ که از آنها یاد کردید ـ در زمینه شعر با چه 
استادان و شاعرانی الفت داشتید؟

بیش تر خودم تجســس کردم و نمی توانم بگویم استاد مستقیمی 
در شعر داشتم. چون در مدرسه آیت اه مجتهدی سال ها شاگردی 
کردم و درس حوزوی خواندم، به لطف خدا مباحث عقیدتی شعرها 
را تشخیص می دهم و شــعری نمی خوانم که موجب وهن خاندان 
عصمت و طهارت علیهم السام شود یا نسبتی با منزلت آنان نداشته 
باشد. گاهی هم در شعرها تغییراتی ایجاد می کنم تا قابلیت خواندن 

پیدا کند.

بیش تر از چه کسانی شعر می خوانید و سروده های چه کسانی را 
بیش تر دوست دارید؟

عاقه مند شــعرهای مرحوم غروی کمپانــی و مرحوم نیر تبریزی 
هستم. بعضی از اشعار فؤاد کرمانی و صغیر اصفهانی را هم در حافظه 
دارم. از شعرها متأخر هم از سروده های حاج غامرضا سازگار، حاج 
سیدرضا مؤید، حاج آقای شفق و حاج علی آقای انسانی بیش ترین 
استفاده را می برم. گاهی هم خودم چیزهایی می گویم که خیلی به 

حساب نمی آید.

چه جور شعرهایی می گویید؟
چــون به حضرت ولی عصــر عجل اه تعالی فرجه الشــریف ارادت 
فراوانی دارم، گاهی در مدح ایشان چند بیتی می گویم که البته فقط 

به درد خودم می خورد و ارزش زیادی ندارد.

جواب سئوال بعدم را هم گرفتم. اینکه شما از بین ذوات مقدس 
اهل بیت علیهم الســام به کــدام یک از معصومــان بیش تر ارادت 
دارید. حاا پرسشم درباره روضه های شماست. کدام یک از مراثی 

را با حال و سوز بیش تری می خوانید؟
گمان می کنم در مصائب و مراثــی کربا، روضه بی بی زینب کبری 
ســام اه علیها را بااحســاس تر می خوانم و بیش تر در روحیه ام اثر 

می گذارد؛ چون حضرت زینب، ام المصائب هستند.

گره های زندگی تان را هم با همین روضه باز کرده اید؟
هر وقت مشکلی در زندگی به وجود می آید و گره ای به کارم می افتد 
به حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداه متوسل می شوم. حتی اگر گره 
و مشــکلی هم در کار نباشد، من اول در خانه حضرت حجت می روم 
و می گویم:  »المســتغاث بک یــا صاحب الزمان« یــا دعای »الهی 
عزم الباء« را می خوانم و بعد او را به مادرش حضرت زهرا ســام اه 
علیها یا عمه اش زینب کبری سام اه علیها قسم می دهم. حضرت 
به مادر و عمه شــان عاقه فراوانی دارند و محال است کسی اینگونه 
متوسل شــود و جواب نگیرد. اگر یک مداح، آقا را حاضر و ناظر بداند 

و قسمش بدهد، پاسخش را خیلی زود می شنود.

یکی از فضاهایی که مورد عاقه مداحان است، سفرهای زیارتی 
از جمله ســفر به ســرزمین وحی و عتبات عالیات اســت. گویا شما 

سفرهای فراوانی را به مکه و کربا تجربه کرده اید. از آنها بگویید.
بله ســفر زیاد رفته ام، اما بگو چند ســفر با معرفــت رفته ای. اولین 
ســفری که به حج رفتم، فقط 17 سال داشــتم و در محضر آیت اه 
حق شناس به این سفر مشرف شدم. یک مقدار پول هم داشتم و سر 
ســفره پدرم بودم. آیت اه حق شناس به من گفت که تو واجب الحج 
شــده ای و باید به مکه بروی. آن وقت در بــازار کار می کردم. آمدم 
از پدرم اجــازه گرفتم و با آیــت اه به حج رفتم. من در آن ســال، 

کوچک ترین حاجی ایران در حج تمتع بودم.

یعنی سال 43.
بله. من به سن قانونی نرسیده بودم و دولت به من گذرنامه نمی داد. 
برادر بزرگ ترم واســطه شد و ضمانتی گذاشــت تا بتوانم گذرنامه 
بگیرم. بعد از آن ســفر دیگر فتح باب شد و من تقریباً به جز ایامی که 
سرباز بودم، هر دو سال یک بار به حج مشرف شدم. البته من در زمان 
طاغوت ســربازی نرفتم و فراری بودم. تا اینکه شاه ملعون در اواخر 
حکومتش همه سربازان خدمت نرفته را معاف کرد که من هم جزو 
آنها بودم. بعضی سال ها را هم به عنوان مدیر حج یا نوکر سیدالشهدا 

علیه السام در کاروان عتبات به این سفرها مشرف شده ام.

کدام یک از این سفرها برایتان خاطره انگیزتر بوده است؟
قبل از انقاب و جنگ، دو بار به کربا رفته بودم، اما ســفر عتبات در 
زمان حکومت صدام ملعون برایــم خاطره انگیزتر از بقیه بود. اولین 
ســفری بود که بعد از جنگ و پس از مدت ها مشرف می شدم. وقتی 
به کربا رسیدیم، نیمه شــب بود. درهای حرم را شب ها می بستند، 
اما آن شــب به ما گفتند که درهای حرم امام حسین علیه السام را 
برای شــما باز خواهیم کرد. آن سفر کربا شــاید به اندازه 20 سفر 
حج تمتع برایم ارزش دارد. من در آن کاروان، با مرحوم حاج شــیخ 
احمد رحمانــی همدانی، واعــظ معروف تهــران و صاحب کتاب 
»فاطمه الزهرا مهجه قلب نبی« و حاج محمدرضا طاهری همســفر 

بودم.

با وجود اینکه آن همه از ارزش و اهمیت اســتاد داشتن گفتید، 
خودتان هم ذخیره ای دارید که بتوانیم به او عنوان شاگرد حاج احمد 

چینی بدهیم؟
من فرزنــدی دارم که افتخار ذاکــری اهل بیت علیهم الســام را 
دارد. یکــی از اخوی زادگان من هم مشــغول نوکری سیدالشــهدا 
علیه السام است. او از کودکی با من بوده و صدای خوبی دارد. گاهی 

که نمی رسم به مجلسی بروم، یکی از این دو را می فرستم.

اگر روزی مســافر آخرت شــدید، دوســت دارید کدام یک از 
روضه های شما را هیئتی ها بیشتر بشــنوند و آن را یادگار ارزشمند 

حاج احمد چینی بدانند؟
به جای جــواب دادن به این ســئوال، دلم می خواهد در مراســم 
تشــییع من حتماً زیارت عاشــورا خوانده شــود. این را از مرحوم 
آیت اه حق شــناس یاد گرفتم که برای زیارت عاشــورا با ترتیبات 
خاصی چله می گرفتند. بعضی وقت ها هم به من می گفتند: »برایم 

بخوان.«  
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اين اذان را پخش نکنيديادی از مرحوم حاج رحيم مؤذن زاده اردبيلی در گفت و گو با يکي از دوستان و همراهان نزديکش
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همــه  خانــدان  ایــــن 
و  بــودنــــد  مــــؤذن 
دنبالــــه رو  همگــــی 
پدرشــان مرحوم شیخ 

عبدالکریم مؤذن

حجت ااسام والمســلمین ابوذر بیدار در سال 1317 شمسی در 
شهر کورایم اســتان اردبیل به دنیا آمد. تحصیات دینی خود را در 
شــهرهای اردبیل، قم و تبریز ادامه داد. از اســاتید او می توان آیات 
عظام مســتنبط غروی، حاج ســید محمد بادکوبه ای، حاج شیخ 
حسین شنب غازانی و حاج میرزا عبداه مجتهدی و در قم، مرحوم 
حاج سید محمد داماد و سایرین را نام برد. از آثار وی نیز می توان به 
کتاب هایی هم چون مصباح المتهجد شیخ طوسی، ترجمه فارسی 
الفصول المهمه، ترجمه مع رجال الفکر فی القاهره، و رجعت عامه 
مجلســی اشاره کرد. رجال و دانشــوران آذربایجان نیز از دیگر آثار 
ایشان است که به زودی منتشر خواهد شد. مقاات وي به زبان های 
عربی و فارسی سال هاست که در نشریات مختلف منتشر می شود.

او 4 ـ 5 هزار عنوان کتاب دســت اول و گزینش شــده در کتابخانه 
شخصی خود دارد.

وي در دوران طاغوت بارها به دلیــل فعالیت های انقابی به زندان 
افتاده  و با شــخصیت های انقابی هم چون امام موسی صدر، حاج 
آقا مصطفی خمینی، ســید احمد خمینی، شــهید دکتر بهشتی و 
دکتر چمران در ارتباط بوده و نامه نگاری هایش با حضرت امام)ره( 
در صحیفه نور موجود است. حجت ااســام بیدار به عنوان یکی از 
چهره های انقابی از همان روز دســتگیری امام خمینی در ســال 
1342 مطرح شد. وی با عده ای از روحانیان اردبیل هم چون آیت اه 
موســوی اردبیلی، محمد مســائلی و حاج ســید غنی اردبیلی در 
تلگراف خانه اردبیل متحصن شدند و به مراجع تلگراف زدند و از شاه 

خواستند که هرچه سریع تر امام را آزاد کنند.
وی مدت 27 ســال در بنیاد فرهنگ انقاب اسامی ایران مشغول 
تحقیقــات فقهی و تاریخی بــود و اکنون نیز در منــزل به کارهای 

تحقیقی و نگارش کتاب مشغول است.

جنــاب آقای بیــدار لطفــاً از ابتدای آشــنایی خود بــا خاندان 
مؤذن زاده صحبت کنید.

 بنده حدود سال  1332 در مدرسه آقا میرزا علی اکبر مجتهد مبرور 
که از مجتهدان بــزرگ و معروف ادبیل اســت درس می خواندم و 
شــب ها هم در همان مدرسه بیتوته می کردم. اولین آشنایی بنده با 

این خاندان از طریق مرحوم نعیم مؤذن زاده بود.
آن زمان در اردبیل یک بلندگو بود که آن هم متعلق به شــهرداری 
بود. در حســینیه مســجد آقا میرزا علی اکبر مجتهد که ما هم در 
مدرســه آن درس می خواندیم، اتاقی بود که ایــن بلندگو را در آن 
اتاق قرار داده بودند. یک ســیم از آن کشــیده بودند به سر مناره و 
صدای مرحوم نعیم مؤذن زاده در شــب های ماه مبارک رمضان از 
باای مناره پخش می شــد که عبارت بود از قرآن، مخصوصاً سوره 
الرحمن و بعــد اذان. بعد از آن هم به منزل می رفت. مناجات خوانی 

از قدیم در اردبیل رسم بوده است. بدین ترتیب که افراد خوش صدا 
باای پشــت بام یا مناره می رفتند و مناجات خوانی می کردند و بعد 
قــرآن می خواندند و اذان می گفتند. مرحــوم نعیم هم همین طور 
مناجات خوانــی می کرد و اشــعار ترکــی و فارســی می خواند و 
صدای شــان در همه شــهر می پیچید. البته گاه گاه روزها هم برای 

اذان گفتن می آمد.
در وســط حیاط مدرسه یک حوض زیبا بود و زمان هایی که مرحوم 
نعیم می آمد، آن جا می نشســتیم و با هم صحبت می کردیم. البته 
مرحوم نعیــم معمم نبودنــد و درس طلبگی نخوانــده بودند. آن 
زمان گرچه افراد خوش صدایــی در اردبیل بودند اما صدایی گیراتر 
از صدای ایشــان در اردبیل نبود. ایشــان به سبک مرحوم پدرشان 
می خواند و به همین خاطر از ایشان می خواستند که بخواند. ایشان 
پس از مهاجرت پدر بزرگوارشــان مرحوم شیخ عبدالکریم مؤذن، 
به تهران، به نــزد پدر رفتند. مرحوم نعیم پــس از مدتی در جوانی 

از دنیا رفت.

مرحوم شیخ عبدالکریم چند فرزند پسر داشتند؟
ایشــان پنج پســر به نام های رحیم، محمود، داود، ســلیم و نعیم 
داشتند. پدر مرحوم شیخ عبدالکریم به نام فرج هم مؤذن بود و همه 
این پنج برادر هم در کنار فعالیــت اصلی خود، مؤذن و مرثیه خوان 
هم بودند. داود کارمند بانک ملی بود و صدای خوشــی هم داشت. 
نوحــه می خوانــد و مداحی هم می کــرد، مخصوصــاً در مجالس 
شخصیت های معروف، قرآن می خواند. نوارها و اذانش موجود است 
و رادیــو تبریز اذانش را اان هم پخش می کند. او اذان را به ســبک 
پدرش شــیخ عبدالکریم می خواند. داود در جوانــی وقتی از باکو و 
دیدار خویشاوندانش بازمی گشــت، در راه فوت کرد. داود گه گاه به 

باکو می رفت و عاوه بر صله رحم، مرثیه خوانی هم می کرد.
محمود هم ارتشی بود و البته ایشان هم صدای خوشی داشت و اذان 
می گفت. مرحوم میرزا رحیم هم که شــهره آفاق هستند و سال 84 
از دنیا رفتند. از این پنج نفر تنها آقای سلیم مؤذن زاده در قید حیات 
هستند. ایشــان هم گرچه به مرثیه خوانی معروف شده اند اما اذان 
هم می گویند. در حقیقت این خاندان همــه مؤذن بودند و همگی 

دنباله رو پدرشان مرحوم شیخ عبدالکریم مؤذن.

 دلیل مهاجرت مرحوم شیخ عبدالکریم مؤذن به تهران چه بود؟
ماجرای مهاجرت مرحوم شیخ عبدالکریم به تهران را از زبان مرحوم 
آیت اه آقا شیخ حسین لنکرانی نقل می کنم. آن مرحوم از منسوبان 
نزدیک آیــت اه فاضل لنکرانی بودند. مرحوم شــیخ عبدالکریم به 
تهران آمده بود. این قضیه را کــه من نقل می کنم در جای دیگر هم 

گفته اند اما متأسفانه هم تحریف کرده اند و هم اشتباه گفته اند.

مرحوم رحیم مؤذن زاده اردبیلي را همه با اذان معروفش مي شناسند. اذاني که با لحظات ملکوتي ما ایراني ها گره خورده است. درباره او و اذان معروفش بسیار گفته شده است. این که 
در سال 1304 در اردبیل و در خانواده اي مذهبي چشم به جهان گشود. این که اذانش را با دهان روزه در گوشه روح اارواح آواز بیات ترک خواند و جاودانه شد. این که اذان گفتن در 
خاندان شان نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده است. مؤذن زاده مدتي قبل از درگذشتش در خردادماه سال 1384، در برنامه ویژه افطار تلویزیون حاضر شد و شهرتش را تکمیل 
کرد. همه این ها گفته و شــنیده شده اســت، اما در دل نزدیک ترین دوســت خانوادگي مرحوم رحیم مؤذن زاده و در اصل خاندان مؤذن زاده، ناگفته ها و ناشنیده هایي از او و خاندانش 

جاي گیر است که بازگو شدنش به روشن تر شدن چهره این مرد معنوي و خاندانش کمک خواهد کرد. این بار مي خواهیم ناشنیده هاي خاندان مؤذن زاده را از زبان او بشنویم.

داود بهلولی

حاج رحیم  و حاج سلیم مؤذن زاده 
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چنــان مرحــوم شــیخ 
زیبــا  عبدالکریــم 
می خوانند که آیت اه 
امام جمعــه خویی چند 
نفــر را می فرســتد تا 
صاحــب صــدا را پیدا 

کنند

یک روز آقای ســلیم مؤذن را به منزل همین آیت اه شیخ حسین 
لنکرانی بــرده بودم تا در تنهایی برای ایشــان بخواند. آقای میرزا 
ســلیم هم شــعر زیبایی به عربی در مدح موا امیرالمؤمنین)ع( 
خواند. بعد از آن که آقای میرزا سلیم رفت، آیت اه لنکرانی به بنده 
این طور نقل کردند که من با مرحوم شــیخ عبدالکریم آشنا بودم. 
منزل مــا نزدیک میدان ارک بود و با ما رفت وآمد داشــت. یک بار 
که ایشــان به تهران می آیند، در منزل یکی از اهالی اردبیل مهمان 

می شوند. 
ماه رمضان بوده و ایشــان طبق سنت اردبیل به پشت بام می روند 
و مناجات و قرآن می خوانند و اذان می گویند. صدای ایشــان به 
گوش آیت اه »امام جمعه خویی«که از شخصیت های مهم بودند 
و اطراف بازار بین الحرمین ســاکن بودند می رسد. چنان مرحوم 
شــیخ عبدالکریم زیبا می خوانند که آیــت اه امام جمعه خویی 
چند نفر را می فرســتد تا صاحب صدا را پیدا کنند. بعد به ایشان 
پیشــنهاد می کنند که در همین تهران ساکن شــوند و در رادیو 

اذان بگویند. 
تشکیات رادیو هم در آن زمان مثل اان نبود. یک بی سیم در سمت 
ضرابخانه بود، معروف به بی سیم پهلوی که در مناسبت ها و روزهای 

مهم اذان و سرود پخش می کرد و گاهی خبر هم می گفت. این رادیو 
اولیه ایران بود. ایشان را می بردند به بی سیم پهلوی و مستقیم اذان 
می گفت و پخش می شد. بعد ایشــان را منتقل می کنند به مسجد 
شاه سابق و مسجد امام خمینی فعلی. در آن جا به ایشان اتاق و منزل 
می دهند و همان جا می ماند. یک سیم از آن حجره کشیده  بودند به 
رادیو و ایشان هر ســه وعده در آن جا به صورت مستقیم مناجات و 
قرآن می خواند. به این ترتیب ایشان مؤذن رسمی رادیو ایران شدند. 
نعیم هم که تازه ازدواج کرده بود بــه تهران مهاجرت می کنند و به 

پدر کمک می کنند. 

 آیا اذان ایشان موجود است؟
صدای ایشان روی نوار سیمی که قبل از گرامافون رایج بوده، ضبط 
شده است. نوار سیمی به صورت حلقه بود و روغن مخصوصی داشت 
و ســیم داخل آن حرکت می کرد. با توجه به این که حقیر با آیت اه 
هاشمی رفسنجاني و اخوی  ایشان، آقای محمد هاشمی سرپرست 
صدا و سیما آشــنایی داشــتم، خانواده مؤذن از من خواستند که 
نســخه ای از صدای پدرشان را از صدا و ســیما بگیرم. بنده با آقای 
هاشمی ماقات کردم و ایشان دستور دادند تا صدای آن مرحوم را از 
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شیخ عبدالکریم مؤذن 
اســتثنایی  صدایــی 
در  ایشــان  داشــت. 
رادیو ایران استخدام 
نبود، بلکه مناعت طبع 
و عزت طبع شان مانع 
شــده بود. اما هر روز 
می خواند و در مجالس 
منبــر  هــم  بــزرگ 

می رفت

آرشیو صدا و سیما پیدا کرده به بنده بدهند. 
به همراه آقازاده آقای میرزا ســلیم به آرشــیو رادیو در میدان ارک 

رفتیم.
 آن جــا خانمی گفت کــه صدای ایشــان را پیدا کرده ایم. بســیار 
خوشحال شدیم اما وقتی کاست را آوردند، دیدیم که روی آن نوشته 
شــده رحیم مؤذن زاده. یعنی همین اذان معروف آن که اان پخش 
می شــود. گفتم این صدای رحیم مؤذن است. ما صدای عبدالکریم 
مــؤذن را می خواهیم. گفت به جز این چیــزی نداریم. البته جالب 
این جاســت که بر روی کاست با خط درشت نوشــته بودند که این 
اذان را پخش نکنید. ظاهراً چون اذان ایشان در دوره طاغوت پخش 

می شده چنین چیزی روی آن نوشته بودند. 
خانمی تقریباً مســن آن جا بود. او آمد و به نوار نگاه کرد و گفت این 
صدای آقای رحیم مؤذن است. چند سال پیش یعنی در زمان شاه، 
عده ای از موزه لوور فرانســه به این جا آمدنــد و هرچه نوار قدیمی و 

سیمی و گرامافون بود، جمع کردند و بردند. 
آن قضیه همان جا ماند و ده ـ پانزده ســال پیش که به پاریس رفته 
بودم، خانواده آقای مؤذن وکالتی به بنده دادند که اگر صدای شیخ 
عبدالکریم در موزه لوور هســت، بگیرم و بیاورم. با توجه به این که 
اقامتم در پاریس کوتاه بود، وکیل گرفتم و ایشــان پیگیر کار شدند. 
مسؤولین موزه لوور گفتند که به این زودی نمی شود و این آقا برود، 
ما خودمان جواب می دهیم. در جواب درخواست ما چنین آمده بود 
که با تمام دقت و صرف وقتی که داشــتیم، متأسفانه آن صدا را پیدا 

نکردیم. ولی باز هم جست وجو می کنیم. 
البته اخیراً از آقای سلیم مؤذن زاده شــنیدم که شخصی به ایشان 
گفته که صدای پدر شما در ضمن یک فیلم سینمایی قدیمي پخش 
می شــود، منتهی اذان کامل نیست و بخشی از اذان پخش می شود 

که البته همین هم غنیمت است. 
این را هم بگویم که اذان آقای میرزا ســلیم هم زمان شــاه از رادیو 
رشت، اهواز، کرمانشاه، کردستان و تبریز پخش می شد. رادیو ایران 

هم اذان میرزا رحیم و میرزا سلیم را پخش می کرد. 

شیخ عبدالکریم، پدر خاندان مؤذن چگونه شخصیتی بودند؟
شــیخ عبدالکریم مؤذن صدایی استثنایی داشــت. ایشان در رادیو 
ایران اســتخدام نبود، بلکه مناعت طبع و عزت طبع شان مانع شده 
بود. اما هر روز می خواند و در مجالس بزرگ هم منبر می رفت. خط 

ایشان در کتابی در نزد من موجود است. 
شخصی فاضل بودند و موعظه و مرثیه نوشته و به کتاب های بزرگی 
استناد کرده اســت. ایشان معمم هم بودند. در مرثیه بیداد می کرد. 
این ســبک که اول عربی و فارســی و بعد ترکی می خوانند از شیخ 
عبدالکریم مانده است. امکان نداشت کسی صدای ایشان را بشنود 
و نایســتد. ایشــان از خود با عنوان »راثی« یعنــی مرثیه خوان یاد 

می کرد. 
در فصلنامه رســاله ااســام مصر که آن زمان چاپ می شد، از قول 
چند تن از عالمان مصر که به تهران و مسجد شاه آمده بودند، نوشته 
شــده که وقتی صدای او برای اذان بلند می شود، آب هم در آن جا به 
موج می آید انگار آب هم با او هم آواز شــده است و ما چنین صدایی 

کم شنیده ایم. 
وقتی شیخ عبدالکریم مؤذن مرحوم شدند، بازار تهران برای تشییع 

ایشان تعطیل شد.

 درباره مرحوم میرزا رحیم مؤذن صحبت کنید.
مرحوم میرزا رحیم مؤذن معمم بودند و تحصیات شان در مدرسه 
علمیه ما ابراهیم در اردبیل بود. وقتی با خاندان مؤذن آشــنا شدم، 
ایشــان در تهران بودند و میرزا ســلیم در اردبیل. وقتی به اردبیل 
می آمدند و 20 یا 30 روز در اردبیل می ماندند، به منزل ما و مدرسه 
می آمدند. من در آن زمان در مدرسه ما ابراهیم و میرزا علی اکبر و 
مدرسه مسجد، جامع ادبیات عرب و اصول و فقه تدریس می کردم 

و شهریه می دادم. 
مرحوم میرزا رحیم در بعضی مجالــس مرثیه هم می خواند. وقتی 
مرحــوم نعیم از دنیا رفتند، مرحوم میرزا رحیم به کمک پدرشــان 
در رادیو ایران آمدند. آقای ســلیم مــؤذن زاده هرجا برای مداحی 
می رفت، مرحوم میرزا رحیم که برادر بزرگ تر ایشان بود، در اردبیل 
ایشــان را همراهی می کرد و منبر می رفت و بعد آقای میرزا ســلیم 
می خوانــد. مرحوم میرزا رحیم مدت کوتاهــی بعد از فوت مرحوم 
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مرحوم میــرزا رحیم 
انســان بســیار منزه و 
پاکیــزه و اهل عبادت 
و ذکر، و عاقه مند به 
بودند.  اهل بیــت)ع( 
انســاني اجتماعی بود 

و محترم نزد مردم

نعیم، به پدر در رادیو ایران کمک می کردند.
مرحوم میرزا رحیم انسان بسیار منزه و پاکیزه و اهل عبادت و ذکر، 
و عاقه مند به اهل بیت)ع( بودند. انساني اجتماعی بود و محترم نزد 
مردم. در منزل افراد بزرگ و بعضی اشــخاص که با ایشــان آشنایی 
داشتند، منبر می رفت و روضه می خواند. این اذان معروف هم یادگار 
ایشان اســت. خودش نقل می کرد از من خواستندکه اذان بگویم تا 
ضبط کنند. من آن روز روزه بودم. وضــو گرفتم و با دهان روزه این 
اذان را گفتم. با خلوص نیت می گفتم و یک توجهی هم داشــتم به 

معنای اذان. 

 درباره آقای سلیم مؤذن زاده هم صحبت بفرمایید.
اان در ایران مداحی که عربی و ترکی و فارسی را با استحکام و تمام 
قواعد آن بخواند، و تمــام آهنگ ها را بداند و حافظه اش آن قدر قوی 
باشــد که در یک مجلس هم عربی و فارسی و ترکی بخواند در ایران 

کسی را نداریم. 
تنها بازمانده این خانواده آقای میرزا سلیم مؤذن زاده است. باید قدر 
ایشان شناخته شــود. به نظر من ناشناخته است. صدای ایشان باید 
همیشــه هم از رادیو و هم از تلویزیون پخش شود. بسیار آمده اند از 
رادیو و تلویزیون صدای ایشان را ضبط کرده اند اما پخش نکرده اند. 

آرشیو پر است. ایشان در شــناخت آهنگ ها و اشعار در ایران نظیر 
ندارد.

آقای میرزا ســلیم مؤذن زاده چند محرم در باکو خواندند. می دانید 
که جمهوری آذربایجان مرکز موســیقی اســت و اگر کســی غلط 
بخواند، مــردم گریه نمی کنند. موقع خواندن ایشــان، خیابان را از 
شدت شلوغی می بستند و تمام موسیقی دان ها در مجلسش حضور 

پیدا می کردند. 
ایــن نکته جالب را هم عرض کنم که اولین بــار مرثیه معروف »انا 
مظلوم حســین« که به نام یک مداح قطری معروف شده، همین 
آقای سلیم مؤذن زاده خوانده اســت. معلوم نیست این نوار چطور 
به دست او رسیده که این آقا به تقلید از آقای مؤذن زاده می خواند. 

آهنگش را آقای میرزا سلیم ساخته است.
آن زمان که میرزا ســلیم این نغمه را خوانــد، در گرامافون ضبط 
کردنــد و به قیمت 2 ـ 3 تومان می فروختنــد. آن زمان این مقدار 
پول ارزش داشــت. ضبط صوت هم خیلی کم بود. اما گرامافون در 
خانه بعضی ها بود. البته در اتوبوس ها هم بود. اتوبوس های اردبیل 
ـ تهران، اردبیل ـ تبریز و تهران ـ اهواز نوار انا مظلوم حســین آقای 
میرزا سلیم را پخش می کردند. رادیو اهواز هم به خاطر عربی بودن 

این مداحی را پخش می کرد.
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مگر چقدر از مرگ علیرضا بهاری در میانسالی گذشته بود که بشود 
خبر تلخ دیگری شــنید؟ برای رضا انصاریان هم، وداع از روی منبر 
شروع شــده بود. میاد حضرت امیر علیه الســام طوری با عشق 
خوانده بود که بشود مرگش را به چشــم و نظر نسبت داد. باا رفتن 

فشار خون و چند روز بعد ....
انصاریان، سرشــناس ترین مداح مشــهدی بود. نه. این برای او کم 
است. باشخصیت ترین.... این هم. مردمدار، پرسوز و گداز، متواضع، 
خوش صدا و ... را به خادم فروتن که از پایه گذاران مهدیه مشهد هم 

بود، اضافه کنید.
12 سال قبل او را در خانه اش در خیابان کوهسنگی مشهد ماقات 
کردم. قرار بود با گروه تلویزیونی حوزه هنری هم مســتندی درباره 
ذاکران پیشکســوت مشهد بســازیم و هم نشــریه ای به مناسبت 
»یادواره ستایشگران عشق و وایت« منتشر کنیم. در آن سفر چند 
روزه به خانه اغلب پیرغامان مجاور حضرت رضا علیه الســام سر 
زدیم و با آنان به گفتگو نشستیم، اما رضا انصاریان چیز دیگری بود. 
همانقدر که مردم، صبح های جمعه در مهدیه مشهد، شیفته صدای 
زنگدار و سوزناکش شــده بودند، ما عاشق شوخ طبعی و بذله گویی 

حاج رضا شده بودیم.
آخرین باری که صدایش را شــنیدم، شهریور سال گذشته 

بود. قرار بــود یکی از خبرنگاران خیمه در مشــهد با او به 
گفت و گو بنشــیند و من این مصاحبه را تنظیم کنم، اما 
حاا که خبر درگذشــت او را در 59 ســالگی شنیده ام، 
تأسف می خورم که چرا نتوانستم او را در واپسین سفر و 

زیارت امام هشتم ببینم.
حاج رضــا انصاریان، پــرورده یک پیرزن روشــن 
ضمیر و اهل دل بود و این قدرشناســی را نسبت به 
مادربزرگش، همیشه و در همه جا به زبان می آورد:
»کاس پنجــم ابتدایي بودم. در کتاب فارســي 
ما شــعري آهنگین و زیبا از ســعدي بود که آن 
را حفــظ کرده بــودم. یک روز قبــل از اربعین 
حسیني، داشــتم حوض خانه مان را در قم مي 
شســتم و این شــعر را با ریتم براي خودم مي 

خواندم که؛ 
یکي در بیابان سگي تشنه یافت
برون از رمق در حیاتش نیافت

کله دلو کرد آن پسندیده کیش
چو حبل اندر آن بست دستار خویش

به خدمت میان بست و بازو گشاد
سگ ناتوان را دمي آب داد

خبر داد پیغمبر از حال مرد
که داور گناهان از او عفو کرد

مادربزرگم آنجا بود. رو کرد به من و گفت: ننه! قربون قد و باات! چه 
صداي قشنگي داري. بیا براي امام حسین بخون، فردا اربعینه. گفتم: 
مادرجان! من شــعري ندارم، چي بخونم! گفت: شعر رو خودم بهت 

مي دم.«
شوخ طبعی سرشــناس ترین ذاکر پیشکسوت مشهد، دیرپا بود و او 
حتی از نوجوانی اهل بذله گویی بوده و بابتش یک بار یک کشیده از 
صاحب مجلس خورده است! زمانی که نوجوان بوده و در مجلسی می 
خوانده، شــعرش را فراموش می کند و وسط روضه چیزی می گوید 
که باعث خنده مردم می شود. بانی مجلس هم می آید و می زند زیر 

گوش مداح نوجوان. درسی که هیچ وقت او از یاد نمی برد.
رضا انصاریان در جوانی به مشهد مهاجرت می کند، اما این هجرت 
از قم ســاده نیســت. او همراه با شــهید حقانی مدتی را در زندان 
ساواک و کمیته ضدخرابکاری به ســر می برد و پس از آن تصمیم 
می گیرد از جوار حضرت معصومه ســام اه علیها به شــهر 
دیگری نقل مکان کند. اســتخاره می کند: شیراز، 
بد. اصفهان، بد. مشــهد، خوب. به همســایگی 
برادر حضرت فاطمه معصومه می رود و همانجا 

پاگیر می شود.
اولین مجلس او در مشهد هم با ماجرای جالبی 
همراه بوده است. منبری مجلس دیر کرده و او 
می گوید که می تواند تا آمدن واعظ بخواند. 
بانی روضه می ترســد که رضــا انصاریان 
نتواند مجلس پرجمعیتش را اداره کند، اما 
وقتی خوب می خواند و از مردم اشک می 

گیرد، می گوید: فردا هم می آی بچه؟
همه این خطرهــا و خاطره هــا را که کنار 
بگذاریم، از یک قطعه نمی شود گذشت و آن صلوات 
خاصه حضرت رضا علیه السام است. چه کسی می تواند 
آن صوت دلربا را که هر شب ساعت 8 از شبکه 8 روی آنتن 
می رود از یاد ببرد؟ وقتی صحن و سرای مصفای امام رئوف 
در قاب تلویزیون جا می گیــرد و صدای ماندگار حاج رضا 
انصاریان روی تصویر می نشــیند، دل چه کســی هست 

نلرزد؟ با مرگ او این صدا آیا خواهد مُرد؟

حاج رضا انصاريان، خادم امام رضا)ع( و مداح مردمدار و بااخاص درگذشت

مرگ مرد مهاجر
مسعود بهارلو

آخرین مصاحبه حاج رضا انصاریان با مجله خیمه در کتاب 
»عشق، ادب، اخاص« در کنار مصاحبه هایی با مداحان دیگر 
توسط انتشارات خیمه به چاپ رسیده است

خیمه آخرین بار در شماره 92 پای 
صحبت های حاج رضا انصاریان نشست و 

مصاحبه به یادماندنی با او انجام داده است.
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مداح خوش صدا 
مونیتــــورينگ خوب مـی خواهد
يک راهنمای كاربردی برای شيوه های نصب و استفاده از 
سيستم های صوتی در هيأت های مذهبی

وجود سیستم های صوتی مناسب در هیأت های مذهبی، امروز یکی از مهم ترین عوامل برگزاری یک مراسم خوب و باکیفیت 
است. سخنرانان و مداحان تاش می کنند برنامه ای مفید و پربار ارائه دهند و مخاطبان انتظار دارند بااترین بهره را از این برنامه 
ببرند. در این میان، سیستم های صوتی، واسطه و رسانای آن تاش ها به حاضران در مجلس هستند و اگر وظیفه خود را به خوبی 

انجام ندهند، موجب نارضایتی می شوند و مجلس هم نتیجه مطلوب خود را نمی گیرد.
بنابراین بانیان هیأت ها و مجالس مذهبی، باید مناسب ترین سیستم را برای مجلس خود انتخاب و تهیه کنند تا از زحمات شان 

نتیجه دلخواه را بگیرند. برای این کار هم باید تا حدودی با سیستم های صوتی مختلف و عملکرد آن ها آشنایی داشته باشند.
به همین جهت در اینجا، با مشورت کارشناسان متخصص این حرفه، اصول و نکاتی را بازگو می کنیم که در زمان تهیه و نصب 
سیســتم های صوتی باید آن ها را در نظر گرفت. شــما هم اگر می خواهید بهترین بهره برداری صوتی را از مجلس خود داشــته 

باشید، حتما این توصیه ها را بخوانید و به کار گیرید.
پیش از این تا یک دوره ای بحث سیســتم های صــدا صرفا به مقوله پیجینگ می پرداخت. پیجینگ نه بــه معنای پیج کردن و 
فراخواندن، بلکه به معنای صدارســانی منهای هر کیفیتی! اگرچه تا حدودی تاش می شد به کیفیت هم معادل آنچه به گوش 
می رسید، رسیدگی شود ولی از یک زمانی به بعد مسائلی فراتر از آنچه موجود بود به این مقوله اضافه شد. درست مثل موسیقی، 
که تا یک مدتی می گفتند تشکیل شده از ملودی و ریتم. اما بعد از یک زمانی به این نتیجه رسیدند که موسیقی، ملودی و ریتم 
است به اضافه باس. در حوزه صدا هم همین اتفاق افتاد و از یک دوره ای به بعد هرچه سبک های مختلفی در موسیقی کشف شد، 
سیستم های صوتی و صدارسانی نیز به نسبت آن ها تغییرات قابل توجهی پیدا کرد. یعنی گذشته از خود موسیقی در حال پخش، 
مقوله چگونگی به گوش رساندن آن هم به یک شرط اصلی و مهم تبدیل شد. اکنون در بحث تهیه سیستم های صدارسانی برای 
هیئات مذهبی، انتخاب دستگاه صرفا بر مبنای آن چیزی صورت می گیرد که تصور می کنیم خوب است، در حالی که برای یک 
انتخاب صحیح و ایجاد یک صدای مطلوب و گوش نواز باید نکات متعدد کلیدی و مهمی را رعایت کرد. این نکات به صورت 

کلی اینچنین دسته بندی می شوند:

مهدیه یکتا
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 هــر چقــدر بتوانیــم 
را  صوتــی  منابــع 
افزایش و شــدت صدا 
را کاهش دهیم، بهتر 

است

 منابع صدا را بیشتر و شدت صدا را کمتر کنید
یکی از اساســی ترین اصول صدا برداری، موردی اســت که به 
آن اثر هـــاس می گویند. زمانی که شنونده در نقطه ای بنشیند 
که یک منبع صوتی روبروی او و منبع دیگری پشــت ســرش 
قرار گرفته باشد، اگر شــدت منبع صوتی عقب، بیشتر از منبع 
جلو باشد، در شنونده احساس خواب آلودگی، رخوت و کسالت 

ایجاد می کند. 
این، همان اثر هاس اســت که اگــر خواننده را در جلــو ببینیم و 
صدایش را از پشت سر بشــنویم، به وجود می آید. برای اینکه این 
اتفاق نیفتد و پوشــش صوتی خوبی هم ایجاد کنیم، باید عاوه بر 
بلندگوی جلو، بلندگوهایی را نیــز در اطراف قرار دهیم. هر چقدر 
بتوانیم منابع صوتی را افزایش و شــدت صدا را کاهش دهیم، بهتر 

است.

راه حل مشکل سوت کشیدن چیست؟
خوب است بدانید که کاهش شدت صدا، مشــکل فیدبک یا همان سوت 
کشــیدن دســتگاه را هم تا حدودی از بین می برد. وقتی فرکانسی شدت 
پیدا کند و میکروفون آن را بگیرد و تشدید کند، فیدبک به وجود می آید. از 
آنجا که در شــدت باای صدا، فرکانس های ما از حد مجاز خودشان بیشتر 
هستند، وقتی شدت را کم می کنیم، خود به خود فیدبک ها از بین می روند.

صدای مداح را به گوش خودش برسانید
موضوع دیگری که در صدابرداری یک مجلس بســیار مهم اســت، بخش 
شنیداری خود گوینده یا خواننده ای است که سخنرانی یا مداحی می کند. 
باید بتوانیم صدای مطلوبــی را به گوش خود فرد برســانیم که برای این 
منظور، بســته به جایی که این اتفاق در آن می افتد، از مانیتور به اشــکال 
مختلفی استفاده می کنند. حتما ازم نیســت که مانیتور یک بلندگوی 
بزرگ باشد. بلکه می تواند بلندگوی کوچک تری درفاصله نزدیک تر 
و یا حتی هدفون یا ایرفون باشد. از آنجا که هر محیطی از لحاظ 
آکوستیکی، عملکرد متفاوتی دارد و ممکن است اسپیکرها در 
هر فضایی که قرار می گیرند، صدای متفاوتی داشته باشند، از 
مانیتور استفاده می کنیم که این شدت و ضعف ها روی عملکرد 

سخنران یا مداح تأثیری نداشته باشد.
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در این زمینــه خیلی وقت ها هنگام خوانــدن، فکر می کنیم داریم 
درســت می خوانیم ولی زمانی که ضبط شده آن را گوش می دهیم، 
می بینیم اشــتباه خوانده ایم؛ چون صدایمان را اشتباه می شنویم. 
در مانیتورینگ، اگر تنظیم صدا درســت انجام شده باشد، گوینده 
و خواننــده صدای خــودش را درســت می شــنود و اختالی در 
عملکردش به وجود نمی آید. ایجاد مانیتورینگ مثل زمانی است که 
شما جلوی دیواری قرار می گیرید و حس می کنید صدای خودتان را 
موقع حرف زدن بهتر می شنوید. برای همین هم هست که خیلی از 
قاری ها، هنگام قرائت، دستشان را جلوی صورت شان می گیرند و با 

این کار برای خودشان مانیتور ایجاد می کنند.

صدا را بر اساس بلندگو و جنس صدا تنظیم نکنید
یکی از کارهای مهمــی که برای ایجاد صدای مطلــوب باید انجام 
دهیم، این اســت که بتوانیم اتفاقات آکوســتیکی را که در محیط 
می افتد، بهبود ببخشیم. راه حل ساده آن، استفاده از اکوایزرهای 
گرافیک اســت. یک ســری اکوایزر در خود میکســر وجود دارد 
که عملکرد میکروفــون را تحت تأثیــر قرار می دهد. مــا از آن ها 
اســتفاده می کنیم تا بعضــی خطاها را رفع کنیم. بــرای هیأت ها 
باید از اکوایزرهای 15 خطی اســتفاده کرد تــا کارآیی آن راحت 
باشــد. محدوده 20 هرتز تــا 20 کیلوهرتز محدوده ای اســت که 
همه اکوایزرها دارند و روی دســتگاه به 15 قســمت تقسیم شده 
اســت. صدای مطلوب در هیأت هــا، کمتر از 50 هرتز و بیشــتر از 
16 کیلوهرتز اســت و به فراتــر از این هم نیــازی نداریم. وقتی در 
محیطی قرار می گیریم، با گوشــمان می توانیم تشــخیص دهیم 
صدای میکروفون را چگونه تنظیم کنیم. مثا اگر در خانه ای دیدیم 

فرکانس های بم خیلی بیشتر شنیده می شود، آن را 
کم تر می کنیم.

البتــه اکثر افــراد برای 
تنظیــم میکروفــون، 
صــدا را از بلندگوهــا 
می شنوند و بر اساس 
آن تنظیمات را انجام 
می دهند. در حالی که 
از نظر حرفه ای نباید 

صــدای میکروفون را 
در بلندگوها شنید. بلکه 

برای تنظیم صدا اول باید 
یک هدفون به سیستم وصل 

کنیم و صــدای میکروفون را در 
هدفون بدون تأثیرات آکوســتیکی 

بشــنویم. حاا گِین مناســب را تنظیم 
کنیم. یعنی ولتاژی را که حساســیت آن 

پایین بیاید یا بــاا برود. ما ایــن گین را در 
حدی باز می کنیم که صدا را به صورت حداقلی 

بشــنویم. چراکه در هیأت ها و مداحی ها شخص 
گاهی آرام صحبت می کند و گاهی فریاد می کشــد 

و از ایــن جهت تنظیم صــدا در اینگونه مجالس کار 
ســختی اســت. بعد از تنظیم گین، صداها را آشــکار 

می کنیم.

عاوه بر آن، اشــتباه دیگری که معموا در این مرحله رخ می دهد، 
تنظیم میکروفون بر اســاس جنس صدای فرد خواننده اســت. در 
حالی که ما باید بر مبنای یک اســتاندارد و به صورت طبیعی صداها 
را داشته باشیم و بر همین اساس هم تنظیمات را انجام دهیم. بعد از 
همه این تنظیمات که با هدفون انجام می شود، صدا را وارد خروجی 

سیستم می کنیم.

اسپیکر را با صدای ضبط شده هم می شود تنظیم کرد
پیش از تنظیم صدای میکروفون، صدای اســپیکرها تنظیم شــده 
است. اسپیکرها را می شــود با یک منبع آماده تنظیم کرد. مثا در 
هیأت ها می توانند از یک قطعه دکلمه یا موســیقی که در استودیو 
ضبط شده، برای تنظیم صدا استفاده کنند. بعد از آن هم میکروفون 
به ترتیبی که در مرحله قبل گفته شــد، تنظیم می شود. تنها کاری 
که مانده، این است که شدت صدا را به نسبت محیطی که مراسم در 

آن انجام می شود، کم یا زیاد کنند.
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میکروفون سخنران و مداح را جدا کنید
اگر صدابردار حرفه ای باشد، می تواند طوری گین صدا را بگیرد که 
یک میکروفون با کم ترین مشکل هم برای سخنران و هم برای مداح 
پاسخگو باشد. ولی معموا در هیأت ها دو یا چند میکروفون در نظر 
می گیرند که یکی متعلق به ســخنران و دیگری برای مداح است و 
صدای هــر کدام را هم به طور جداگانــه تنظیم می کنند که روش 
مطمئن تری اســت. برای ســخنران گین صدا را زیادتر می کنند و 

برای مداح کم تر.

در استفاده از افکت اسراف نکنید
مســأله ای که در بحث خوانندگی خیلی اهمیت دارد، اســتفاده از 

افکت است. 
معمول ترین افکت هایی که در مجالس مورد نظر ما از آن ها استفاده 
می شود، دیلیِ و ری وِرب اســت. دیلی در واقع به این معناست که 
صدایی را چند بار تکرار کنیم و ری ورب شبیه ســازی یک محیط 
طبیعی پیرامونی اســت و در حقیقت همان افکتی است که به آن 
پیچیدن صدا در یک محیط می گوییم. این دو کمک بســیاری به 
تســهیل خواندن می کنند و باعث می شــوند نت مان را بهتر درک 
کنیم و بشــنویم. اســتفاده از دیلی معمول است ولی خیلی ها فکر 
می کنند از ری ورب ها هم باید همه جا اســتفاده شود، در حالی که 
گاهی ری ورب باعث می شود صدا از شفافیت بیفتد و قابل شنیدن 

نباشد. 
معموا از دیلی با عنوان اکو یاد می شــود ولی این دو با هم فرق دارند. 
دیلــی 3 پارامتر اصلــی دارد. اول زمان و تمپو کــه فاصله زمانی بین 
تکرارهاست. دوم، میزان تکراری اســت که می توانیم برایش در نظر 
بگیریم، یعنی تعیین کنیم کلمه آخر چند بار تکرار شود. پارامتر سوم 
هم میزان فید اوت شدن این صداهاست که صدا آرام آرام، کم می شود.

در کنار این بحث ها باید همیشــه در بحث صدابرداری حواسمان 
باشــد که همه این کارها را انجام می دهیم که یک اثر حســی و 

هنری به وجود بیاوریم. 
بنابراین در اســتفاده از افکت ها نباید اســراف کرد. در حالی که 
امروزه ما تکنیک زده شــده ایم و از این مسائل غافلیم. در نتیجه 
زیاده روی می کنیم و گاهــی حتی متصوریم که صداهای بم تر و 
پر افکت تــر، جذاب ترند. در صورتی که باید بــه هیأت به عنوان 
یک اثــر هنری نگاه کنیم و توجه داشــته باشــیم هر کاری که 
برای صدابرداری انجام می دهیم، شــخصیت خاصی به کارمان 

می دهد
.

تولید ملی بخريد
اگر می خواهید برای هیأت خودتان یک سیستم صوتی تهیه کنید، 
پیشنهاد این است که از سیستم های ایرانی بهره بگیرید که عملکرد 
خوبی دارند و هزینه شــان نیز مناسب تر است. به عبارت ساده تر در 
امر خرید، گول بازار را نخورید. محصولی که معروف اســت، حتما 

بهترین نیست.
 بهتر اســت از افرادی کــه در این حوزه کار کردنــد و آگاهی ازم 
را دارند، کمک و مشــورت بگیرید. عملکرد برخی از سیستم های 
معروف که اان در بازار هســتند، بســیار ضعیف تر از سیستم های 
ایرانی است. مهم این اســت که دانش استفاده از دستگاه را داشته 

باشید. 
عاوه بر آن به ایــن نکته هم توجه کنید که اکثــرا افراد در بازار به 
دنبال اســپیکرهای 15 اینچ برای هیئات می گردند، در حالی که 
معموا اســپیکرهای 12 اینچ نتیجه بهتری برای محدوده گفتار 
انســان دارند و در عین حال حجم صدایی را کــه انتظار داریم به ما 

می دهند.

اگر می خواهید برای 
هیــأت خودتــان یــک 
سیســتم صوتــی تهیه 
کنیــد، پیشــنهاد ایــن 
است که از سیستم های 
ایرانی بهــره بگیرید 
کــه عملکــرد خوبی 
دارنــد و هزینه شــان 

نیز مناسب تر است
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تطبیق را نفی کرده ام

فرزندان امام کاظم  
زير سايه شمس الشموس

واجب نیست همه 
شاگرد اول باشند

سر سودای تو دارمبا رشته کـافی، 

گفتگو با علی كورانی درباره نشانه ها و عامت های
 عصرظهور و پيدايش زمينه ادعاهای دروغين 

درباره ارتباط با امام زمان    

با دكتر نفيسه فياض بخش درباره 
زن مسلمان و جامعه امروز  

حرف های مترجم »مکيال المکارم« درباره 
وظايف منتظران، لزوم كسب معرفت و راه های آن 
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گفتگو با حجت ااسام علی كورانی درباره 
نشانه ها و عامت های عصرظهور و 

پيدايش زمينه ادعاهای دروغين درباره 
ارتباط با امام زمان 

متولد منطقه جبل عامل در جنوب لبنان اســت و ازعلمای برجســته لبنان .ســال 1958 به نجف  رفته برای درس خواندن و شاگرد کسانی چون آیت اه شیخ محمد تقی 
فقیه ، ســید عا بحر العلوم، شیخ محمد تقی ایروانی ، آیت اه خویی و آیت اه شهید صدر بوده است وهمزمان با پیرزوی انقاب اسامی و آغاز جنگ راهی ایران شده 
و سالهاست که ساکن شهر قم است به یک دلیل مهم : »مسئله عصر ظهور و اعتقاد به اینکه آغاز حرکت حضرت مهدی از مشرق خواهد بود مرا به ایران کشانده است.«  
تالیف ده ها کتاب با عناوین مختلف، تاسیس مرکز فقهی معجم  ،  تالیف دانشنامه امام مهدی در 40 فصل، سخنرانی هایش درشبکه ماهواره ای به زبان عربی و فارسی 
که خودش می گوید به عنوان یک مرجع بیشتر درباره امام زمان از او سوال می کنند همه وهمه باعث شده که او یعنی استاد علی کورانی عاملی چهره ای شناخته شده باشد 
در کشورهای اسامی ومیان مسلمانان . اما شاید آنچه او را بیش از پیش  نه فقط در ایران که در سایر کشورهای عربی شناخته شده کرده باشد کتاب »عصر ظهور« ش 
باشــد که در ایران به چاپ 70 رسیده و به زبان های مختلف ترجمه شــده واز قضا پرفروش. آنقدر پرفروش که می گوید در عراق آن را همراه سیگار می فروشند. کتابی 

که بعد از آمدنش به ایران نوشتن آن را شروع کرد. 
علی کورانی در کتاب عصر ظهور، با گردآوری و بررســی احادیث  مشــترک میان شیعه و سنی درباره نشــانه های ظهور حضرت مهدی به  تفسیروتحلیل این احادیث 
پرداخته تصویری کلیّ از دوران پیش از ظهور حضرت مهدی)ع( ارائه می دهد.گفتگو ی با او درباره عائم و نشــانه های عصر ظهور در یک روز میانه هفته در خانه اش 
درقم انجام شد. وقتی رسیدیم او مهمانان دیگری هم داشت . مهمانانی از شیعیان یمن  و از دوستان محمد حوثی که با آمدن ما خداحافظی کردند و رفتند. این روحانی 
تقریبا 70 ســاله پیش از شــروع مصاحبه یک جلد ازجدیدترین کتابش یعنی »تولد های ســه گانه«را که زمستان سال گذشته چاپ شــده را به  عنوان هدیه به ما داد و با 

اطمینان گفت که این کتاب از عصر ظهورشناخته شده تر و پرفروش تر می شود. حجت ااسام کورانی هنوز هم فارسی را سخت و با لهجه عربی حرف می زند.

 سعیده محبی

عصر ظهور را کی نوشتید؟
اوایل جنــگ. 4-5 ماهه تمامش کرده .من از کامپیوتر اســتفاده 
می کنم و با احادیث آشنا هستم . اان بگویند این حدیث از کیست 
در ذهنم پیدا می کنــم ومی توانم بگردم ببینــم کجا این حدیث 
است. به علت اینکه با احادیث مانوس هستم. الحمده کتاب های 
دیگرم هم در مدت کوتاه تالیف شــدند. معروف اســت که فانی 

سریع التالیف است.

ایران بودید؟
بله ایران بودم 2 سال هم جبهه رفتم.

کی آمدید ایران ؟
 از همان اول جنگ بعد از انقاب

چی شد آمدید ایران؟  
مسئله عصر ظهور مرا به ایران کشاند. ما اعتقاد داریم به ظهور امام 
مهدی صلوات اه علیه و اینکه آغاز حرکت ظهورش از ســرزمین 
مشرق شروع می شود و اعتقاد داریم که این حرکت متصل به ظهور 
حضرت اســت و این باعث شــد که آمدم ایران. احادیث رسیده از 
اهل بیت ، قومی را به تصویر می کشــد که از مشرق قیام می کنند 
و نخستین زمینه سازان ظهور هستند. لذا من به عنوان یک شیعه 

و معتقد به این احادیث و روایات ، اعتقاد دارم که انقاب اســامی 
ایران، از حرکت های زمینه ساز برای  ظهور امام مهدی است. 

منظور ازمشرق زمین ایران است؟   
  بله ،بررســی های مختلف درباره این موضوع شده و حتی در بین 
علما سنی ها مطرح بوده و خودشان هم اعتقاد دارند که یاران امام 
مهدی اهل پرچم های ســیاه و اهل خراسان هســتند. در روایات 
آمده که اگر اینها آمدند شما به آن باد برو حتی اگر زیر برف رفتید. 
من یادم هســت  که شیخ محمد صالح از علما بزرگ تونس که خدا 
رحمتش کند  آمده بود ایران ومن با ایشان بودم. در تهران برف آمده 
بود از هتل آمدیم بیرون او افتاد زمین گفت الحمده  که بادشان 
برفی است و به این حدیث پیغمبر که گفته حتی اگر روی برف رفتی 
برو ، اشاره کرد. گفت ما این حدیث را تطبیق کردیم و خوشحال بود. 
لذا این  نقل پیش همه علما مسلمین معروف است که آغاز حرکت 
زمینه سازان ظهور امام مهدی از سرزمین مشرق از وازایران خواهد 
بود و یاران امام مهدی اهل پرچم های سیاه هستند. اخیرا وهابی ها 
این موضوع را رد کردند و  گفتند  که نه ایرانی ها نیستند و صاحبان 
پرچم های ســیاه طالبان هســتند و خراسان شــامل این منطقه 
افغانســتان می شــود. یعنی می خواهند توجیه کنند و از احادث 
پیغمبر فرار کنند. مسئله این اســت که این حرکت فراهم کننده 
زمینه ظهور اســت. یعنی جریانات زمینه ساز ظهور امام)ع( با این 

من به عنوان یک شیعه 
و معتقد به این احادیث و 
روایات ، اعتقــاد دارم 
کــه انقاب اســامی 
ایران، از حرکت های 
بــرای   زمینه ســاز 

ظهور امام مهدی است
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وقتی می گویی فانی 
شعیب بن صالح است یا 
فانی سید خراسانی 
داری  یعنــی  اســت 

توقیت می کنی

جنبش آغاز می شــود.  در روایات شیعه آمده اســت که »امر« امام از 
مشرق آغاز می شود، در روایات سنی آمده است که او از مشرق می آید. 
پس ارزش انقاب اسامی به این اســت که زمینه ساز ظهور امام)ع( 

است. لذا ما برای این به ایران آمدیم.

اینکه  در روایات  ازاهل قم  ، خراسانی ها و اهل  طالقان به عنوان   
زمینه سازان ظهوراسم برده شده  همه اینها  یعنی ایرانی ها یا مشخصا 

منظور اهالی همان منطقه  خاص است؟  
احسنت بله ، سرزمین ایران در روایات گاهی به طالقان یعنی محدوده 
کوه های البرز، خراسان  و قوم سلمان و سرزمین مشرق و اهل قم  آمده  
که همه منظور ایران است .آمده که عده ای رفتند خدمت امام هادی . 
حضرت پرســیدند اهل کجا هســتید. گفتند اهل ری.  امام فرمودند 
خیلی خوش آمدید اهل قم .گفتند جانمان به فدای شــما، ما اهل ری 
هستیم . حضرت گفت بله، ولی اهل قم هستید، اهل قم یعنی شیعیان 
در این سرزمین و کل ایرانی ها . یا اینکه  وقتی می گویند سید خراسانی 
از زمینه سازان ظهور در ایران است، لزوما  خراسانی نیست. خراسانی 

یعنی حاکم ایران .مثل یمانی حاکم یمن وشامی حاکم سوریه. 

با آمدن به ایران کار نوشتن کتاب عصر ظهور را شروع کردید؟  
بله ،در آن  وقت این کتاب را نوشــتم. البته  قبل از آن سخنرانی های 
زیادی درباره امام مهدی داشــتم و کتابچه های کوچکی هم نوشته 
بودم. ولی کتاب کاملی نداشــتم تا اینکه آمدم ایران و آن را نوشــتم 
وچاپ کردم که  بعد از چاپ بعضی ها به آن اعتراض کردند. بعد هم در 
قم با همکاری  یک موسسه تحقیقاتی شروع  به تدوین کتاب دانشنامه 
امام مهدی کردم که همین مفصل و کامل شده عصر ظهور است. از آن 
وقت الحمده کتاب در کشورهای عربی و ایران بارها تجدید چاپ شد. 
اان در ایران  70 بار چاپ شده. ترجمه هایش هم به زبان های  ترکی، 

اردو، انگلیسی و مالزیایی است.

  بابت چه موضوعی به عصر ظهور اعتراض کردند؟
گفتند چرا گفتی که جنگ متوقف می شــود.گفتم بر طبق احادیث  
ومن از نظر سیاســی نگفتم. بر اســاس احادیث اهل بیت جنگ شما 

متوقف می شود .

  احادیث مربوط بــه وقایع عصر ظهور را از کجــا و کدام منابع 
جمع آوری کردید؟

 منابع اش معروف اســت . منابعی که ذکر امام مهدی در آنها هست در 
بین علمای سنی و شیعه معروف است. در کتاب های سنی  باب هایی در 
مورد امام زمان هســت و کتاب های معروف درباره امام زمان هم دارند .

مثا سعودی کتاب» العرف الوردی« را دارد یا  »متقی هندی« صاحب 
کتاب »کنز العمال« که کتاب مخصوص امام زمان است را دارد .» نعیم 
بن حماد « که هم عصر امام رضا اســت  کتاب» الفتن« را دارد که  خیلی 
مشهور است و خودش منبع اســت. این کتاب تا سالها نبود تا اینکه در 
انگلستان پیدا شد و خود سنی ها چاپش کردند .البته اعتماد ما به منابع 
شیعه اســت. مهمترین منابع ما» کمال الدین« شیخ صدوق ،» کافی « 
شیخ کلینی، غیبت  شیخ طوســی ،»الغیبه«  نعمانی  اینها کتاب های 
مخصوص شیعه اســت که برخی کامل  مختص به امام زمان هستند و 
برخی فصولی در کتاب هایشان درباره امام زمان دارند. استناد ما به این 

منابع است.

فصلی از کتاب شما به موضوع زمینه سازی ایرانیان برای ظهور   
حضرت اختصاص پیدا کرده . فکر نمی کنید این موضوع باب برخی 
ســو اســتفاده ها و تطبیق شــخصیت هــا را باز کرد. مثل ســاخت 
مســتند» ظهورخیلی  نزدیک اســت « که  درآن به کتاب شما استناد 

داده شده بود؟
) می خندد( خب اینها این فیلم را ســاختند و به کتاب من اســتناد 
کرده بودند که مــن ردش کردم. به علت اینکه وقتی می گویی فانی 
شعیب بن صالح است یا فانی سید خراسانی است یعنی داری توقیت 
می کنی یعنی می گویی که امام زمان در عمر این آقا ظاهرمی شود که 
این توقیت است و به ما فرمودند که توقیت نکنید و نهی کردند ما را از 
این کار. وقت گذاری حرام است وقتی ما کسی را با احادیث وارد شده 

تطبیق می کنیم یعنی وقت گذاری کردیم و این خاف است .

به اعتقاد شــما تطبیــق آدم هایی که بــه عنوان زمینه ســازان ظهور در   
احادیث مطرح شدند با چهره هایی در زمان اان درست نیست؟

ابدا نمی شــود و این کار را نفی کرده ام. مقدمات غیر از مسئله است .
مقدمات را می شــود تطبیق داد. اینکه  در روایات آمده زمینه سازان 
ظهور از مشــرق زمین اند و قوم ســلمان، می توانیم بگوییم ایرانی ها 
هســتند.گفتن این نکته وقت گــذاری ندارد. چرا کــه چقدر طول 
می کشد را خدا می داند ما سال مشــخصی نگفتیم، ولی گفتیم این 
منطبق می شود با ایرانی ها .خب این اشــکال ندارد. ولی اگر انطباق 
می دادیم و می گفتیم این آقا از یاران امام است ،یعنی امام در زمان این 
آقا ظاهر می شــود اشتباه بود.چرا که فردا این آقا می میرد و منکشف 
می شود که ما اشــتباه کردیم .ائمه نهی کردند از این تطبیق ها. این 
تطبیق ها را نمی شود قبول کرد. چرا که معنی اش وقت گذاری است  
واین یعنی اینکه  زمان ظهور حضــرت را معین کردن. ما در احادیث 

صحیح و متواتر اهل بیت داریم که این کار حرام است. 

خودتان  این مستند را دیدید؟  
 نه، آوردند برای من که تاییــد کنم .گفتم نمی توانم تایید کنم . اینها 
خیااتی است . کار ما با منطق و عقل و بر اساس روایات اهل بیت  است 
و احادیث باید از منابع درجه اول باشــد ؛اما اگریک نفر همین جوری 
یک روایتی گفت که قابل اســتناد نیست. ومن به برخی مسئوان در 

این خصوص انتقاد کردم . 

اان حوادث ســوریه را می شــود با قیام ســفیانی در شام که به   
عنوان نشــانه های ظهور در روایات آمده وشــما هــم در کتاب به آن 

اشاره کردید، تطبیق داد؟
 نه بــرای اینکه عامت هایش نیامده  . قبل ازقیام ســفیانی باید خا 
سیاسی درعربســتان و جنگ قبیله ای به وجود بیاید .در این شرایط 
خود دولت حاکم درعربســتان از سفیانی درخواست اعزام نیرو برای 
حفظ امنیــت در مدینه می کند. عامت دیگر وقــوع زمین لرزه  در 
دمشق است . زمین در »حرستا «که روستایی در دمشق است ، خسف 
) فرومی رود( می شــود . با وقوع این نشانه ها  بعد یک نفر که صورتش 
لکه لکــه دارد »ابقع« قیام می کند بر علیه »اصهب «. یعنی حاکم آن 
وقت اصهب اســت و ابقع قیام می کند بر علیه او. لــذا در یک برنامه 
تلویزیونی که پخش مســتقیم بود  برای تاییــد این نکته که اتفاقات 
کنونی سوریه ربط به قیام سفیانی در شام دارد، گفتند کورانی می گوید 
سفیانی حرکتش را از درعا )منطقه ای در مرز سوریه و دمشق ( شروع 

معرفت
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می کند و ما هم از درعا شــروع کردیم و می رســیم بــه کوفه . گفتم 
نه، دو شــرط قبلش باید تحقق شود . اول اینکه رژیم عربستان تغییر 
کند و دیگر اینکه  زمین لرزه در ســوریه اتفاق بیفتد .لذا باید تمسک 
کنیم به نص صریح  روایات و عامت ها شود که بتوانیم تطبیق کنیم. 
شاید حوداث سوریه مقدمات باشد، ولی نمی توانیم بگوییم که عامت 
سفیانی اســت. خیلی به من اصرار کردند که بگویم این حوادث ربط 
دارد به قیام ســفیانی در شام. باید براساس عامت هایی که اهل بیت 
مشخص کردند حرف زد و تایید کرد و همین طوری نیست . خیلی ها 
می خواهند تطبیق  کنم شــعیب بن صالح را بــا فان کس . بابا با زور 

نمی شود! یک چیز منطقی است.

نمی شــود ترتیب وقوع عامت ها تغییر کنــد و یا حتی اینکه   
اتفاق نیفتد؟

نه، وقتی اهل بیت با اطمینان گفتند خروج سفیانی حتمی است پس 
عائمش هم حتمی است و باید باشد. بدون ظهور این عائم و نشانه ها 

انقاب امام زمان واقع نمی شود ومشروط به این نشانه است .

  قیام کشــورهای عربی نظیــر انقاب مصر را جــزء حوادث و 
اتفاقات قبل از ظهور و متصل به آن  نمی توان نام برد؟

 اوصافی هســتند ،مثا ورود غربی ها به عــراق. یا اینکه در 
کشــورهای عربی مردم به خیابان ها مــی ریزند مثل 

اسبانی که ریسمانشــان رها می شود و به خروش می 
آیند. این نشــانه ها هســت ولی فاصله اش با ظهور 
امام مهدی مشخص نیست.نمی توانیم بگویی که 
انقاب مصرجز حوادث قبل از ظهور است  عامت 

هایی که می توانیم اعتمــاد کنیم از نظر عقلی 
و علمی  باید متصل به ظهور حضرت باشــد.
مثا در روایات داریم که  حضرت  15 روز قبل 
از ظهورجوانی از یارانش را برای ایراد بیانیه 
خود به مکه می فرستد ؛ اما به محض اینکه 
جوان بعد از نماز پیام حضرت یا فرازهایی 
از آن را برای مردم  می خواند، به او حمله 
ور می شــوند و اورا داخل مسجد الحرام 
بین رکــن و مقام به قتل می رســانند.  
15 روز بعــد از این واقعه حضرت ظهور 

می کنند.این واقعه که به قتل نفس زکیه 
معروف اســت  به صراحت در روایات آمده 
و مشخص است وجزء عامت های متصل 
به ظهور حضرت. ولی عامت های مطلق 
را نمی توانیــم بگوییم متصــل به ظهور 

حضرت است.

از نشــانه هــای ظهور کــدام هایش   
محقق شده؟

 از نشــانه های محقق شده می توانم ازقیام 
ایرانی ها که چندیــن مرحله دارد نام ببرم.  
قیــام ایرانی ها شــش مرحلــه دارد که دو 
مرحله اش گذشــته و ادامه دارد تا برســد 
بــه قیام حضــرت. دوم  ورود غربــی ها به 

عراق اســت.  همچنین برپا شدن دولت اســرائیل و جمع یهودی ها 
درفلسطین وتشــکیل دولتشان وتوجه دنیا به اهل بیت و امام مهدی 
.این عامت هایی اســت که می توانیم بگوییم قطعــا اتفاق افتاده . 
عامت هایی که مانده همین خا سیاســی درعربستان ، ندا آسمانی 
در ماه مبارک رمضان،حکومت سفیانی که دشمن اهل بیت است  در 
ســوریه و اردن و حکومت  یمانی در یمن که موالی اهل بیت اســت و 

جریانات دیگر تا ظهور حضرت.

منظورتــان از این که قیــام ایرانی ها به ظهور امــام مهدی )ع(   
»متصــل« خواهد بود و در نهایــت به ظهور می انجامد، چیســت؟  

درباره شش مرحله قیام ایرانی ها توضیح می دهید؟ 
حدیثی است از امام باقرکه آن راهم سنی ها روایت کردند وهم شیعه ها 
که  مراحل این قیام در آن  بیان شده. می فرماید: » انی بقوم قد خرجوا 
من المشرق یطلبون حق فا یعطونه « به این معنی که  قومی از مشرق  
خارج می شوند که  که حقشان از جهان می خواهند ولی جهان به شان 
نمی دهد.  مرحله اول قیام ایرانی ها  جنگ  بوده. مرحله دوم مخالفان 
با آنان دشمنی می کنند، ولی اهل مشرق دربرابر دشمنان می ایستند 
و تقاضای به رسمیت شــناختن حقوق خود را دارند»یطلبون الحقَ 
فــا یعطونه«. من اعتقادم این اســت که ایــران اان  در مرحله دوم 
است. یعنی همین  دشمنی های جهان برای دستیابی ایران به 
انرژی هسته ای. درمرحله سوم جریان جدیدی از دشمنی 
مخالفان صــورت می گیرد، ولی اهل مشــرق دومرتبه 
حقوق خود را مطالبه کرده و می خواهند حقوقشان به 
رسمیت شناخته شود »ثم یطلبون الحقً فایعطون« 
یعنی به مرحله ای می رسند که می گویند ما  ساح 
داریم . چهارم  اهل مشــرق ساح خود را به دوش 
می گیرند »یضعون اسَــلحتهُم علی عواتقهِم«، 
یعنی اعام آمادگی بــرای جنگ می کنند. در 
این مرحله، دشــمنان حق آن ها را به صورت 
مشــروط به آنان می دهند.تعبیر امام باقر یا 
تعبیر پیغمبر  این اســت که ساح به دوش 
می گیرند. یعنی می گویند ما  ساح داریم  
وآن وقت جهان حقشان را به آنها می دهد.  
در مرحله پنجم ایرانی ها شرط و شروط 
آن ها را نپذیرفته و بــه کار خود ادامه 
می دهند. این روند  ادامه دارد تا سال 
ظهور حضرت  که قیامــی در داخل 
ایران بــرای یاری امــام مهدی )ع( 
اتفاق می افتــد . در جریان این قیام 
ایرانی ها  دو گروه می شــوند . ولی 
اختافشان سیاســی و نرم است 
.من اعتقادم این است که وقتی 
یمانی ظاهر می شــود و امام 
زمان دســتور می دهد که از 
یمانی اطاعت کنید، مشکل 
اطاعــت از یمانی  کا برای 
شیعیان است و به خصوص 
در عــراق و ایران به وجود 

می آید.
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  اینهــا تحلیل ها وبرداشــت های شــما از مجموعــه احادیث 
وروایات است ؟

براســاس مفهوم متن صحیح احادیث اســت. اصل قوت هر  موضوع 
در تفســیر تعبیرات پیغمبر و اهل بیت است.اینکه  اوا متن صحیح  
ومحکم پیدا کنید و بعد اینکه این متن و ابعاد مختلف آن را بفهمید و 

تفسیر کنید. این طوری احادیث تحلیلی می شود.

    دانستن درباره نشانه های عصر ظهور چقدر به درد ما می خورد؟ 
 خیلی مهم است .اول اینکه امید می دهد که حرکت ما به طرف رهبر 
ماست ، حرکت ما به طرف دولت عدل الهی است. نمی شود که دولت 
ظلم به طرف دولت عدل حرکت کند.  دانستن این موضوع خیلی موثر 
اســت بر  ایجاد عدالت داخل کشور .اطمینان مردم به اینکه  حکومت 
ایران در جهت درســتی حرکت می کند که منجر به ظهور امام زمان 
می شــود ، خیلی فواید دارد. دیگر اینکه وقتی ایرانی ها اعتقاد دارند 
که حرکت ما برای امام زمان اســت  باید همه مسئول شوند از  رئیس 
جمهورش  گرفته  تا مسئوان دیگرش  که ظلم به مردم نکنند و با آنها 
با عدالت  رفتارکنند و بترســد از ظلم وبی عدالتی چرا که این حرکت 
متصل به ظهور حضرت هســت. دولت  جمهوری اسامی در تصریح 
حرکت ظهور این منطقه موثر اســت و دانستن این نکته خیلی مهم 

است برای مردم ایران.

  بــه نظر شــما  در جامعه ایــران چقدر در شناســایی و معرفی 
نشانه های عصر ظهور در میان عامه مردم کار شده است ؟

کم کار شــده و همین کم کاری  متاسفانه آسیب زیادی زده است.
مثل ادعاهایی که در خصوص ارتباط با امام مهدی هر روز از گوشه 

و کنار داخل ایران پیدا می شود و پیدایش عرفان های دروغ 
زمینه رشد این ادعاها را فراهم کرده است.

   منظورتان عرفان های کاذب است؟ 
بلــه ، عرفان کاذب در ایران زمینــه مهمی برای این 
ادعاهاست.   یک بار در یک مصاحبه از من پرسیدن 

کسی که فکر می کند 
مثل خداست، چرا فکر 
نکند مثل امام زمان )ع( 
است؟ دیگران هم فکر 
می کنند این آقــا با امام 
زمان ارتباط دارد وبه 
مقامات بــاا درعرفان 

و صفات رسیده

که کتاب عصر ظهور  باعث ترغیب ایرانی ها به غیبیت می شــود  و این 
یعنی ادعا و  باعث آســیب جامعه می شود. گفتم نه اگر ربطی به غیبیت 
عقانی  و منطقی داشته باشد هیچ آســیبی ندارد وفواید زیادی دارد. 
آســیب در این خصوص در جامعه ایران از دو ناحیه اســت اول عرفان 
کاذب که اان زیاد شده و دوم غلودر اشخاص ومسئولین و اینکه صفات 
معصومین را به مســئولین تطبیق می دهند. این آسیبی که به جامعه 
ایران می رســد از نوع کتاب عصر ظهور نیســت از این افراط ها اســت. 
آســیب ها از آنجاهایی اســت که می گویند بیاید عارف به خدا شوید تا 
برســید به درجات باا و»فنا باه« .خب وقتی که به درجه» فنا فی اه« 
برســید یعنی اه کوچک. وقتی اه کوچک شدی ، خب امام زمان هم 
می شــوی! کسی که فکر می کند مثل خداست، چرا فکر نکند مثل امام 
زمان )ع( است؟ دیگران هم فکر می کنند این آقا با امام زمان ارتباط دارد 
وبه مقامات باا درعرفان و صفات رســیده. این اولین آسیب است. بعد 
هم می آیند به  طلبه ای که هنوز راه و مدارجی را طی نکرده ، می گویند 
آیت اه. اان یک نفر در بصره ادعا کرده که من فرزند امام زمان هســتم 
و شــروع به تبلیغ کرده  و در ایران هم مشتری هایی پیدا کرده .شعارش 
ســتاره اسرائیل و 500 دار می دهد به اشخاص فعال  و اگر طلبه باشند 
ماهیانه 1000 دار می دهد. پولش از عربستان تامین می شود.  بعضی ها 
را هم برای گذراندن دوره  به اســتانبول بردند که تبلیغ  برای فرزند امام 
زمان کنند. خب این یک حرکت صهیونیستی است و پولش هم از طرف 
عربستان است . بنابراین این آسیب ها از کتاب عصر ظهور نیست  . پیدا 
شدن ســر و کله این گروه  ها و کســانی که ادعای ارتباط با امام زمان را 

دارند  به این علت است که هوای نفس  وغرضی دارند .

  ولی به هرحال  از کتاب شما امکان سوء استفاده هست؟ 
 از خود قرآن هم هســت .این نظر درســتی است ولی این 

موجب این نمی شود که  این کتاب را تالیف نکنیم.

   پس چه باید کرد ؟
باید مواظب باشیم ، بایســتیم  واجازه ندهیم به 

کسانی که می خواهند تحریف کنند .

معرفت

بنا به دعوت دوستان برای افتتاح یک حسینیه با حضور 
شخصیت های مصری  به آنجا رفتم .آنجا گفتند  مصاحبه 
با روزنامه و تلویزیون داشــته باشم . گفتم دوست ندارم 
تبلیغات شــود به خصوص که وهابی ها به من حساس 
اند. گفتم هیچ برنامه ای نباشــد فقط اگرجلســاتی با 
حضور دوستان شــیعه در قاهره و یا جاهای دیگر برگزار 
می شود، رفتن به آنجاها یا اینکه آنها بیایند محل اقامت ما 
را قبول می کنم. در آن جلسات من به سلفی ها و وهابی ها 

انتقادهایی کردم و اینها ضبط کردند و پخش شد.
 مثــا گفتم ما خیال می کردیم کــه وقتی وهابی قرآن 
می خواند و گریه می کند از خوف و تقوی خداست  ولی 
وقتی آمدیــم مصر دیدیم نه این طور نیســت . به اینها 
می گویند بفرماییــد برای ما قــرآن بخوانید  می گوید 

قرآن با گریه می خواهی یا بــدون گریه؟ با گریه پولش 
بیشتراست.یعنی شغل اســت وگریه شان از سرتقوی 
و ترس خدا نیســت. بعد درباره شیخ محمد حصان که 
مرجع ســلفی ها در مصر اســت  واز روستایش که می 
گویند بعضی هایشان شیعه شدند، پرسیدم. گفتند بابا، 
او یک دوره کارگاه  آموزشــی در عربستان رفت و وقتی 
برگشت با ریش بود و ماشاء اه امام شــد ! و از آنجا پول 
آورد ویک ســاختمان 4   طبقه در اختیار گرفت و درهر 
طبقه یک خانم دارد. یعنی  4 تا زن دارد ودر طبقه پایین 
هم خودش درمانگاهی  برای معالجه زنان با قرآن دارد و 
دچار فان مشکات اخاقی است.  بعد گفتند از کارهای 
وهابی ها این است که حکومت مصر را می خواهند. حتی 
مــی خواهند اذان مصر را تغییر دهند. ســی دی اذان را 

وهای ها از ارتباط 
ایرای ها ا مری ها 
ترس دارند  
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وظیفه ما اوا عمل به 
احکام اســام است که 
احکام اســام عوض 
نشده و  هر کسی باید 
برحسب مرجع تقلید 
ش بــه آن احــکام عمل 
کنــد بعد هم  شــناخت 
صحیــح از امــام زمان 

داشته باشی

 اول اینکه مشــکل ما با غربی ها را امام مهدی حل می کند چرا که بعد از 
ظهور حضرت، مســیح از آسمان می آید و پشــت سر حضرت نماز می 
خواند . غیر از امام مهدی کسی نمی تواند مشکل ما با غربی ها را حل کند . 
از سوی دیگرمشکل داخلی مسلمین را هم حل می کند وحدت مسلمین 
به دســت امام مهدی متحقق می شــود. این عدل الهی که قرن هاست 
شــعار همه است  و فریاد می زنند و به نام فقرا انقاب ها برپا می شود ولی 
فقرا فقرشان بیشتر می شود هم محقق می شود. نکته مهم دیگر موضوع 
پیشرفت علوم  در عصر ظهور و ثروت هایی  که توسط امام مهدی از زمین 

استخراج می شود،است. گفتن این نکات هم بزرگ است. 

  آقای کورانی اگر نکته و یا پیشنهادی دارید بفرمایید.
من امیدوارم فرهنگ امام مهدی در ایــران عمق بگیرد ودرباره ابعاد 
مختلف آن  تعمق و دقت شــود و بعد به زبــان های دیگر به خصوص 
انگلیسی به بیرون مرزهای ایران برود. در نشریات و مجات  مختلف 
درباره این موضوع حرف زیاد است ؛اما اگر ماهیانه به اندازه 20 صفحه  
مطلب  به صورت مختصر وعمیق درباره مهدویت ، دولت عدل جهانی 
و حرکت مهدویت  توســط مرکزی برای  به زبان های مختلف  جهان 
چاپ شود، خیلی مفید است .البته علمی و منطقی  نه خیااتی یعنی 
بر پایه احادیث و روایات. این خیلی مهم است . چرا که اوا 80 درصد 
احادیث امام مهدی بین شــیعه و سنی مشــترک است و بعد هم  
حتی ما شیعه ها وقتی می گوییم امام باقر وامام صادق فرمودند 
احترام می گذارنــد و می پذیرند.باید  دنبــال احادیث  صحیح 
معتبر از منبع اصلی وموافق با قــرآن و احادیث اهل بیت  رفت.  
روش کار من همین است. یعنی این احادیث را پیدا می کنم و آن 
را پایه حساب می کنم و شروع می کنم به تحلیلش. به عبارتی  اول 
دنبال سند صحیح هستیم و بعد تحلیل آن از این حدیث. 
ولی جاعل ها دنبال حدیثی هســتند که خودشان 
می خواهند.آنها یک حدیث ضعیف را می گیرند 
و پایه و اساس می گذارند و آن طور که خودشان 
می خواهند تفسیر می کنند.باید مراقب این 

حرکت ها بود.  

  به اعتقاد شــما ترس از تحریف دلیلی بــرای نگفتن حقایقی که در 
زمین مهدویت وجود دارد، نیست؟  

 درست اســت ، باید واقعیت گفته شود . تقویت عقاید مردم ، ایجاد امید 
درآنها و تشویق شان به سمت عدل الهی ، معرفی ویژگی های دولت عدل 
الهی وفشاربه مسئولین که عدالت را با عدالت الهی تطبیق دهند همه اش 

ازم است .حال اگر در این بین تحریف شد باید مقابلش بایستیم.

  به اعتقاد شما مهمترین وظیفه منتظران در عصر غیبت چیست؟
 وظیفه ما اوا عمل به احکام اسام است که احکام اسام عوض نشده و  
هر کسی باید برحسب مرجع تقلید ش به آن احکام عمل کند بعد هم  
شناخت صحیح از امام زمان داشته باشی تا بتوانی دولت ومسئولین و 
کشور را به طرف عدالتی که امام زمان می خواهد،  سوق دهیم. باید آن 

عدالت را پیدا کنیم و در سراسر جهان تحقق بدهیم.

   عدالت با مفهوم مورد نظر خودمان که این روزها خیلی همه جا 
درباره اش صحبت می شود ؟ 

نه، عدالت حقیقی انشــااه.  روایتی داریم که قبل از امام زمان  صنفی 
نمی ماند مگر اینکه به حکومت برســد. انــواع و اصناف مردم حتی ما 

روحانیون به حکومت می رسند.
 

  یعنی چه به حکومت می رسند ؟
 یعنی قبل از ظهور حضرت حاکم می شــوند . چــرا؟  برای اینکه وقتی 
حکومت امام مهدی ظاهر می شود و عدالت امام زمان می بینند  نگویند 
اگرما به حکومت رســیده بودیم همین کار را کــرده بودیم. حضرت به 
ایشان می گوید شما حاکم بودید و این کار را نکردید.یعنی اصناف مردم به 

حکومت می رسند قبل از حکومت امام زمان . البته عدالت امام زمان  تا 
قبل از ظهورش  تحقق نمی شود. ولی نسبی می شود .

  در فرهنــگ مهدوی صرف نظــر ازموضوع عدالت 
جهانی چه نکته برجســته ای وجود دارد که قابل اشاعه 

است ؟

آوردند در مســاجد قاهره پخش کردند وگفتند اذان 
شما  اشکال دارد این را بگذارید.

 فرقش این اســت که آن با صدای مصری قشــنگ 
خوب ومرتب  اســت و اذان وهابی ها مثل کسی که  
دنبال شتر کرده و هو هو می کند. مسئله دیگری که 
درباره اش حرف زدم این بود که  گفتم رفتیم سر قبر 
مالک اشتررضوان اه علیه در 25 کیلومتری قاهره. 
به یکی از همسایه هایش گفتم الحمده که شما در 
جوار این ولی اه خدا هســتید و از برکاتش استفاده 
می کنید. گفت: بله برکتش را دیدیم . گفتم شنیدم 
کســانی آمدند این قبرراهدم کنند. گفت: بله آمدند  
وما با چوب مقاومــت کردیم  و آنها فرار کردند .گفتم 
چه کســانی اند؟ گفت :» الکاب الوهابی « سگ های 

وهابی. ایــن راهم گفتم. خب اینهــا آتش گرفتند و 
تبلیغات وسیع به پا کردند که شیعیان و ایران نقشه 
دارد برای مصر و فانی از ایران آمده حسینیه افتتاح 
کند و این حرف ها را زده. جنجالی در مصر به پا شــد. 
صحبت های ما در مجالس شــیعه بود  ومن ترســی 
از پخش شدنشان نداشتم وخودم گفتم پخش شود. 
وهابی ها می ترســند که رابطه ایــران با مصر خوب 
شــود. به علت اینکه  شــیعه اگر با مصری نشست و 
برخواست  پیدا کند وهابی دیگر جا ندارد  واین را می 
فهمند که اینها بیابانی اند وقلدر و شیعه اهل منطق. 
بنابراین خود به خود کنار می روند ولذا می ترســند 
ونمی خواهند ایرانی ها و شیعیان بیایند مصر . برای 
همین کارهای مختلف کردنــد.  اما الحمده رابطه 

ایرانی ها با مصری ها دارد خوب می شود. اخیرا فرقه 
صوفیه درمصر اوا جشن تولد امام علی در مصر را برپا 
کردند  و بعد هم اعام کردند ایران و ایرانی ها حبیب 
ما وهیچ فرقی میان شــیعه و سنی نداریم . این حرف 
را به لج ســلفی ها و اخوان المسلمین  زد. این  کارها 
خیلی مهم است. دیدید که سلفی ها  در انتخابات مصر 
با این حجم پولی که خرج کردند چند نماینده بیشتر 
نتوانستند بگیرند. من با شیعیان کشورهای دیگر هم 
ارتباط دارم . مثل حوثی های یمن. علی عبده صالح 
می گوید حوثی ها به پشــتیبانی یک مرجع ایرانی 
درقم) منظورش من هستم(  برایش نقشه کشیده اند 
و کتاب عصر ظهور را برده پیش قاضی القضاه یمن و 

گفته ببین یک فصلی از یمن دارد. 
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اذنم داده ای برای آمدن ومن خوشــحال چمدان می آورم و خرت و پرت هایم را جمع می کنم که راهی شــوم به سمتت. در راه 
آرزو ها و خواســته هایم را که می خواهم همه را پیشت واگویه کنم هی مرور می کنم و مرور تا مبادا یادم برود و چیزی از قلم 
بیفتد. تا مبادا آن موقع که دســتم به پنجره های فوادی ضریحت گره می خورد هول شوم و یادم برود که چقدر حاجت داشتم 
و به امیدی آمدم اینجا تا همه را تو برایم برآورده کنی ومن دســت پر از اینجا برگردم شــهر و دیارم. می رســم به دیارت و تند 
و تند آماده می شــوم برای زیارتت. غسل زیارت می کنم، تمیز ترین لباســم را می پوشم عطر می زنم و راه می افتم سمت روم 
حرم. تا چشمم به صحن و سرایت می افتد بی خجالت از نگاه های دیگران اشکم   رها می شود روی گونه. گوشه ای می ایستم 
شــاید هم می نشــینم برای خواندن زیارت نامه و دو رکعت نماز و... بیرون که می آیم به خیال خودم ســبک شده ام و اصا 
حواسم نیست که زیارت و حرم بهانه ای است برای ورود به حریم تو. اینکه وقتی بر می گردم نه اینکه مثل تو شوم ولی دوست 
داشــتن هایم آن شود که تو دوســت داری و دوست نداشــتن هایم هم. یادم می روم و شــاید هم اصا بلد نیستم که زیارت 

فلسفه دارد و آئینی. 
ولی این باردستم خالی است از بهانه. آمده ام بی بهانه، نه بیمارم ونه به تقاضای شفای بیماری آمده ام. نه اسیری دارم و نه در راه 
مانده و نه گرفتاری. آمده ام بی بهانه که از پس همه نجوا ها، خواســته ها و دست هایی که در پی حاجت و نیازی به ضریحت گره 
خــورده نگاهی هم به من بیندازی که این بار خالی آمده ام، خالی خالی در پــی هدایتت. می دانم که برای من هم مثل بقیه وقت 
داری و پای حرفم و گله و شــکایتم از »خودم« که خســته ام از آن می نشینی. این بار یک لحظه نگاهت را می خواهم که آفتابی 
شوم. مگر می شود نگاه تو که پر است ازاحسان و کرامت به من بیفتد و آفتابی نشوم. شرم دارم از همه آمدن های پیش از اینم که 

با دل بی درد آمدم و برگشتم و این بار بی خجالت آمده ام »خودم« را که هر چندعیان است، مقابل توعیان ترش کنم. 

معرفت

حجه
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 اگر بدانم و بفهمم که 
چــه درد و خاهایــی 
در وجــودم دارم کــه 
جبرانــش  زیــارت 
می کند آن وقت اســت 
که از خــواص باطنی 

زیارت بهره مند شده ام

کمال زیارت به معرفت به جایگاه امام در وجود است نه اعمالی بی روح. 
اینکه اثر زیارت تنها گرفتن حاجات مادی و دنیایی نیســت که دیدن 

زشتی های خود در مقابل آینه ای به تمام قد زیبا است و طلب درمان. 
زیارت ظاهری دارد و باطنی واگر حواسم نباشد به باطنش از این رفتن 
و آمدن اثری که باید نمی گیرم. زیــارات خواص خود را دارند و اگر من 
خواصش را نمی گیرم به خاطر روح بیمارم است که توان جذب جاذبه 
امام را ندارم.  ازم اســت و ازم اســت قبل از مشرف شدن به هر یک از 
اماکن مقدســه جایگاه خاص زیارت شــونده و آداب خاص زیارتش را 
بدانم اگــر می خواهم جانم را تحت جاذبه های او قــرار دهم. اگر بدانم 
و بفهمم که چــه درد و خاهایی در وجــودم دارم که زیارت جبرانش 
می کند آن وقت است که از خواص باطنی زیارت بهره مند شده ام. ولی 
اگر مدام زیارت بروم، مشــهد، کربا و مکه و دریغ از تغییری در اخاق 
و بینش و روش زندگی آن زیارت مرا رشــد نداده. مثل کسی که بدون 
درک درد و فقر درونی خود راهی زیارت می شــود مانند گدایی است 
که با لباسی آراســته و زر و زیور فراوان به خانه کریمی رفته و از صاحب 
خانه تقاضای کمک می کند. قدر مســلم هیچ انسان عاقلی به چنین 
فقیری کمک نمی کند چرا که در او نشانه ای از احتیاج و فقر و نیازمندی 
نمی بینــد و کمک کردن صاحبخانه به این گــدا هرگز دلیل بر بخل و 

امساک او نیست. 
در زیارت هم وقتی زائر بدون شناخت نیاز وجودی خود نسبت به زیارت 
شونده راهی سفر زیارتی می شــود در واقع مانند   همان گدای آراسته 
عمل کرده است. البته محال است که امامان به زائرینشان نظر نکنند؛ 
اما این نظر بر همگان اثر نخواهد کرد و این دلیل بر بخل و امســاک امام 
نیست. بنابراین ازم اســت که هر زائری قبل از رفتن به زیارت خود را 

بیابد و بداند که هنگام زیارت باید چه بگوید.
 باید درد و مصیبت خود را تشــخیص دهد و پــس از آن برای مداوای 
درد خود نزد طبیبان روح و جان برود: »طبیب عشــق مسیحا دم است 
و مشــفق لیک / چو در تو درد نبیند که را دوا کنــد« لذا اولین قدم در 
رسیدن به ســرّ زیارت درک نیازخود به حضرات است: »زیارت یعنی 
رفتن به پیشگاه غنی و عرضه کردن فقر و درد و نیاز و گرفتن راه درمان 
از او؛ اما افســوس که اکثر زائرین اماکن مقدسه با جهل نسبت به فقر و 
نقص درونی خود به زیارت می روند و طبعا بدون بهره گیری روح و جان 
از آثار زیارت باز می گردند. پس چنانچه خداوند توفیق زیارت معصومی 
را عطا کرد اگر درد عدم توانایی و نقص و نیاز خود را حس کنیم و از روی 
اضطرار بــه زیارت برویم ودرد را نزد طبیب عرضه داریم حتما پاســخ 

خواهیم گرفت«

آداب ديدار، شرط مهمانی  
بهترین زائر امام کسی است که آداب زیارت و شرایط مهمانی را رعایت 
کرده وبهترین هدیه را برای صاحبخانه آورده باشد و ناخوشایند ترین 
مهمان کســی اســت که با لباس های آلوده و کثیف و با اخاق و رفتار 
ناپسند به مهمانی آمده باشــد. هرچند که صاحبخانه کریم و بزرگوار 
همه را می پذیرد: »وعادتکم ااحســان« »و ســجیتکم الکرم« عادت 

شماست نیکی کردن و خلق وخوی شماست سخاوت و بخشش. 
اما چه خوب که مهمان خود حرمت صاحبخانه را نگه دارد و موقع رفتن 
پاک از آلودگی ها باشد. این توصیه عجیب گوشه ذهنم جا خوش کرده 
که: »بیاید یک بار بعد از ماه رمضان که تمیز شده اید و پاک بروید زیارت 
امام رضا تــا آقا از تمیزی و زیبایی ما لذت ببرد چقدر همیشــه کثیف 
برویم و بخواهیم که آقا ما را بشوید و  تر و تمیز کند و برگردیم« رفتن به 

دیدار چنین صاحبخانه ای آداب دیدار و گفت و گو می خواهد. بهترین 
زائر کسی است که در صفات و رفتار به آنان نزدیک تر باشد. 

ءادخل يا ولی اه...  
یادت باشد که پیش ازاینکه گام در حرم بگذاری غسل زیارت کنی، وضو 
بگیری و تمیز ترین لباســت را بپوش برای بهترین مهمانی و زیبا ترین 
میزبان. نماز و نیایش به درگاه خدا داشته باشی، توبه کنی از لغزش های 

گذشته ای که بارش روی دوشت سنگینی می کند. 
حداقل حاا و اینجا حرف و ســخن دنیایی را ترک کن و زبان باز کن به 
تسبیح و صلوات وتکریم: »بســم اه و باه و الی اه والی ابن رسول اه 
حســبی اه توکلت علی اه« بعد آهسته و با وقارقدم بردار با فکر و ذکر 
الهی. در کنار در ورودی که قرارگرفتی اجــازه ورود بخواه: »ءادَخل یا 

حجه اه... ءادخل یا ولی اه... فاذن لی یا موای فی الدخول...« 
-ای حجت خدا بیایم داخل؟ اجازه بده داخل شوم ای آقایم... 

و تو اذن ورود گرفته ای   همان دم که دلت شکست وگونه ات خیس شد 
از نم نم اشک هایت. بهترین اجازه ای که آن ها به دوستانشان مرحمت 
می کنند هر چند که شایســته اش نباشی و این آغاز یک زیارت مقبول 
خواهد بود.  یادم هم باشد که در حرم امام نمی خوابم، با احترام می ایستم 
و یــا زانو می زنم، داد نمی زنم، بلند بلند گریــه نمی کنم، بلند بلند دعا 
نمی خوانم و آرامش و آرایش حرم را به هم نمی زنم به حرمت امامی که 
در محضرش حاضر شــده ام و پناه آورده ام به کهفش: »مستجیر بکم« 
به درگاه شــما پناه آورده ام »زائر لکم« زیارت کننده شمایم »ائذ عائذ 
بقبورکم« پناه آورده و چسبیده به قبورشمایم تا به مصداق »وامن من 

لجا الیکم« امنیت بگیرم در پناه هدایت و عصمت شما. 

واجب را فدای مستحب نکنیم
زیارت نامه که می خوانم شــهادت می دهم به اینکــه توامر به معروف 
کردی و نهی از منکربه مصداق: »اشَهد انَّ امَرت بالمعروف و نهیت عن 
المنکر« ولی نمی دانم چرا خیلی وقت ها حتی همین جا که در خانه ات 
مهمانت هستم و پناه آورده و چسبیده به قبورتان یادم می رود شهادتم 

و اینکه عمل کنم به امرتان.
 آنجا که وقت نماز می شــود وبــی اعتنا به نماز جماعــت از بین صف 
نمازگزارن با هر زور و زحمتی شــده راهی پیدا می کنم برای رسیدن 
به ضریح تا به زعم خودم آن لحظه که خلوت است از حضور زائر بچسبم 
به ضریحت و یک دل سیر زیارت کنم: »حضرات خود فدایی دین خدا 
شده تا مســیر صعود برای من باز شــود احکام الهی در جامعه حاکم. 
پس باید دانست که واجبات ضرورت صعود و ارتقا ما هستند و موجب 
شکوفایی استعدادهای وجودی ما می شــوند. درحالیکه مستحبات 

تزئینات و کمک کننده برای جبران نقص واجبات هستند. 
اگر کسی واجبات را رعایت نکند مستحبات برای او استفاده ای نخواهد 
داشت وعامل رشد و تقرب او نمی شــود. مثا اگر خانم ها بدون اجازه 
و رضایت قلبی همســر و همچنیــن فرزندان بدون اجــازه و رضایت 
والدینشان که هر دو امری واجب هســتند به زیارت که امر مستحبی 
اســت بروند نه تنها بهره مثبتی از زیارت نمی برند بلکه با کوله باری از 

گناه و زیر پا گذاشتن واجب باز خواهند گشت«
 

*با استناد به کتاب های »زیارت از حرم تا حریم« فاطمه لطفی آذر و »فلسفه 
زیارت و آئین آن« حجت ااسام مرتضی جوادی 
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بازخوانی بند دهم از نامه سی و يکم نهج الباغه

»دنیا پرستان چونان سگ هایی هستند که پیوسته پارس می کنند، یا درندگانی که در پی شکار یکدیگرند، یا چونان چهارپایانی 

که دست و پایشان بسته است و یا حیواناتی رها شده در بیابان ها« امام علی علیه السام در نامه خود به فرزند ارشدشان، با معرفی 

ویژگی های دنیاپرســتان، نسبت به نسیان مسئله مرگ و آخرت هشــدار داده و جایگاه حقیقی آدمی را باز می شناسانند. در این 
مجال دهمین بنداز نامه حضرت امیرالمؤمنین، علی علیه السام را به امام حسن مجتبی علیه السام، باز می خوانیم.

آمده ای برای رفن �
»پسرم، بدان تو برای آخرت آفریده شدی نه دنیا؛ برای رفتن از دنیا، نه پایدار 

ماندن در آن؛ برای مرگ، نه زندگی جاودانه در دنیا.«
پاره تنم! پســرم! جنس تو جنس دنیا نیست؛ تو شایسته این جهان فانی پر رنج و 
زودگذر کم بها نیستی. تو شایســته بهترین هایی؛ بهترین هایی که در حصار این 
زمان و این مکان نمی گنجند و تو را، تنها و تنها اسیر و دربند خود می سازند. اینجا 
سرای ماندن نیست، نه تو، که هیچ کســی جز تو نیز در این دنیا نمانده است، که 
جنس آدمی جنس رفتن است و جنس بریدن از خاک. اصاً هدف و غایت خلقت 
تو، در جا زدن در جایی نیســت که ارزش روح تو را نداشته باشد، تو را آفریده اند تا 
معبودت را عبادت کنی ، تــو را آفریده اند تا در مرگ و حیات به آزمونت بگذارند و 
ببینند چقدر مرد عملی ، تو را آفریده اند تا بندگی کنی، تا نمانی، تا بروی. تو را برای 

رفتن آورده اند؛ خودت را پاگیر دنیا نکن.

مـــــرگ 
در یک قدمی است

»هر لحظه ممکن اســت از دنیا کوچ کنی، و به 
آخرت درآیی. تو شــکار مرگی هستی که فرار 
کننده آن نجاتی  ندارد، و هر که را بجوید به آن 

می رسد و  سرانجام او را می گیرد.«
فرزندم! دنیا جایی اســت که بایــد از آن رخت 
بربنــدی و کوچ کنی و آخرت جایی اســت که 
باید برای آن زاد و توشه برداری. دنیا جایی است 
که بایــد از آن دل برکنی و آخرت جایی که باید 
بدان امید ببندی. دنیا محل گذر است و آخرت 
ســرای قرار. فرزندم! مگر از اولبنا نبوده که هر 
نفْسی مرگ را بچشد ؟ مگر بنا نبوده که هر آنکه 
ساکن زمین اســت، فانی باشد ؟ و مگر بنا نبوده 
که بهترین زادها، تقوا باشــد و برترین توشه ها، 
پارســایی ؟ پس به زندگی غیر از این، منگر که 
چه بخواهی و چه نخواهی، مرگ فرا می رسد و تو 
را در آغوش خود، تنگ می گیرد؛ حتی اگر همه 
عمر از آن گریزان باشــی و روبگردانی؛ درست 
مانند صیدی که از صیاد فراری است ؛اما در دام 
او اسیر اســت و هیچ راه گریزی ندارد. هر زمانی 
که باشد و هر کجا که باشــی، وقتش که برسد، 
مرگ تو را به چنگ مــی آورد؛ خواه در برج های 
استوار باشــی ، و چه در خانه ای محقر. فرار بی 
فایده است. مرگ از آنچه گمانش را می بری به تو 
نزدیک تر است. فرزندم به راستی تو می میری و 

همگان نیز می میرند .

غفلت نکن،  غافلگر می شوی
فاصله اندازد، که در این حال خود را تباه کرده ای.«

پاره تنم! ساعت و دقیقه و ثانیه مرگ هیچ کس مشخص نیست، پس هر لحظه 
و هر آن، مرگت را چشــم به راه باد که مبادا لحظه ای تو را دریابد که انتظارش 
را نکشی و هیچ وقت و زمانی از آمدنش غفلت نکن. مبادا هنگام رحلتت برسد 
و تو غافلگیر شــوی. مبادا مرگ در حال گناه تــو را دریابد؛ در حال معصیت و 
عصیان خداوندگار، در حال خطا و اشــتباهی آشکار. مبادا مرگ در حالی تو را 
دریابد که تو برای توبه کردن، این پا و آن پا نموده و امروز و فردا کرده باشــی، 
مبادا مرگت در حالی برســد که هنوز دل از دنیا نکنده، سینه از ناپاکی ها تهی 
نکرده و پاگیر خاک مانده باشــی. فرزندم! مبادا موعد مرگ فرا رســد ولی تو 

آماده رفتن نباشی.
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 سعیده محبی

آدم« اهل دنیا نیست �«
»همانا دنیاپرستان چونان ســگ های درنده یا درندگانی وحشی، عوعوکنان، 
برای دریدن صید در شتابند، برخی به برخی دیگر هجوم آورند، و نیرومندشان، 
ناتوان را می خورد و بزرگ ترها کوچک ترها را. و یا چونان شــترانی هستند که 
برخی از آنها پای بســته، و برخی دیگر در بیابان رها شــده، که راه گم کرده و در 
جاده های نامعلومی در حرکتند،  و در وادی پر از آفت ها، و در شنزاری که حرکت 
با کندی صورت می گیرد گرفتارند؛ نه چوپانی دارند که به کارشــان برسد، و نه 
چراننده ای که به چراگاه شان ببرد. دنیا آنها را به راه کوری کشاند، و دیدگان شان 
را از چراغ هدایت بپوشــاند، در بیراهه ســرگردان، و در نعمت ها غرق شده اند، 
که نعمت ها را پــروردگار خود قرار دادند. هم دنیا آنها را بــه بازی گرفته ، و هم 
آنها بــا دنیا به بازی پرداخته، و آخرت را فرامــوش کرده اند.« پاره تنم! اهل دنیا 
چهار گروهند؛ نخســت ســگ هایی که بی وقفه عوعو می کنند و برای تصاحب 
جیفه ای ناچیز و تکه ای بی مقدار از مال و منال دنیا بر ســر هم فریاد می کشــند؛ 
همان مال اندوزان و ثروت پرســتانی که به هر خس و خاشاکی چنگ می اندازند 
مگر ســکه ای بیشتر در خزانه خود ذخیره کنند و ملکی وسیع تر را به تملک خود 
درآورند. دیگر درندگانی وحشــی که برای تصاحب مال و منال بیشتر به جان هم 

افتاده، یکدیگر را می درنــد؛ زورمندان ضعیفان را از پای در می آورند و بزرگ ترها 
کوچک ترها را به زمین می زنند، و مدام بر سر بهای بی بهای دنیا خون ها می ریزند 
و جان ها می گیرند و آبادی ها را ویران می کنند. سومین گروه چهارپایانی هستند 
بی دست و پا، گوسفند هایی که ستمگران دست و پایشان را بسته اند و اینان نیز، بی 
هیچ همت و کوششی تن داده اند به ذلت بردگی و راضی شده اند به حقارت اسارت 
و برای لقمه ای نان بیشتر از دست بوسی این جناب به چاپلوسی دیگری می روند و 
از پابوسی آن ارباب به مجیزگویی این یکی روی می آورند. و اما آخرین گروه چونان 
حیواناتی رها شــده در بیابان اند؛ از این سو به آن سو، و از این بام به آن بام می روند. 
گویی عقل خود را از دســت داده و فکرشان زائل گشته است. به راهی می روند که 
نه ســری دارد و نه تهی، نه ابتدایش مشخص است و نه پایانش هویداست. زرق و 
برق دنیا آنچنان چشمان اینان را خیره ســاخته گویی دیگر چشمی برای دیگر 
ندارند، گویی کور و نابینا شــده اند، گویی هیچ نوری در هیچ ســویی نمی بینند. 
همچــون رمه ای بی چوپان که نه راه مرتع را می داند و نه راه آبشــخور را. اینان نه 
فقط چوپانشان را، که گویی خدای خود را گم کرده اند. چه، اینان همان زرق و برق 
و همان رنگ و لعاب را به خدایی خویش اختیار کرده اند؛ پس عجیب نیســت اگر 
چشمان ایشان نشانه های آشکار هدایت را نبیند و غریب نیست اگر دل هایشان 

بازی خور بازی های بی سر و ته دنیا گردد که اینان آخرت را یکسره از یاد برده اند. 

به دنیا اعادی نیست
»مبادا دلبستگی فراوان دنیا پرســتان، و تهاجم حریصانه آنان به دنیا، تو را 
مغرور کند، چرا که خداوند تو را از حاات دنیا آگاه کرده و دنیا نیز از وضع خود 

تو را خبر داده و از زشتی های روزگار پرده برداشته است.«
جان پدر! به این دنیای پر زرق و برق امید نبند که به آن اعتمادی نیست. زندگی 
این دنیا چونان بارانی است که امروز هســت و زمین را سیراب می کند و برگ 
درختان را می رویاند و فردا که نیســت؛ زمین را خشکی می گیرد و درختان را 
بی برگی . به این دنیای پر زرق و برق امید نبند که به آن اعتمادی نیست. زندگی 
این دنیا همان اســت که خداوندگار در هر خزان زوالش را به رخت کشــانده و 
خود این زندگی نیز با پوساندن استخوان عزیزان و در خاک کشاندن نزدیکانت 
بی ثباتی اش را به تو نشان داده است . قبول! زرق و برق دنیا فریبنده است و رنگ 
و لعابش دل ربا؛ اما کافی اســت کمی در این همه، دقیق شــوی تا نیک بدانی 
که پشــت لبخند های ظاهری دنیا جز اشک و پشت قهقهه های سطحی اش 
هیچ چیز جز گریه نیست. گیرم همه آدم مجذوب زینت دنیا شوند و همه عالم 
دل بدهند به دل ربایی های این جهان؛ تو اما یادت باشــد که حقیقت این دنیا 
چیســت؟ تو اما یادت باشــد که نه زرق و برقش ماندنی است و رنگ و لعابش 
دائمی. تو اما یادت باشــد مرگ و قبر و لحد و قیامت را که به چشم بر هم زدنی 

پایان می دهد این خواب خوش خرگوشی را. تو اما به دنیا اعتماد نکن.

مرگ حق است ...
»پسرم! فراوان به یاد مرگ باش، و به یاد آنچه که به سوی آن می روی، 
و پس از مرگ در آن قرار می گیری، تا هنگام ماقات با مرگ از هر نظر 

آماده بــاش، نیروی خود را افزون و کمر همت را بســته نگهدار که 
ناگهان نیاید و تو را مغلوب سازد.«

جان پدر! همه آدم و عالم می دانند که یک روز می میرند و تا همیشه 
زنــده نخواهند بود. همــه آدم و عالم این را می دانند امــا ... اما چه 
راحت مرگ را، این مهم ترین سفر هستی را، فراموش می کنند و چه 
راحت تر خود را بازیچه دنیای رفتنی می کنند اما تو، اما تو جان پدر! 
این دانسته ارزشــمند را به فراموشی نسپار که مرگی در کار است و 

حیات، همیشگی نیست. 
فراموش نکــن و عوض آنکه زندگــی ات را به بطالت و بالهوســی 
بگذارنی،  دســت به خیــر و نیکوکار بــاش و از ناگهانی بودن مرگ 
بترس!دســت از خیال بافی و آرزوپراکنی بردار و واقعیت زندگی را 
ببین. واقعیت زندگی مرگ اســت؛ مرگی که شروع حیاتی دوباره 
اســت و دنیا، جایی که باید برای حیات دوباره آماده شــوی. دست 
از خیال پردازی بردار و هشــیار باش و خــودت را برای مردن، برای 

رفتن، برای زندگی جاودانه آماده کن وگرنه باخته ای!
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معرفت

با رشته کـا    فی،     سر سودای تو دارم
»مکیال المــکارم در فوائد دعاء برای حضــرت قائم« از کتب مهم 
و معتبر شــیعه درباره امام زمان )عج( اســت. هــم ازاین حیث که 
کتاب به توصیه خود حضرت درعالم خواب به مرحوم آیت اه سید 
محمد تقی موسوی اصفهانی نوشته شد که فرمودند:» این کتاب را 
بنویس وعربی هم بنویس ونام او را بگذار »مکیال المکارم فی فوائد 
الدعاء للقائم« تالیف شده و هم از این نظر که به گفته مترجمش این 
کتاب دو جلدی می تواند به 60 درصد سواات درباره امام زمان از 
تولد حضرت تا زمان غیبت پاســخ دهد. قرار گفتگوی ما با حجت 
ااسام سید مهدی حائری قزوینی مترجم این کتاب بعد ازظهر یک 
روز میانــه هفته در منزلش در قم بهانه ای شــد برای پرســیدن برخی 
ســوااتی که در عصرغیبت درباره امام زمان)عج( مطرح اســت. 

حاصل این گفت و گو را مي خوانید.

 سعیده محبی

معرفت و شناخت امام زمان)عج( مهمترین کاری است که ما باید به دنبال 
کسب آن باشــیم واینکه بدانیم اقسام شناخت چیست و راهکارکارهای 
کسب آن. اساس شــناخت امام زمان )عج(بر مبنای عقل و نقل صحیح 
و صریح اســت. محورتمام معتقدات شیعه همین است. تنها مطالبی که 
با مبانی صحیح عقلی نه مبانی فلســفی که روی تئوری و فرضیه بنا شده 
باشد، تطبیق داشته باشد، مورد پذیرش است.  ما باید روی یقینیات عقلی، 
اعتقاداتمان را قرار دهیم و بعد نقل صحیح آن را تایید و تقویت کند. باید 
اعتقــادات مان را از قرآن بگیریم که به بهتریــن راه هدایت می کند:» ان 
هذا القران یهدی للتی هی اقوم « وقتی شناخت امام زمان)عج( را درآیات 
قرآن دنبال می کنیم می بینیم که ویژگی هاي حضرت درقرآن وبعد هم 

در روایات معتبرو قطعی پیغمبر اکرم)ص( و ائمه )ع( تبیین شده است.
وجوه شــباهت امام زمان به انبیا مختلف با تکیه بر احادیثی که در این 
زمینه وجود دارد، کاما قابل بررســی است . ازامام حسین )ع( روایت 
داریم که فرمودند:» در نهمین فرزند من شــباهت هست به یوسف و 
موسی بن عمران .« بعد حضرت یکی از وجوه شباهت را بیان کردند که 
خداوند متعال امر قیام وفرج آن حضرت را یک شــبه اصاح می کند 
مانند جریان حضرت موســی و حضرت یوسف. ولی گاهی برخی  این 
مطالب را با ناباوری نگاه می کنند و مــی گویند حاا کو اتفاق بیفتد؟ 
اینها نظر به کارهای خودشان ودیگران می کند و می گویند اوضاع دنیا 
چنین وچنان اســت و ظهور حضرت را دور می بینند.در حالیکه این 
روایات برای ما راهگشا است و باید ظهور را نزدیک بدانیم و باور کنیم که 
امام زمانی داریم که از سوی خداوند متعال تعیین شده و حضرت به اذن 
خدا ظاهر می شود و امر قیامش ناگهانی خواهد بود. این طور نیست که 

حاا مقدمات و زمینه هایی که ما خیال می کنیم داشته باشد.
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همین مقدار که انسان 
بــا خــودش کلنجــار 
برود که امــام نه فقط 
در ایــن اتــاق کــه در 
همه جای عالم حضور 
دارد ولو اینکه  ظهور 
نداشته باشد و من نبینم 
برایش کافی است که 
خیلــی از کارهــا را 

انجام ندهد

 اللهم عرفنی حجتك
خدا در قران می فرماید: »قل اعملوا فســیری اه عملکم و رسوله و 
المؤمنون « ای پیامبر به مردم بگو عمل کنند که خدا، رســول خدا 
و مومنان عمل شــما را می بینند. طبق روایاتی که رسیده مقصود از 
مومنین ائمه)ع( هســتند. از نظر عقلی هم این مطلب واضح هست 
برای اینکه همه مومنین که عمل مــا را نمی بینند و آنهایی هم که 
می بینند ظاهر عمل ما را مشــاهده می  کنند. اگر مقصود این باشد 
که این فضلیتی نیســت بــرای مومنینی که عمل مــا را می بینند. 
بلکه مقصود باطن و حقیقت عمل است. خداوند متعال برعملی که 
انسان انجام می دهد کاما آگاه است و احاطه دارد. همان احاطه را 
پیغمبر)ص( و امام زمان )عج(هم دارنــد. لذا اگرما جایی برویم که 
بگویند اینجا دوربین مخفی گذاشته شــده که ما را زیر نظر دارد و 
کنترل می کند بیشتر حواسمان را جمع می کنیم تا عملی خاف و 
کاری که مناسب شان مان نیست انجام ندهیم. اگر ما در مورد خدا 
این را باور داشته باشیم در رفتار ما تاثیر می گذارد. آن وقت خداوند 
امام زمان)عج( را چشــم خود درزمین قرار داده »السام علیک یا 
عین اه فی خلقه«. پس وقتی امام زمان)عج( چشــم خدا در زمین 
است، وقتی کوچه و خیابان رفتیم و یا در مجلسی شرکت کردیم این 
را باور خواهیم کرد که حضرت ناظر بر اعمال ماســت حتی اینکه ما 
ایشان را نمی بینیم یا می بینیم ونمی شناسیم. مثا فرعون حضرت 
موسی را می دید ولی نمی شناخت و نمي دانست که او همان کسی 
است که تاج و تخت او را از بین می برد. ما هم ممکن است امام زمان 
را ببینیم ولی ندانیم او همان حجت خداست که خداوند متعال او را 

بر ما امام و پیشوا قرار داده است.
باور بــه حضورامــام زمان)عج( در متن زندگی شــخصی هر کس 
بســتگی به میزان معرفــت دارد ومعرفت دارای درجاتی اســت. 
درخواست معرفت بیشــتر از خداوند متعال یکی از راههایی است 
که خداوند به انســان عنایت می کند و در دعاهای زیادی داریم که 
از خداوند درخواســت معرفت کنید. از جمله این دعا؛ اللهم عرفنی 
نفسک، فانک ان لم تعرفنی نفســک، لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی 
رســولک، فانک ان لم تعرفنی رســولک، لم اعرف حجتک. اللهم 
عرفنــی حجتک، فانک ان لم تعرفنــی حجتک،ظللت عن دینی.« 
که فرمودند این دعا را در عصر غیبت زیــاد بخوانید. وقتی معرفت 
انسان باا برود نتیجه اش این می شود که درهر جایی و موقع انجام 
هرکاری بیشتر خودش را کنترل می کند. چرا که احتمال می دهد 
وجود مقدس حضرت آنجا باشــد. همین مقدار که انسان با خودش 
کلنجار برود که امام نه فقط در این اتاق که در همه جای عالم حضور 
دارد ولو اینکه  ظهور نداشته باشد و من نبینم برایش کافی است که 

خیلی از کارها را انجام ندهد.

با رشته کافی سر سودای تو دارم
طلب دیدار امــام زمان مطلوب اســت و مــا باید از خدا درخواســت 
دیدارحضرت را حتی در زمان غیبت داشته باشیم. راههایی هم توصیه 
شــده و دعاهایی هم هســت که در بعضی از این دعاها این درخواست 
صریحا آمده:»اللهم ارنی الطلعه الرشیده و الغره الحمیده واکحل ناظری 
بنظره منی الیه« این طلب نشــانه محبت انسان نسبت به امامش است. 
اگرکسی، کسی را دوست داشته باشــد طلب دیدارش را دارد. ولی این 
سوال مطرح می شــود که گاهی من هیچ سنخیتی به لحاظ اخاقی و 
رفتاری با امامم ندارم ولی طلب دیدار ایشان راهم دارم و این تضاد چطور 
با هم قابل جمع است. پاسخ اینجاســت محبتی که به او دارم باعث می 
شــود کشش ومیل به دیدنش داشته باشــم. مثل آن پیرزن مصری که 
وقتی یوســف را به عنوان برده در معرض فروش قــرار دادند او هم آمد 
و یک بســته کاف  نخ که رشــته بود را با خودش آورده بود که من هم 
خریدار یوسف هستم. این نشان دهنده محبت او به قدر خودش به یوسف 
بود.»ای یوسف زهرا سر بازار محبت/ با رشته کافی سر سودای تو دارم «. 
با اینکه من هیچی ندارم و در بســاطم هیچ چیز نیســت  و نه ازجهات 
اخاقی و معرفتی سنخیتی با شما دارم و نه عملی، ولی تقاضا دارم که شما 
را ببینم.که نظر عنایت امام اگر به انسان بیفتد باعث تحول در او می شود 
»بر ذره گرنظر لطف بو تراب کند/ تا  آسمان رود و کار آفتاب کند .« پس 
چنانچه امام زمان عنایت کند همان انسان آلوده هم تحول پیدا می کندو 
برای همین توصیه شده که درخواست دیدار امام زمان را داشته باشیم. 
همین درخواست سبب می شود که انسان تغییر روحیه و رفتار بدهد و 
حضرت به او عنایت کند. محبت تبعیت می آورد و بســیار افرادی بودند 
که یک قدم برای امام برداشتند و امام ده و بلکه صد قدم برایشان برداشته 
وآنها دچار تغییرات زیاد در زندگی شان شدند. ما در طول دوران غیبت از 
غیبت صغری تا کنون موارد بسیاری از این نمونه ها داشتیم. مثا برخی 
وکای حضرت،)نه نواب خاص( فرزندان خوبی نداشتند و صالح نبودند 
ولی تا تصمیم گرفتند که با حضرت معاملــه ای کنند و رو به او آوردند با 
عنایت امام  دگرگون و جانشین پدر شدند.  مثل پسر قاسم بن عا که  با 
مرگ پدرش از اعمالش توبه کرد و از جانب حضرت توقیع صادر شد که       

»   قد ا قمناک مقام ابیک « تو را جانشین پدرت قرار دادیم.

مثل او منتظر باشیم
در روایات داریم کــه خود حضرت هم منتظر فرج هســتند. ولی آنچه 
مشخص اســت اینکه نوع انتظار حضرت با انتظار ما فرق می کند. انتظار 
حضرت انتظاری خالصانه و ازروی عقل، درایت و علم کامل اســت. ولی 
انتظارهای ما انتظارهای کاملی نیســت. انتظار درجــات دارد. یکی از 
مهمترین وظایف  شیعیان در دوران غیبت که واجب است اینکه  هر فرد 
شــیعه باید منتظر ظهور باشد . انتظار از صفات مربوط به قلب و دل است 

حرف های مترجم »مکيال المکارم« درباره وظايف با رشته کـا    فی،     سر سودای تو دارم
منتظران، لزوم كسب معرفت و راه های آن
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مراتب و اقسام دارد. تفاوت نحوه انتظار ما با حضرت از زمین تا آسمان است. 
حضرت منتظر اجرای حکم خداســت و درعین حال تسلیم. ما هم باید 
همان طور باشیم. این تابع وظیفه الهی ماست و اگر وظیفه ما اقتضا کند که 
امر به معروف و نهی از منکر کنیم و جهاد کنیم، باید انجام دهیم ولی یک 

وقتی تکلیف از ما برداشته می شود و نباید از خودمان مایه بگذاریم. 

به شرط توجه و ارتباط قلبی  
خیلی ها درباره اینکه حضرت کجا هستند سوال می کنند. درباره اینکه 
حضرت کجاست و چه کار می کند و اینکه در جای مخصوصی اقامت دارد؟ 
ظاهرا این طور نیست و بنا نبوده که حضرت در عصر غیبت در جایی اقامت 
دائمی داشته باشند. خود غیبت کبری معنایش همین است. لذا حضرت 
ســیر می کنند و در شب های جمعه در کنار قبر جدشان امام حسین)ع( 
حضور دارند و بســیاری حضرت را در آنجا زیارت کرده اند یا  طبق روالی 
که بین  شیعه معروف است شب های چهارشنبه درمسجد سهله  هستند 
و یا در کنار مشاهد مشــرفه و قبور اهل بیت. ضمن اینکه راهنمایی های 
غیبی و معنوی حضرت در عصر غیبت فراوان است. هرکسی به امام زمان 
توجه و با ایشان ارتباط قلبی پیدا کند و از ایشان درخواستی کند، حضرت 
به ایشــان عنایت می کند حاا به هر نسبتی که آن شخص توجه داشته. 
لذا می بینیم افراد بســیاری با توجه قلبی به حضرت جواب می گیرند و 
حضرت چه در امورمعنوی و چه مادی کمک شان می کند. چه بسا افراد 
وحتی جماعت هایی را از کشته شدن وگرفتاری ها نجات دادند.نمونه های 
بســیاری در این خصوص هست و ماجراهایش در کتاب ها موجود است. 
از جمله در قضیه مردم بحرین که قبر علی بن عیسی بحرینی )کسی که 
خدمت آقا مشرف شده( در این کشور زیارتگاه است و مردم کنار قبر این 

مرد بزرگ مشرف می شوند و حاجت می گیرند.

تکالیف ما در عصر غیبت
 اول کســب معرفت صحیح نســبت به حضرت نه با خیالبافی و در وهم. 
بعضی ها امام زمان را نعوذباه به صورت انسان خونریزی تصور می کنند 
که حضرت وقتی می آیند همه را می کشند واموالشان را می گیرند و...در 
صورتی که امام رحمت واسعه خدا برای مردم هستند و در روایات داریم 
که وقتی حضرت ظهور می کنند دست بر سر مردم می کشند وعقل مردم 
کامل می شود. امام نسبت به افراد خیانتکار حکم الهی را اجرا می کنند 
نه نسبت به افراد مومن و شــیعه. پس اولین گام کسب معرفت صحیح 

اســت با مراجعه به کتاب ها و کســانی که در این زمینه آشنایی دارند یا 
درخواســت باطنی از خداوند و خود حضرت.  از دیگر وظایف ما در عصر 
غیبت، انتظار فرج است. از وظایف واجب ماست که شبانه روز باید منتظر 
حضرت باشیم و چشم به راه حکومت حقه امام  در سراسرعالم و این طور 
نباشــد که اگر ما یک زندگی خوبی داشــتیم از امام زمان غافل شویم و 
فراموش کنیم و خودمان را بی نیاز بدانیم از حضرت. یکی دیگر از وظایف 
ما دعا برای فرج  حضرت و کثرت دعا اســت.که دعا کردن برای حضرت 
آثار و برکات فراوانی برای انســان در زندگی مادی و معنوی دارد . یعنی  
اگرکسی فقیراست، دردمند است، مشــکلی دارد، بیماری و قرض دارد 
وقتی برای فرج امام زمان دعا کند آن مشکاتش هم حل می شود. این از 
برکات دنیوی دعا برای فرج اســت از برکات اخروی اش این است که دل 
و عقل انسان نورانی می شــود و موفق مي شود به نافله و زیارت قبور اهل 
بیت. اینها جهات معنوی است که به برکت دعا و کثرت دعا برا ی حضرت 
حاصل می شود. در روایات داریم که حتی برای افراد مومن و یا کسی که 
در غیاب او دعا می کنیم خداوند متعال دعای مرا در حق او مستجاب می 

کند و بعد نسبت به خود من هم این دعا را مستجاب می کند . 

وعاظ ما در اين زمینه کار نکردند
یکی از نکاتی که در عصر غیبت به انجام آن توصیه شده برپایی مجالس و 
ذکر مناقب و فضایل حضرت است. خب هستند کسانی که مطالعاتشان 
درباره حضرت زیاد اســت و درمجالس مختلف درباره ایشان مطالبی را 
می گویند ولی باز آن قدر که باید و شــاید این مطالب در حد عموم مردم 
نیست. مثا ما در قرآن آیات بسیاری درباره امام زمان)عج( داریم که یکی 
ازکتاب هایی که من ترجمه کردم کتاب المحجه سید هاشم بحرانی است 
که به نام سیمای حضرت مهدی در قرآن ترجمه شده است، و به همین 
موضوع اختصاص پیدا کرده اســت. مردم عموما درباره این آیات چیزی 
نمی دانند و حقش است که در مجالس و منابر بیشتر درباره آن بررسی، 
تبیین و تبلیغ شــود. چون بعضی از دشمنان اصرار دارند که شما درباره 
امامت ائمه)ع( از قرآن دلیلی بیاورید و گاهی این ســواات را از کسانی 
می کنند که یا آگاه نیستند و یا نمی توانند خوب بیان کنند. ولی دایلی 
محکمی در این زمینه وجود دارد که من بارها به بهانه های مختلف ودر 
مجالس گوناگون آنها را بیان کردم . ولی متاسفانه وعاظ ما خیلی در این 
زمینه کار نمی کنند ودر ســخنرانی هایشان خیلی از این دایل محکم 

درباره وجود امام زمان بنا به آیات قرآن استفاده نمی کنند.

 این طــور نباشــد که 
اگــر مــا یــک زندگی 
خوبی داشــتیم از امام 
زمــان غافل شــویم و 
و  کنیــم  فرامــوش 
خودمــان را بــی نیــاز 

بدانیم از حضرت

 با مکیال المکارم از حدود ســال 60 پیش آشــنا شدم و در 
مجالس و منبر ها یا برای تذکر به دوســتان و آشنایان  از آن 
استفاده می کردم. آن موقع هنوز هیچ ترجمه فارسی ای از 
آن نشده بود و من از همان نسخه عربی اش استفاده می کردم . 
تا اینکه در یکی از شب هایی که  به مسجد مقدس جمکران 
مشرف شدم به بعضی از دوستان گفتم  چه خوب است اگر 
این کتاب به فارسی ترجمه شود. چند نفر از دوستان گفتند 
اتفاقا آقایانی هستند که آماده اند برای پرداخت هزینه های 
چاپ کتاب  بانی شوند. من هم گفتم که حاضرم این کتاب 

را  ترجمه کنم؛ اما یک کسی باید از من مرتب بخواهد تا این 
کار به سرعت پیش برود و انجام شود. آنها قول مساعد دادند 
ومن شروع کردم به ترجمه. حدود سال 62 تقریبا این کار به 
پایان رسید و اولین چاپ کتاب سال 63 منتشر شد. ازهمان 
موقع هم گفتم بابتش حــق الترجمه نمی خواهم و فقط به 
خاطر انجام وظیفه به ساحت مقدس آقا امام زمان این کار را 
انجام می دهم و چاپ آن را در اختیار هر ناشری که بخواهد 
آن را چاپ کند به شرط اینکه کم و زیاد نکند، می گذارم. لذا 
تاکنون چندین ناشــر آن را چاپ کرده و بعضی ها مکرر آن 

حق الرمه
 نگرفم

ماهنامه خیمه   | تیر 1392 |   شماره 100     46

معرفت

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


شباهت های امام زمان)عج( به امام حسین)ع(
 یکی از موضوعاتی که در کتاب مکیال المکارم هم به آن اشاره شده درباره 
وجه شباهت های میان حضرت با امام حسین )ع( است. یکی ازشباهت 
ها شدت اهتمام در یاد کردن آنها در قران کریم و سنن پیغمبران و کتاب 
های آسمانی است. یعنی همان طور که در قرآن کریم و سنت پیغمبران 
و کتاب های آســمانی چون تورات، انجیل و زبور درباره امام زمان نکاتی 
هســت، درباره امام حسین هم هست و قضیه امام حسین از ابتدا تشریح 
شده. یکی دیگر از شباهت اهتمام پیامبران گذشته به گریه کردن بر امام 
حسین و برپا نمودن مجالس ســوگواری و مرثیه خوانی پیش ازشهادت 
حضرت بوده که نظیر اهتمام اهل بیت بر دعا براي فرج آن بزرگوار است. 
همان طور که انبیا اهتمام داشتند به گریه کردن بر امام حسین، اهل بیت 
هم اهتمام داشتند به دعا برای فرج حضرت. یکی دیگر از شباهت ها شدت 
اهتمام امام حسین و امام زمان در امر به معروف و نهی از منکر است. همان 
طور که امام حســین تقیه نکرد و بر یزید خروج کرد، امام زمان هم تقیه 
نمی کنند و وقتی ظاهر می شوند حقایق دین و امر به معروف و نهی از منکر 
را به طور واضح آشکار می کنند. دیگر اینکه همان طور که امام حسین هیچ 
بیعتی از طاغوت زمانشان بر گردن  نداشتند همانطور امام زمان هم  وقتی 
ظاهر می شوند با صدای بلند اعام می کنند که من بقیه اه هستم و بیعتی 
بر گردن امام نخواهد بود. یا یکی از شباهت ها بین امام حسین و امام زمان 

این است که هر دو بزرگوار را فرشتگان به آسمان بردند .

رجعت امام حسین در دولت عدل الهی
این  روایت در کتاب روضه کافی اســت که  اول کســی که بعد از ظهور به 
دنیا رجعت می کند آقا امام حســین با اصحابشان اســت.آمده که آنها  
کاهخود های مخصوصی به ســر دارند و در ببین مردم زندگی می کنند 
تا جایی که مردم نســبت به امامت آن حضرت اطمینان پیدا می کنند. 
آن وقــت امام زمان )عج( از دنیا می روند. برخاف بعضي گفته ها که آقا 
امام زمان را پیرزنی می کشــد این گونه  مطالب کذب است و چنین 
چیزی درروایات نیست. وقتی امام زمان از دنیا می روند، امام حسین 
حضرت را در جای خودشــان درکربا دفن می کنند. یعنی همین 

جایی که قبر شریف امام حسین است مزارامام 
زمان می شــود. بعد از امام حسین)ع( هم 
امیرالمومنین)ع( و بعد ازایشــان هم سایر 

ائمه)ع( رجعت می کنند.

چرا بر ذکر مصائب امام حسین تاکید شده؟
تاکیــد همه اهل بیت وامام زمــان بر برپایی مجالس عــزاداری و ذکر 
مصائب امام حســین)ع( از این رو اســت که ســبب می شود مردم در 
جهت خونخواهی حضرت اقدام کنند .ما درزیارت عاشورا دو جا از خدا 
می خواهیم که ما را جزء خونخواهان امام حسین قرار دهد .پس موقعی 
که مراســم عزاداری امام حســین برپا و مظللومیت های حضرت بیان 
می شود خواه ناخواه ذهن متوجه این نکته می شود که این ظلم که به او 
و اوادش تا زمان ما وارد شده تا کی باید ادامه پیدا کند. پس باید اهتمام 
کرد به کسی که آن ظلم را برطرف می کند. برپایی مجالس سوگواری بر 
امام حسین)ع( سبب حرکت ظلم ستیزی و همراهی و همدلی با مظلوم 
می شــود. لذا به همین دلیل بر برپایی مجالس عزاداری بر امام حسین 
تاکید شــده و خود حضرت هم فرمودند که کسی که بعد از عزاداری بر 

حسین و گریه بر او برای فرج من دعا کند، من برای او دعا می کنم.

بر خواندن» آل يس «مراقبت کنید
  خواندن دعاهای بسیاری در زمان غیبت وارد شده. از جمله دعایی است که 
توصیه به قرائتش در قنوت نماز  شــده است.  و دیگری همین دعای» اللهم 
کن لولیک ...« است که آن را شیخ عباس قمی درمفاتیح هم ذکر کردند 
ولی اصل روایت در کتاب کافی شیخ کلینی است. همه ائمه به خواندن 
این دعا  اهتمام داشــتند و خواندنش بخصوص در شب بیست وسوم 
ماه مبارک رمضان  توصیه شده است . در زمان ائمه قبلی مردم هنگام 
خواندن دعا اسم امام زمان خود را می آوردند مثا می 
گفتند: اللهم کن لولیک جعفر بن محمد و... ودر 
خواست گشایش در امر همه ائمه را داشتند. در 
خواســت فرج برای امام همواره در همه زمان 
ها  وظیفه شــیعه بوده و هست. خود من به 
خواندن زیارت آل یس اهتمام ویژه ای دارم. 
زیارتی که خود خود حضرت دستور دادند 
به خواندنش و توقیع شــریف حضرت 
اســت. لذا هرگاه کســی هــم در این 
خصوص از من سوال می کند خواندن 
این زیــارت را بــه او توصیه می کنم و 
می گویم این زیارت را مراقبت کنید که 

خیلی آثار می بینید. 
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را چاپ کردند. برهر فرد شــیعه ازم است تا تمام 
مباحثی که در خصــوص امام زمان وجود دارد و در 
مکیال  المکارم به آنها اشــاره شده را بداند. یعنی 8 
بابی که در این کتاب هست که از شناخت و معرفت 
و حقوق امام زمان شروع می شود و به  دایل امامت 
حضرت )هم عقلی و هم نقلــی (، برخی معجزات 
حضــرت  وخصایص و ویژگی هایــی که در وجود 
حضرت هســت ادامه پیدا می کنــد، در این کتاب 
تبیین شده است. مخصوصا دایل غیبت و نکاتی 

که انسان باید در دوره غیبت بر آنها مواظبت کند تا 
وظایف ما درعصر غیبت است. 

مکیال  المکارم می تواند به 60 درصد ســواات در 
خصوص امام زمان از زمان تولد تا آغاز دوران غیبت  
پاسخ دهد. منتهی نه به صورت ردیه و پاسخگویی 
رسمی. بلکه مطالبی که در این خصوص هست همه 
را با استناد به آیات و روایات تبیین کرده. مطالب این 
کتاب مطالبی است محکم و مستدل و مورد قبول 
عموم علما شــیعه و مستند به کتاب های اعتقادی 

مهم شــیعه. مثا راجع به غیبت امام زمان و اسرار 
غیبت ایشان مفصل بحث شده و وجوه مختلف آیات 
و روایاتی که در این خصوص وجود دارد بررســی 
شــده. یا مثا درباره عائم ظهور امام زمان و اینکه 
نباید برای ظهور وقت گذاری شود، پاسخگویی به 
شبهات محکم ، راجع به علم حضرت در زمان ظهور 
به نکاتی مهمی  اشاره شده است. بنابراین مناسب 
اســت که  با مجموع این مطالب یک فرد شــیعه و 

موالی اهل بیت آشنا باشد و بداند. 
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 پیرمرد می گفت چشــمانم کم سو شــده اما این دو ضریح، نور دیدگانم هستند. هر روز صبح 
و عصــر کارش همین بود که بیاید امامــزاده. خانه اش چند کوچه پس کوچــه پایین تر بود. او 
و عصایش، عابر همیشــگی کوچه های خاکی روســتا، زیر ســایه درخت های قامت کشیده 
اینجــاده بودند. پیرمــرد می گفت احترامشــان واجب اســت امامزده اند، فرزندان موســی بن 
جعفر)ع(.  همیشــه با وضو وارد بقعه می شد، به دســت های چروک خورده اش گاب می زد تا 
وقتی به شبکه های ضریح قفل می شود خوشبو باشد، همیشه خدا یک کیسه نایلونی تمیز برای 
کفش هایش توی جیب داشت. دسته تارهای پراکنده سفید روی سرش را با آب و شانه، مرتب 
می کرد. دلش به همین آمدن ها و تشــرف ها خوش بود، به اینکه فرشــتگان عرش الهی، هر روز 

چند بار تشرف را به نام او بر نامه کردارش ثبت می کردند. 

زير سايه شمس الشموسفرزندان امام كاظم 
زهره کهندل

 روستای حصار گلستان نزدیکی های مشهد اســت، چند کیلومتری با شهر فاصله ندارد و به 
خاطر ییاقی بودن منطقه، همیشــه خدا شلوغ است. از مشــهد که به سمت طرقبه حرکت 
می کنیم از ســمت راست، جاده ای به سمت روســتاهای خوش آب و هوای حصار گلستان و 
ازغند منشــعب می شــود که مزار دو امامزاده بزرگور در اوایل اینجا  قرار دارد. جاده ای که از 
انتهای بولوار وکیل آباد مشــهد به سمت طرقبه منشعب می شــود ما را به سمت روستاهای 
گلســتان، مایان و ازغد می برد. اهالــی از ابتدای این راه تا ازغد کــه دور ترین و قدیمی ترین 
روســتای این منطقه اســت را به زبان محلی »زِقیِ« می نامند، حدود 18 کیلومتر راه را طی 
می کنیم. از جاده فرعی روســتای مایان که راهش از میانه جدا می شود، عبور می کنیم. همه 
روستاهای این منطقه از ییاقات خوش  آب  وهوای مشهد هستند که هر کدام جاذبه خاصی 

برای تفریح و گردش دارند. 
طبیعت بکر و دست  نخورده مایان و ازغد، چشم اندازهای زیبا و روح نواز این مکان ها و همچنین 
آب و هوای مطبوع و دلپذیر آن ها هر بینده ای را معتــرف به بزرگواری خالق آن ها می کند. در 
آغاز این راه ییاقی، یک گورستانی عمومی وجود دارد که گرچه اکنون نیز اموات در آن به خاک 
سپرده می شــوند اما ســنگ  مزارهای کهنه پراکنده در جای جایش به قدمت و دیرینگی آن 
گواهی می دهند. آن چه این قبرستان محلی را از دور می شناساند، سازه فلزی بزرگی است که در 
حقیقت تابلو راهنمای بزرگی به شکل یک تابلوی گنبدی شکل و دو مناره است که همین امر 
خیلی ها را به اشتباه می اندازد، به گونه ای که گاه برخی از خودرو پیاده می شوند و به قصد زیارت 
راه گورســتان را در پیش می گیرند در حالیکه این تابلوی راهنمای مزار امامزادگانی است که 

400 متر با این گورستان فاصله دارد. روی تابلو با خط درشت نوشته شده است: 
البقعة المبارکة السید ناصر و السید یاسر علیهماالسام

اواد اامام موسی بن جعفر علیهم السام

عکس ها: محمدعلی رضایی
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دو ضریح کــه تقریباً 
ماننــد هم هســتند و با 
سرمایه یکی از شیعیان 
کویتــی در اصفهــان 
ساخته شــده، طرحی 
دارد کاماً برگرفته 
از شکل و نمای آخرین 
ضریح امــام رضا)ع( 
است که استاد محمود 
را  آن  فرشــچیان 

طراحی کرده است

قامت کشیده دو مناره
از کنار گورســتان می گذریم و راه روســتای گلســتان را در پیش 
می گیریــم. با گذشــتن از یکی دو پیچ و تماشــای چند کوچه باغ 
زیبا، به محوطه ای وســیع می رســیم با دو مناره کاشیکاری شده. 
بنایی نوســاز با نمای امروزی و آراسته به کاشی های معرق در قاب 
نگاه مان جا می گیرد. نمای دیوار این بنا از جنس آجر و کاشی است 
که دو در ورودی به داخل بقعه دارد یکی مســتقیماً به رواق بزرگ 
دارالعباده می رود که ضریح های مطهر آنجاســت و دیگری هم به 

کفشداری و سپس به رواق اصلی منتهی می شود. 
گویا آستان امامزادگان ناصر و یاســر)ع( تا قبل از بازسازی، شبیه 
مســجد محلی کوچکی بود که دو ضریح چوبی سبزرنگ کوچک 
در آن قرار داشــت. ضریح هایی که کمتر کســی از اصل و نســب 
صاحبانشان خبر داشــت اما وقتی عده ای شروع به تحقیق درباره 
ایــن دو امامزاده کردند به صحت دفن پیکــر دوتن از فرزندان امام 
موســی )ع( در آن پی بردند و تصمیم گرفتنــد بنای این بقعه ها را 

بازسازی کرده و ساختمانی درخور بسازند. 
ساختمانی که در ســال 82 ساخته شــد، زائرپذیر ترین زیارتگاه 
نزدیک به مشهد است. البته بیشــتر زائران این آستان، مسلمانان 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هستند که گفته می شود در 
بازسازی آن نیز کمک مالی کرده اند. یکی از زائران که زن میانسالی 
است می گوید هر کســی، خیرات نذر این دو امامزاده کرده خیلی 

زود حاجت گرفته است. 

نذر حاجتی که روا شد
قالی آویخته به در را که کنار می زنیم و به رواق بزرگی پا می گذاریم 
کــه دو ضریح زیبا در جهت قبله آن نصب شــده اســت. گرچه در 
بخشــی از میانه رواق، پرده ای آویزان شده تا قسمت زنانه و مردانه 
را از هم جدا کند و ضریح سید یاسر مقابل قسمت زنانه قرار گرفته، 
اما عماً زنان و مردان می توانند هر دو ضریح را زیارت کنند. بر یک 
تابلو و با اســتناد به   همان کتاب کنزاانساب، نام این دو بزرگوار در 
شــمار فرزندان امام موسی بن جعفر)ع( ذکر شــده است. در قاب 
طایی دیگری کــه فردی به نام حاج عبــاس الخضاری آن را اهدا 

کرده، حاکم خوشنویس عراقی برای این دو برادر زیارتنامه ای را به 
خط زیبای ثلث نوشته  است. 

بر روی آینه ای که در برابر ضریح قرار دارد نیز نســب مدفونین در 
این بقعه بــه در قاب نگاه زائران جا می گیــرد. دو ضریح که تقریباً 
مانند هم هستند و با سرمایه یکی از شــیعیان کویتی در اصفهان 
ساخته شــده، طرحی دارد کاماً برگرفته از شکل و نمای آخرین 
ضریح امام رضا)ع( است که استاد محمود فرشچیان آن را طراحی 
کرده اســت. خادم مزار می گوید: »آقای هاشــم کمال کویتی که 
انســان مؤمن و پارسایی اســت پس از نذر برای این دو امام زاده و 
برآورده شــدن حاجتش، تمام هزینه های ساخت و نصب ضریح را 

پرداخته است«. 
داخل هر یک از دو ضریح نیز ســنگ مرمر بزرگی بر قبر نهاده شده 
که بر آن نوشــته شده اســت: »مرقد مطهر امامزاده سید ناصر ابن 
موســی بن جعفر علیه الســام« و روی آن دیگری: »سید یاسر« 
نور ســبز داخل فضای ضریح هم بــه آن معنویت و آرامش خاصی 

بخشیده است. 

باصـرا، ذکر تو شد پاينـده
روی کاشی های نمای ساختمان، تاریخچه ساخت بنا نوشته شده 
است. بر اساس همین کاشــی نوشته ها گفته می شود که این بنا در 
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آســتان  گویــا 
ناصــر  امامــزادگان 
و یاســر)ع( تــا قبل 
از بازســازی، شــبیه 
مسجد محلی کوچکی 
بــود کــه دو ضریــح 
ســبزرنگ  چوبــی 
کوچــک در آن قرار 

داشت

سه نوبت کاشــی کاری شده اســت. در زیارتگاه امامزادگان یاسر 
و ناصر)ع(، یک کتیبه ســنگی دیده می شــود که روی آن به خط 
نســتعلیق و با امضای رضوان، تاریخ سال 1336 شمسی به چشم 
می خورد. این کتیبه، قدیمی ترین کتیبه امامزاده است و روی آن 
نوشته شــده: »یا اه، این است بیت الشــرف آقازاده های محترم 
معظم آقا سید ناصر و آقا سید باصر فرزندان حضرت امام موسی بن 
جعفر)ع( که به همت جمعی از آقایان مؤمنین خیراندیش تعمیر 

شد و در تاریخ 36/8/2 باتمام و بپایان رسید.« 
باای این کتیبه هم کاشیکاری های جدیدی وجود دارد که به نظر 
می رسد عمری حدودا پنجاه ساله دارند. روی این کتیبه ها هم، نام 
امامزاده ها »سید ناصر و سید باصر« آمده است اما دستکاری هایی 
کــه بعدا صورت گرفته، آن را در یکی از کتیبه ها به »ســید ناصر و 
سید یاســر« و در دیگری »سید ناصر و ســید یاصر« تبدیل کرده 

است. 
در اشــعاری که روی کتیبه باای مزار هم درج شــده، اسم این دو 
امامزاده ناصر و باصر آمده است و با این بیت شروع می شود: ناصـرا، 

نور تو شد تابنـده/ باصـرا، ذکر تو شد پاینـده
یا در جای دیگری آمده است: در این مکـــان دو زاده آل پیـامبر 
اسـت/ آرامگـاه زاده موسـی بـــن جعفر اسـت/ خوابیده است 
ناصر و باصر در این شــرف/ رفتند همچو لؤلؤ مکنـــون در این 

صـــدف اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 پــس از تحقیق درباره 
اصل و نســب این امامزاده ها، مشخص شــد که نام درست این 
امامزادگان، ناصر و یاسر اســت. بنابراین تابلوی ورودی این بنا 
را کــه تا آن زمان ناصــر و باصر بود، تغییر داده شــد و بعضی از 

کتیبه ها را اصاح کردند. 

خدمت بیشتر به زائران
به گفته یکــی از خادمان بقعــه این مزار موقوفه ای نــدارد و همه 
امور آن از محــل کمک ها و نذورات مردمی تأمین می شــود که از 
طریق پرداخت حضــوری یا غیرحضوری هدایای خــود را به این 
بقعه می دهند. ســاخت و نصب ضریح های مطهر، هزینه تعمیر بنا، 
گچبری ها و آینه کاری های سقف و دیوار، تأمین چلچراغ های بقعه، 
ســنگفرش رواق، همه و همه از محل نذوراتی صورت گرفته است 

که زائران داخلی و خارجی این مزار اهدا می کنند. 
امکانات رفاهی بقعه در مقایســه با گذشته خیلی بهتر شده است، 
ایــن را زائرانی می گویند که از ســال ها پیش به ایــن مرقد مطهر 
مشــرف می شــدند. در این باره با ســید محمود محمودی، مدیر 
اجرایی امامزادگان یاســرناصر)ع( همکام شــدیم. او می گوید: 
امکانات نســبت به گذشته توســعه یافته اما در حال حاضر مکانی 
برای استراحت زائر وجود ندارد و امکانات موجود در برابر استقبالی 

که می شود محدود است. 
البته به گفته او بناســت طرح جامع توســعه این بقعه که برنامه ای 
5 ساله است به زودی اجرا شــود که در صورت تحقق آن، وضعیت 
خدمات رفاهی بهداشــتی به زائــران بهتر می شــود. محمودی 
می گوید: مصوبه آن به شــهرداری طرقبه اباغ شــده و بناست که 
برای تملک اراضی اطراف بقعه در طرح توســعه اقدام کنند که اگر 
این اتفاق بیفتد در آن طرح جامع بســیاری از خدمات رفاهی برای 

زائران پیش بینی شده است. 
به گفته او در طرح توسعه می باید زائرسراهایی با ساخت کمپ هایی 
برای استراحت ایجاد شود تا زائران با خاطری آسوده مدتی را آنجا 
اقامت کنند، همچنین فضایی برای غذا خوری و نیز فضای ســبز و 

فضای بازی برای کودکان نیز می باید ساخته شود. 
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صداي مصطفي اسماعيل 
قاچـــــــــــــــاق بود

زهره کهندل

پای صحبت استاد سادات فاطمي، يکی از قديمی ترين قاريان مشهد 

جای خالی صدرالحفاظ
مرتضی سادات فاطمی که مرز 60 سالگی را رد کرده است، باز هم عمرش را به قرآن 
و قرآنی ها می گذراند. نخستین مرکز عالی تربیت مدرس قرآن در خیابان ابوطالب 
مشهد را، او راه انداخت و امروز بیش از صد ها فراگیر دارد که روز هایشان را با آیات 
قرآن سپری می کنند.  حاا ســید مرتضی، حاج مرتضی شده است و جای خالی 
مرحوم حافظیان را به عنوان صدرالحفاظ آستان قدس در میان قاریان مراسم صفه 
حرم رضوی پر می کند.  خودش تعریف می کند، جوان تر که بوده حدود دهه های 
ســوم و چهارم زندگی اش، قرآن را تا سه جزء یک نفس و بی وقفه ترتیل می کرده 
و صدایش هم بار ها مستقیم از رادیو پخش شده است و چه کیفی می کرده وقتی 

صدایش را از رادیو می شنیده است. 

 شنیدن صدای عبدالباسط از گرامافون
او همپای جلسات قرآنی مشهد بزرگ شده است، از خاطرات جلسات قرآنی خانه 
پدربزرگش می گوید: آنجا مرحوم حاج رضوان استاد جلسات بود. صبح های جمعه 
و بیشتر تابستان ها صفحات بزرگ گرام با صدای عبدالباسط را از گرامافون پخش 
می کردیم. من هم بار ها و بار ها صدای این قاری مصری را گوش می دادم 
و با سبک او می خواندم. آن وقت ها سبک مصری ها مرسوم نبود. وقتی 
در جلســات قرآن را با صوت می خواندم بعــدش خیلی ها به خاطر 
این نوع سبکم تشــویقم کردند، جالب اینکه سبک من تقلیدی از 
سبک عبدالباسط بود.  مرتضی 16-17 ساله بود که با مرحوم علی 

معرفت

»مگر صفحه گرام قاریان مصری پیدا می شد، بعضی تعصب داشتند بهشان، می گفتند آن ها سنی اند و ما شیعه. اما هر طور بود 
پیدایش کردیم یک صفحه بزرگ گرام. آن هم، صدای مصطفی اسماعیل، صدایش جان داشت انگار. چه کیفی کردیم بعد از 
گوش دادن به صوت و لحنش...« سید مرتضی این را می گوید و خودش را روی صندلی جا به جا می کند. صحبت که می کند، 
صدایش آهنگ دارد. فقط کافی است که مدتی با او همکام شوی تا به آهنگ صدایش عادت کنی. آهنگی که وقتی شش ساله 
بود معلم مکتب خانه محله شان این را فهمید و به پدرش گفت: این بچه را بفرست برود جلسات قرآنی درست حسابی! سطحش 
از هم سن های خودش بااتر است.  از آن روز به بعد، ترک دوچرخه دایی جان سوار می شد و می رفت جلسه قرآن. از این جلسه 
به آن جلســه، از این مسجد به آن مسجد. محافل قرآن شهر که تمامی نداشــت. از 8 صبح تا 10 شب کارش شده بود رفتن به 
مجالس قرآنی و قرآن خوانی. لحنش خوب بود. تمرین هم می کرد، زیاد. بزرگ تر که شــده بود، قدر اســتاد را بهتر می فهمید. 
اولین استادش را خوب به یاد دارد، مرحوم حافظیان. اساتید دیگری هم داشت مرحوم ما عباس و مرحوم شجریان که نزدشان 
شــاگردی قرائت قرآن می کرده است.  یکبار که با مرحوم شجریان در جلسه ای بوده است اســتاد بعد از قرائت رو کرده به او و 
گفته: مرتضی تجویدش خیلی خوب اســت. سادات فاطمی تعریف می کرد که زیاد جلســه قرآن می رفتم. ماه رمضان هم تا 

نزدیکی های سحر، عشقمان رفتن به جلسات قرآنی بود. 
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وقتــی 10 یــا 12 ســاله 
بودم، یــک بار بلندگو 
را از پیــر اذان گــوی 
و  محلــه  گرفتــم 
کودکــی  همچــون 

عرب اذان  گفتم

مختاری آشنا شد و سال ها نزد استاد ماند. او را هیچ وقت فراموش نمی کند. 
مرحوم مختاری نغمات را خوب به مرتضی آموخته بود. نوارهای مصطفی 
اســماعیل را بار ها و بار ها برایش می گذاشت تا خوب گوش دهد. از این راه 
حالت و ســبک خواندن را به او می آموخت. او می گوید: مشهد روزگاری 
قطب قرائت قرآن بود و هنوز هم هســت. هنوز هم از این شهر قاریانی به 

جامعه قرآنی کشور ورود می یابند که سرشار از استعدادند.
 

 مشهد؛ مهد قرآن
جلسات قرآنی در مشــهد با قدمتی که دارد، چنان توسعه یافته است 
که کمتر شهری در کشورمان پیدا می شود که اینقدر قاری ممتاز بین 
المللی تحویل جامعه قرآنــی دهد. از جواد فروغــی گرفته تا برادران 
شــاکر نژاد و سید محمد حسینی که امســال در مسابقات بین المللی 
قرآن برای ایران افتخار آفرین شــد. ســید مرتضی از مسجد کرامت و 
محافل قرآنی آن یــاد می کند و می گوید: قبل از انقــاب، آنجا پایگاه 
قاریان مشهد بود. هر صبح جمعه جلسه داشتیم. چراغش را تا امروز هم 
روشن گذاشته ایم. حتی مرحوم آقای کرامت، کلید مسجد را در اختیار 

خودمان می گذاشت، هر زمان که خواستیم جلسه قرآن برپا کنیم. 

 کشف استعدادهای قرآنی
ســادات فاطمی معتقد اســت: اســتعدادهای قرآنی مشهد از همین 
محافل و جلسات قرآنی شناخته شدند.  او می گوید: زمان ما پیدا کردن 
صدای قرائت قاریان مصری آنقدر ســخت بود که باید صفحات گرام را 
زیر ســنگ پیدا می کردیم. نگاه های برخی هم خیلی خوب نبود. قبل 
از انقاب هم رابطه این دو کشــور با هم خوب نبــود. اما امروز، فضا برای 
یاد گرفتن باز است، صدای قاریان ممتاز بین المللی به راحتی با بهترین 
کیفیت، همه جا پیدا می شود، فقط جای خالی عشق احساس می شود 
و انس با قرآن. فقط مقایســه زمان و دوره ها، نشان می دهد که روزگاری 
عشق به صدای عبدالباسط و مصطفی اسماعیل قاچاق می شد و امروز 
حتی با تخفیف هایی برای جذب بیشتر، حراج شده است.  حاج مرتضی 
آهی عمیقی می کشــد و می گوید: ما هم روزگاری جوان بودیم و همه 
سختی ها را به چشــم خود دیدیم، حیف که بچه های امروز، قدر جامعه 

قرآنی اکنون را نمی دانند، واقعا حیف است. 

 آنچه از دل برآيد، بر دل نشیند
حاج مرتضی که سال 62 قاری برگزیده بین المللی شده بود، دیدارهای 
زیادی با مقام معظم رهبری داشــته، ابه ای حرف هایش با یادآوری 
خاطراتی می گوید: یکبار نام مرحوم ما عبــاس را از زبان مقام معظم 
رهبری شــنیدم. ایشــان تعریف می کردند که در زمان طلبگی برای 

جلسات قرآن به صحن انقاب حرم می رفتند. 
ماعباس هم خودش شاگرد سید محمد عرب بود. مرحوم آیت اه سید 
محمد عرب هم از نخستین کســانی بود که جلسات قرائت قرآن را در 
مشهد جانی دوباره بخشید. عرب را جمعی از بزرگان خراسانی از عراق 
آورند مشهد. همین جا هم بساط زندگی را برایش پهن کردند و نگهش 
داشتند. از زمان سید عرب بود که جلسات قرآنی این شهر رونقی دوباره 
گرفت. حدود 80 ســال پیش، صدای یک قاری عــرب، روحی دوباره 
در کالبد محافل قرآنی مشهد بخشــید. البته ما عباس هم شاگردان 
بسیاری داشــت که نمونه اش مرحوم حافظیان بود و مرحوم شجریان 
و مرحوم رضوان. مرحوم رضوان آن وقت ها کتیبه نویس آستان قدس 
بود و جلسات قرآن هم برپا می کرد. او لحن و صدای خوشی هم داشت. 

 رهبری؛ مشوق قاريان
سادات فاطمی که روزهای ماندگار انقاب را همراه با آیت اه خامنه ای 
در مشــهد گذرانده، می گویــد: مقام معظم رهبری نقش بســزایی در 
تشویق قاریان جوان به لحن و سبک قرائت مصری ها داشتند. ایشان در 
سال های قبل از انقاب، جلسات سخنرانی بزرگی در مسجد امام حسن 
)ع( خیابان دانش داشــتند. طوری که تا وسط خیابان نمازگزار نشسته 
بود برای گوش دادن به سخنان ایشــان. قبل از سخنرانی هم من قرآن 
می خواندم و چون از لحن و نوع قرائت قاریان مصری بهره برده بودم برای 
مردم بســیار جذابیت داشت که صدایم را بشنوم. ایشان در جایی به من 
گفتند حیف نیست سبک مصطفی اسماعیل نمی خوانی؟ گفتم: سخت 
است. گفتند: از تو بعید است! گفتم: نوارش را ندارم. گفتند: من دارم به تو 
می دهم.  مقام معظم رهبری سبک مصطفی اسماعیل را بسیار دوست 
داشتند دلیل آن هم این بود که مصطفی اسماعیل قرآن را بر اساس معنا 
و محتوای قرآن می خواند و این باعث می شــد که معنای این کام الهی 
بیشتر و عمیق تر در دل مستمعین نفوذ کند. ایشان می گفتند: مصطفی 
اسماعیل آیات را بر اســاس معنی می خواند، انگار که با مستمع حرف 
می زند. از آن زمان بود که قرائت قاریان مشــهد بیشتر به سمت لحن و 

سبک مصری ها رفت.

اذانت بر دل می نشیند، مرتضی...!
وی همچنین درباره خاطــرات دوران کودکی و اذان گویی اش می گوید: 
وقتی 10 یا 12 ســاله بودم، یک بار بلندگو را از پیر اذان گوی محله  گرفتم 
و همچون کودکی عــرب اذان  گفتم. آن زمان تحصیات زیاد مرســوم 
نبود، پدرم از 7 ســالگی مرا مکتب گذاشــته بود، ظرف دو ماه روخوانی و 
روان خوانی قرآن را تمام کردم و پس از آن به جلسات قر آن  رفتم و نوا ر های 
عبد الباسط را گوش  کردم و در سن 10ســالگی قرآن را کامل آموختم و 
از همان خرد ســالی قرآن را با صوت می خواندم. این شــد که صدایم دل 

اذان گوی محله را لرزاند و او  گفت: اذانت بر دل می نشیند، مرتضی...!

استاد موایی و استادفاطمی در کنار مقام معظم رهبری
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ست تنها وارث ما نيکی، 
چند روايت واقعي درباره آنهايی كه هرچه در دنيا دارند را وقف كرده اند 

اختیــار مال خودش را دارد. من حتی وصیت هم کرده ام، دیگر کســی نبود که به این پول احتیاج داشــته باشــد. هر کسی هم به بچه های یتیم می رســد. او ادامه می دهد: در میان اطرافیانم برای بچه های یتیم خرج می شود. این تنها خیری است که از من این آپارتمان زندگــی می کنم بعد از مرگم هــم اجاره بهای آن می گوید: دیگر عمرم به پایان رســیده اســت، تا زنده ام که در امــا حاا بنا دارد که در حق ده ها و صد ها بچه یتیم مادری کند. می دارد. مهرانگیز خانم 80 ســاله هیچ وقت مادر نشده است وارثی خواهد داشــت. وارثی که تا ابد، یاد و نامش را زنده نگه همه دلخوشی »مهرانگیز وکیلی« این است که بعد از مرگش، 
حتی ســاکم را هم بســته ام تا به آن دنیا بروم. همین کار خیر، مادرم دفن کنند. دیگر هم نیازی نیست که پول قبر بدهند. من او اضافــه می کند: وصیت کردم که مرا به باخرز ببرند و در کنار هم می خواهم در حدی که می توانم به بچه های یتیم کمک کنم.  می گوید: خیلی دوست داشتم بچه داشــته باشم اما نشد حاا دنیا بعد از فوت همســرش، همین آپارتمان 70 متری اســت، مهرانگیز وکیلی که بــه گفته خودش همــه دارایی اش در این چیزی ندارم که از دست بدهم. 

اســت تا از بنــده اش. مهرانگیز خانــم دعا می کند کــه پاداش می آوریم. اگر هم کار خیری انجام شود برای رضایت خداوند خیــر ما احتیاجی ندارد ما این ها را بــرای آرامش خودمان به جا که بــه او محتاجم، بــه رضایتش. خــدا به نمــاز و روزه و کار می گویــد: خداوند به من بنــده احتیاجی ندارد این من هســتم قلبم را مطمئن کرده است. 
کارش را در آخرت از خداوند بگیرد. 

فقط خوبی می ماند
نمی خورد تصمیم گرفتم خانه ام را برای بچه های یتیم وقف امور فقــط اعمالم را از این دنیا می برم و غیر از آن هم کســی به دردم بلکــه فقط اعمال او به کمکش می آیند. مــن هم وقتی دیدم که می فرماید در آن دنیا نه فرزند و نه همسر، دستگیر انسان نیستند خیریه می کنــد. او می گوید: آیه ای در قرآن هســت که خداوند باقیات الصالحاتش می افتد و تصمیم به وقف خانه اش برای امور در گزارش بیاید، معلم بازنشســته ای است که در سال 87 به فکر پروین خانم هم که عاقه ای ندارد فامیلی اش برای گمنام ماندن 

زمانیکه در قید حیات اســت می تواند در خانه ای که وقف کرده، وقف هایی است که بعد از فوتش به حالت وقف در می آید یعنی تا خانه پروین خانم، ویایی 94 متری است. وقفش هم از آن دست خیریه کنم و تا قیام قیامت در آن دنیا از ثوابش بهره ببرم. 

خانه هایشان را وقف کنند تا در آن دنیا برایشان باقیات الصالحات زندگی کند. می گوید: این شــکل از وقف باعث شده که خیلی ها 
و ازدواج و اشــتغال یتیم های بی بضاعت و همچنین مراسم های می گوید: نیت کــرده ام عواید حاصل از این موقوفه برای تحصیل پروین خانــم که 59 ســال از عمرش می گذرد و مجرد اســت، بماند. 

پنهان می کنند موضوع را. چون بین خود و خدایشــان اســت. بخورد. بــه گفته او معموا خیلی ها که شــرایطی چون او دارند، که وارثم باشــد. خواســتم اثر خیرات این دنیا در آخرت به دردم می گوید: به همین دلیل از آن ها پنهان کردم. من فرزندی ندارم وقتی از او می پرسم که خانواده با این موضوع مخالفتی نداشتند؟ مذهبی مصرف شود. 
مومنان بین خود و خدایشان معامله می کنند. 

 زنجیره طوانی خیر
افســوس را نخورم چرا تا زمانیکه عمرم به دنیا بــود، این کار را این کار گرفتم تا حســابم در این دنیا پاک شود و در آن دنیا این می کرد. او با یــادآوری این ماجرا می گویــد: همانجا تصمیم به به این سفر معنوی می بایســت که وضعیت اموالش را مشخص پروین خانم سال 87 به حج تمتع مشرف می شود و قبل از رفتن 

متولی برای اجرای نیت واقف بنا به ضرورت شرایط مکان و زمان دارد. نیت او هم صرف عواید موقوفه برای امو خیریه است تا دست داشته باشند. به گفته او این اتفاق مبارک، زنجیره بسیار وسیعی در این دنیا برایشان نبود توصیه کرد که چنین حسنه ماندگاری او حتی به دوستانی که موقعیتی همچون خودش داشتند و وارثی نکردم. 
در حد خود، مادری کند تا ســقف و ســایه ای امن بر سر داشته عزمش را جزم کرده تا برای بچه های بی سرپرست و بدسرپرست فرزندی نداشــته که دارایی هایش را برای او بــه ارث بگذارد اما 150 متری خودش را وقف کرده اســت. او هم مانند دوستانش، فاطمه خانم 60 ســاله هم بعد از فوت همســرش خانه ویایی کردم. مثا فاطمه خانم یکی ازدوستانم بود که بچه دار نمی شد. پروین خانــم می گوید: خیلی ها را به این کار تشــویق و ترغیب باز بماند. 
آخرتشان اند، ســند منگوله دار خانه در قبر به چه کار آدم می آید حلقه های آن اضافه می شود. کم نیستند آن ها که به فکر حساب پروین خانم می گوید: این زنجیره خیر، تمامی ندارد. همینطور به باشند. 

بگذار خیرش به آن ها که در این دنیا نیازمندند، برسد. 

زهره کهندل

معرفت
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نميری؟ نکته هايي از حجت ااسام قرائتي درباره وقفدلت می خواهد 

کســی اگر وقــف کند 
شــریک  تاریــخ  در 
مي شــود و در همــه 
شــریک  برکاتــش 
اســت. وقف یعنــی من 
دوســت  را  دیگــران 

دارم

اگريك اواد بیشتر داشتی
خیلی ما آدم در مملکت داریم، بیشــتر عمرشــان را کرده اند. مثاً 
باای 65  70  سالش است.  دخترهایش به لطف خدا عروس شدند 
سر زندگی هستند. پسرهایش به لطف خدا داماد شدند. خوب شما 
که شش تا بچه داری، شش تا سر زندگی رفتند. حاا فکر کن، هفت 
تا داشتی چه کارمی کردی؟ شما سه تا بچه داری، اگر چهار تا داشتی 
چه کار می کردی؟ هرکسی احساس کند خدا یک اواد بیشتر به او 
داده بود. چطور بــرای آن اواد یک جهیزیه تهیه مي کرد. یک خانه 
تهیه مي کرد. یک چیزی وقف کنیم. جمع شــویم با هم یک چیزی 

وقف کنیم.

طوق مي شود به گردنتان
بعضي ها که وقف نمی کنند، قــرآن مي گوید: »یحَْسَــبُ أنََ مالهَُ 

أخَْلدََهُ« تو فکر مي کنی مالت به تو ابدیت مي دهد؟
»وَ ا یحَْسَــبَنَ الذَینَ یبَْخَلوُنَ بمِا آتاهُمُ اهُ مِنْ فَضْلهِِ هُوَ خَیْراً لهَُم« 

آنهایی که پولدار هستند و وقف نمی کنند، فکر نکنند خیر است.
»بلَْ هُوَ شَرٌ لهَُم« شر است. »سَــیُطَوَقُونَ ما بخَِلوُا« قرآن مي گوید. 
حدیث نیست. قرآن مي گوید: کســانی که مال دارند و کمک نمی 

کنند مالشان طوق مي شود و قیامت به گردنشان مي افتد.

آب انبارها
بنده سی سال است در تلویزیون هســتم. یک طلبه هستم. هرچه 
مردم از حدیث ها و آیه های من استفاده کردند، هفتاد درصدش به 
خاطر وقف است. چون هفتاد درصد از بدن انسان آب است. بنده هم 
بچه کاشان هستم. آبِ آب انبارهای کاشان را خوردم. آب انبارهای 

کاشان هم همه وقف است.

شريك
امام برکاتی داشــت، که میلیون ها آدم را راه انداخت، امام طلبه ی  
مدرســه   اراک بوده است. طلبه مدرســه قم بوده است. مدارس قم 
وقفی است. یعنی هر کار خیری، مطهری ها، بروجردی ها، مراجع، 
دانشگاهها وقفی اســت. چقدر بیمارســتان ها وقفی است. چقدر 

زایشگاه ها وقفی است.
کســی اگر وقف کند در تاریخ شریک مي شــود و در همه برکاتش 

شریک است. وقف یعنی من دیگران را دوست دارم.

خرجي جامعه
وقف وسیله فقر زدایی است. بااخره وقف یعنی تداوم خودت. انسان 
وقتی مرد از اموالش اســتفاده می شــود انگار بود. بنده می خواهم 
باشم که چه کنم؟ به زن و بچه ام خرجی بدهم. آن کسی هم که وقف 
مي کند به جامعه خرجی مي دهد. یعنــی آدمی که وقف می کند، 

نمي میرد. چه مي گوید:
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

تبلیغ
شــما نگاه کنید شــاه عباس، همه چیزش پرید. کاهش، تختش، 
تاجش، خانم هایش، حرم ســرایش، قالي هایش، پرده ها، فقط آن 
کاروانســرایی که در راه کربا است، از شــاه عباس کاروان سرایش 
مانده است. وقف وسیله نشــر فرهنگ است. همین امسال محرم و 
ماه رمضان، هزاران جلســه ســخنرانی تبلیغ دین که یا روی فرش 
نشستی، یا از دیگ مسی وقفی غذا خوردی. یا منبر وقفی، یا مسجد 
وقفی، یا حســینیه وقفی، یا از درآمد اوقاف پول دادند به آن واعظ و 

مداح که قرآن و حدیث را تبلیغ کند.

حاّل
وقف حاّل مشــکات است. چقدر مشــکات را ... بچه مي خواهد 
کتاب بخواند، پدرش پول ندارد. مي گوید: برو کتابخانه. عروســی 
مي خواهد بگیرد، پول ندارد تاار بگیرد. مي گوید: برو تااری که وقف 
شده است. برو از سالن موقوفات اســتفاده کن. می خواهد افطاری 
بدهد، جا تنگ اســت، مي گوید: برو در حســینیه، ســفره ات را در 

حسینیه بیانداز.

وقف سگ ها
در مشــهد مقدس موقوفاتي بوده که وقف بر سگ ها شده است. به 
این ترتیب که کاروانهایي از زائرین حرم مطهر امام رضا علیه السام 
که با شتر یا اسب به مشــهد مقدس مشرف مي شده اند براي اینکه 
به احترام آســتانه مبارکه، ســگ هاي کاروان خود را به حریم حرم 
نبرند در فاصله چند کیلومتري حرم، ســگ ها را نگه مي داشته اند و 
موقوفاتي بوده که از درآمد آنها گوشت و غذا براي سگ ها تهیه کرده 

و براي آنها مي برده اند.

وقف در سوربن
سال ها پیش یکي از دوســتانم مي گفت: در دانشگاه )سربن( واقع 
در فرانسه بخشي است که در آن هیئت بطلیموس و فلسفه ارسطو 
تدریس مي شود و کشیشي تدریس آن را عهده دارد و دو سه تن در 
درس او حاضر مي شوند. کسي از مسئول دانشگاه پرسیده بود، سود 
این درســي که علم، اساس آن را به هم زده چیست؟ گفته بود ما هم 
متوجه این نکته هســتیم؛ لیکن هزینه این کاس از موقوفه تامین 
مي شود. اگر ما آن را به هم بزنیم واقف هایي که مي خواهند موقوفه 
آنان پایدار باشد دیگر بدین کار رغبت نخواهند کرد، چرا که احتمال 

مي دهند با موقوفه آنها هم نظیر همین کار را بکنند. 
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حضرت حجت عجل اه تعالي فرجه الشــریف در توقیعشــان   
می فرمایند: دخت رسول خدا برای من اسوه حسنه است. وقتی ایشان 
برای کســی در رتبه ومقام حضرت مهدی )عج( الگو و اسوه است، 
الگو گیری ما از ایشــان چگونه می تواند باشد و اصا ما می توانیم از 

حضرت زهرا)س( الگو بگیریم؟ 
مسئله الگوگیری از زندگی حضرت زهرا)س( موضوعی بسیار جدی است 
و مهم این است که ما به این باور برسیم که می توانیم از ایشان الگو بگیریم 
و زندگی ایشان می تواند الگو باشد. ولی اینجا یک مسئله وجود دارد و آن 
اینکه ایشان در قله است و ما به هر میزان که می توانیم باید تاش کنیم و 

خودمان را به قله نزدیک کنیم. این روند تا لحظه مرگمان باید ادامه داشته 
باشد و ما هر چه قدر خودمان را نزدیک تر به قله کرده باشیم، برنده تریم. 
ما آمدیم که خودمان را به قله کماات و صفات اخاقی حســنه برسانیم 
وحضــرت زهرا)س( در قله صفات و ویژگیهای الهی اســت. لذا موضوع 
الگوگیری از سیره و زندگی ایشان همیشــه و در هر زمانی موضوعیت 
دارد. منتهی انتقادی که به این موضوع هست اینکه می گویند ایشان مال 
1400 سال پیش بوده وما چطور در این زمانه که عصر اینترنت، ماشین، 
موبایل و... است خودمان را با ایشان تطبیق بدهیم. تهران امروز را چطور 
با مدینه 1400 سال پیش تطبیق دهیم؟ چطور خانه گلین حضرت را با 

سعیده محبي
دکتر نفیســه فیاض بخش این روز ها با فاصله گرفتن از مسئولیت ها و دغدغه های سیاسی، خیلی خاص و ویژه روی ارائه و تبیین مباحث اخاقی و معرفتی در حوزه 
دین به خصوص برای جوانان و دانشــجویان متمرکز شــده است. از کاس های دانشــگاهی گرفته تا حضور در کاس های حوزه دانشجویی و شرکت در برنامه های 
تلویزیونی. فرصتی شــد بعد از اتمام کاســش در دانشــگاه علم و صنعت گفت و گویــی کنیم با موضوع الگو گیری از حضرت زهراســام اه علیهــا. او در میان 
صحبت هایش بار ها و بار ها به این نکته تاکید کرد که موضوع الگوگیری از حضرت زهرا)س( همیشه و درهر زمانی می تواند موضوعیت داشته باشد وسبک زندگی 

ایشان چون از جنس کماات و امور وجودی است هیچ وقت کهنه نمی شود و از مد نمی افتد. 

نيست همه شاگرد اول باشند واجب 
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خانه های امروزی خودمان منطبق کنیم. نکته این است که ما می گوییم 
آن چیزی که تغییر کرده ابزارو وسایل بوده. شهید مطهری در میان آثار 
قلمی شــان کتابی دارند که در آن به این موضوع اشاره کردند که ابزار به 
طور طبیعی تغییر می کند؛ اما امور مجرد تغییر نمی کند و این امور مادی 
اســت که تغییر می کند. حقیقت وجود ما امری مجرد است و کماات 
وفضایل هم همه ازسنخ مجردات هستند. یعنی همان فطرت ما. ما آمدیم 
دردنیا که متصف به صفات خدا شویم. صفات خدا یعنی چی؟ یعنی جود، 
کرم، عفو، بخشش، حسن خلق و... داشــته باشیم. یک موقع این عفو و 
گذشت در کاسه گلین انجام می شــود و یک وقتی با اینترنت و موبایل. 
عفو و گذشــت امری مجرد و معنوی است و ابزار و وسایل مادی. قطعا تا 
100 سال دیگر زندگی خیلی پیشرفت خواهد کرد و خیلی از چیزهایی 
که اان هســت آن موقع قدیمی به نظر خواهد رسید. کما اینکه اان به 
نسبت 100 قبل زندگی خیلی تغییر کرده و پیشرفته تر شده است. آن 
موقع به جای ماشــین از اسب زین طایی و استر استفاده می شد و اان 
ماشین پورشه. پورشه اان   همان اسب زین طایی 100 سال پیش است. 
این ابزار ها هستند که تغییر کردند ومهم این است که چه کسی و با چه 
ویژگی ها و اخاقی ســوار آن می شود. این بیان شهید مطهری است که 
دین هیچ وقت کهنه نمی شود چون امر مجردی است کماات هم هیچ 

وقت کهنه نمی شود چون کماات هم از امور مجردی هستند. 

پــس این انتقــاد که انطبــاق ســیره و روش زندگــی حضرت   
زهرا)س( در ابعاد مختلف با شــرایط زندگی امــروزی امکان پذیر 

نیست، حرف قابل قبولی نیست. 
بله، دقیقا. مســئله این اســت که هیچ وقت ســبک زندگی حضرت 
فاطمه)س( و اولیا خدا کهنه نمی شــود. چون کماات کهنه نمی شود. 
ابوالفضل عباس)ع( هیچ وقت کهنه نمی شود چون ایثار، جود و بخشش 
همیشه نو است. حاا این ایثار در ظرف و کاسه گلی باشد یا فان ظرف 
گران قیمت کریستال، فرقی نمی کند. یک موقعی این ایثار را شخصیتی 
مثل حضرت ابوالفضل عباس انجام می دهد و زمانی مثا آرش کمانگیر، 
پتروس فداکار، یا کســی که عملیات انتحاری می کنــد برای نابودی 
اســرائیلی ها. آنچه مهم اســت صفت ایثار و فداکاری است که در هیچ 
برهه ای از زمان کهنه نمی شــود. چون جنس شان از جنس امورمجرد 
است و مجردات امور ارزشی اند که همیشه برای همه قابل احترام است. 
مثل خوش اخاقی و صداقت... که هیچ وقت کهنه نمی شوند. زندگی 
حضرت زهرا)س( یعنی زهد. خب زهد یعنی چه؟ یعنی چســبیده به 
مال دنیا نباش و به خاطر اهداف مادی دنیا اهداف عالی را زیر پا نگذار. در 
روایات داریم که امام حسن)ع( فرموده که مادرم در دعای نیمه شبش 
همســایه ها را دعا می کرد. خب این یعنی ایثار. اینکه در محرمانه ترین 
و خلوت تریــن لحظاتت با خدا دیگران را بر خــودت مقدم بداری. بچه 
دیگــری را بر بچه خودت مقدم بداری. تجلی ایــن ارزش ها وصفات از 
سوی هرکسی که باشــد و در هر مقطعی از زمان زیبا است و همه آن را 
می پسندد. آیا این نشدنی است؟ مسلما خیر. حضرت فاطمه زهرا فدک 
را داشتند و وضع مالی شــان  خوب بود. فدک ثروت بزرگی در آن موقع 
بود که خافا بعد از رحلت پیامبر )ص( آن را غصب کردند. خب ایشــان 
می توانســتند با مماشات و محافظه کاری و معامله ای با خلفا فدک را از 
دســت ندهند و حفظ کنند ولی این کاررا نکردند. مقابل غاصبین حق 
امامت ایستادند و مال وسیعی هم از دست دادند و حاضر شدند جانشان 
رابدهند و فرزندان کوچکشان را یتیم بگذارند برای اینکه آن هدف باا 
را قربانی نکند. این همه فداکاری را حتی یک کافر و کسی که صد در صد 

یــک موقــع ایــن عفو 
و گذشــت در کاســه 
گلین انجام می شــود و 
یک وقتی با اینترنت و 
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می گویــم  قاطعانــه 
امــروزی  دختــر 
از  چیــز  همــه  در 
پوشــش و رفتــارش 
تا همســرداری و... 
می توانــد خــود را بــا 
حضــرت زهرا)س( 

تطبیق دهد

دنیایی و ماتریالیسم است، تقدیس می کند. همچنان که داستان ایثار و 
فداکاری حضرت عباس)ع( هیچ وقت کهنه نمی شود. حرکت کسی که 
با همه تشنگی سر نهر آب حاضر شود و آب را هم در مشت بگیرد و چون 
بداند مولی و محبوبش هم تشنه اســت آب را نخورد و برگردد، در طول 

تاریخ از نظر کافر ترین افراد هم ستودنی است و قابل تقدیس و احترام. 
عقل مادی می گوید اگر حضرت اباالفضل)ع( آب می خوردند به نفع سپاه 
امام حسین )ع( بود چون با توان بیشتری می توانستند بجنگنند؛ اما نخورد 
و خب این حرکت ایشان را همه می پسندند. لذا شیوه زندگی حضرت زهرا 

)س( نیزهیچ وقت کهنه نمی شود، چون کماات کهنه نمی شوند. 

با این تعبیر موضوع الگو گیری از ایشان همیشه و در هر زمانی   
می تواند موضوعیت داشته باشد؟ 

 بله همیشه نو اســت چون کماات نو اســت. تنها این ابزار هستند که 
تغییر می کنند. حجاب و عفاف همیشه قشنگ است. در سیره حضرت 
زهرا)س( موضوع ارتباط با نامحرم به صراحت مشــخص شــده و اینکه 
ایشــان در مقابل نابینا هم حجاب داشــتند. خیلی می پرسند که این 
موضوع با زمان اان چطور قابل تطبیق اســت. ما می گوییم همین که 
در فقه آمده. اختاط با نامحرم جز در موارد ضروری جایز نیســت. این 
خیلی روشــن اســت. اینکه فضا ها به خصوص فضاهای آموزشی تا حد 
ممکن همجنس باشــند مگر آنجا که محال باشد و غیرممکن. این پیام 
است برای جامعه امروز ما. عفاف هیچ وقت کهنه نمی شود اتفاقا ضمانت 
راندمان باای کاری را می کند. هرچه عفاف باا تر باشد راندمان اقتصادی 
وآموزشــی می آید باا. اصا به مصلحت اخــروی اش کار ندارم رعایت 
حجاب و عفاف مصلحت دنیایی دارد. قاطعانه می گویم دختر امروزی در 
همه چیز از پوشش و رفتارش تا همسرداری و... می تواند خود را با حضرت 
زهرا)س( تطبیق دهد. چون کمــاات ثابت اند ابزار تغییر می کنند. هر 

چند کماات در هر مقطعی مصلحت مربوط به خودش را دارد.

ولی به هرحــال زندگی مــدرن امروزی که همه مــا کم و بیش   
گرفتار آن شــدیم می تواند در گرفتن الگوی ســاده زیستی حضرت 

زهرا)س( تاثیر بگذارد و آن را تحت الشعاع خود قرار دهد. 
قطعا همین طور است نه تنها ساده زیستی بلکه زهد ایشان را هم تحت 
تاثیر قرار می دهد. وقتی صحبت از ساده زیستی می کنیم یعنی اینکه هر 
کسی مطابق با شــآنش زندگی کند به گونه ای که بتواند راحت زندگی 
کند و به هدف های عالی اش برسد. زندگی برایش وسیله باشد نه هدف. 
نه اینکه زندگی برایش هدف شود.. کاسه و بشقاب و فان مبلمان برای ما 
هدف نیست که اگر آسیبی به آن رسید بابتش غصه بخوریم یا خودمان 
را بکشیم که مبلمان و ظرف و ظروف خانه ام باید این جور و آن جور باشد. 
هدف این است که سامت جسمی و روحی را داشته باشی. حال استفاده 
از هر ابزار و وسیله ای که تو رابه این هدف برساند خوب است. یک موقع 
است که این وسیله ظرف استیل است و یک موقع کریستال. باید ببینی 
کدامیک از این ها تو را به هدفت می رساند. پس فرقی نمی کند خانه ات 
کجا باشد و ماشینت چه مدل. ولی آنچه که در روایات بسیار مورد تاکید 
واقع شدهساده زیستی است. کسی مثل حضرت زهرا)س( چون در قله 
بودند حتی یک پرده رنگین را بر نتافتند و از مقابل چشــم برداشتند و 
زندگیشان نسبت به هم قطارانشــان در مدینه آن روز ساده ترین بوده 
اســت. حضرت علی )ع( در نهج الباغه فرموده که شما نمی توانید مثل 
من باشــید ولی تا آنجایی که می توانید با ورع و تقــوی مرا یاری کنید. 
می خواهم بگویم سیره اهل بیت )ع( این است ولی به ما هم دستور ندادند 

که همه شــما عین حضرت علی )ع( شــوید. به ما گفتند از ابزار و سایل 
استفاده کن برای رسیدن به هدف. آنچه که از امور مادی در اختیار ماست 
صرفا وسیله اســت برای رسیدن به این هدف. رســیدن به قله برای ما 
سخت است ولی باید تاش کنیم و خودمان را از دامنه بکشیم باا. واجب 
نیست که همه شاگرد اول باشند؛ اما هرچقدر بتوانی خودت را به جایگاه 
شــاگرد اولی نزدیک تر کنی، خودت برنده شدی.. به نفع خودت هست 
چون توانستی کماات را کســب کنی. اصا فلسفه به دنیا آمدن ما این 
است که روح این کماات را بگیرد و شبیه خدا شود و از دنیا برود. ما آمدیم 
به دنیا که بارمان را ببندیم و برویم. یعنی کماات کسب کنیم و بس و از 
آنجایی که اهل بیت)ع( در قله کماات و صفات انسانی بودند ما هرچقدر 

بتوانیم به آن ها نزدیک تر شویم برنده تریم و موفق تر. 

حضرت زهــرا در بخش هــای مختلف از مناســبات اجتماعی   
گرفته تا همسر داری، خانه داری و تربیت فرزند خط مشی قابل الگو 
گیری برای ما گذاشتند. با این حال می توان گفت در میان آن ها وجه 

شاخص تر و پررنگ تری وجود داشته؟ 
 اصا نمی توان خط و مرز تعیین کرد و آن ها را از هم جدا ساخت. درست 
مثل پازلی که هر قطعه در کنار دیگری معنا پیدا می کند و کامل کننده 
اســت، پازلی که همه با هم مرتبط است. یعنی زندگی اجتماعی ایشان 
دور از زندگی عبادی، فردی و خانوادگی شــان نبوده است. گرد آمدن 
این مجموعه در کنار هم کامل ترین و مترقی ترین مجموعه است برای 
پیشرفت جامعه بشری. یعنی اگر ســنگ بنای خانواده ها بر اساس این 
مجموعه بنا نهاده شــود آن خانواده و در   نهایت آن جامعه از هر زاویه ای 
کامل ترین شکل خود را پیدا می کند. ممکن است یکی از منظر اجتماعی 
به زندگی حضرت زهرا)س( بپردازد و دیگری در تربیت فرزند از ســیره 
ایشان استفاده کند. این هیچ اشکال و عیبی ندارد. هرکسی از ظن خود 
شد یارمن. هرکســی مطابق با درک خودش حضرت فاطمه را تفسیر 
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نمی توانیم بگوییم که 
حضرت زهــرا)س( 
بچه هایشــان را مهــد 
کودک نگذاشتند پس 
مهــد کــودک خــوب 
نیســت و ضــد ارزش 

است

می کند. پیامبراکرم می فرماید یا علی)ع( کسی تو را نشناخت جز من و 
خدا و کسی مرا نشناخت جز تو خدا. واقعیت در مورد حضرت زهرا )س( 
هم همین طور اســت. کســی جز اهل بیت )ع( مقام ایشان را شناخته 

بنابراین ما هر چقدر تفسیر کنیم، مطابق عقل ودرک خودمان است. 

همه مــا محب حضــرت زهرا)س( هســتیم، ولــی از آن ســو در   
زندگی های شخصی مان رفتار ها و سبک زندگی مان خیلی مطابق با سیره 
ایشان نیست. مثا در مورد تربیت فرزند و یا همسر داری. این اشکال به 

کجا برمی گردد؟ مگر نه اینکه محب باید همرنگ محبوب باشد؟ 
درست است، ما باید هم اهل بیت )ع( را دوست داشته باشیم و هم زمینه 
دوســت داشــتن آن ها را برای خود آماده کنیم. وقتی ما آن ها را دوست 
داریم؛ اما نحوه پوشــیدن، خوردن و زندگی هایمان با الگو و سیره آن ها 
متفوت است، محبت واقعی نداریم. اعمال ما زمانی نشان از محبت آن ها 
را خواهد داشــت که حرکات، اخاق و سکنات ما بتواند زمینه جلب نظر 
محبوب را برایمان فراهم کند. از آن سو اینکه مثا ایراد وارد کنیم و بگوییم 
حضرت زهــرا )س( در مورد تربیت فرزند بــا فرزندانش این گونه بوده و 
امروز بخشی از تربیت فرزندانمان در مهد کودک ها انجام می شود، خیلی 
درست نیســت. اتفاقا این دو مسئله با هم قابل جمع است. ما نمی توانیم 
بگوییم که حضرت زهرا)س( بچه هایشان را مهد کودک نگذاشتند پس 
مهد کودک خوب نیست و ضد ارزش است. می خواهم بگویم اصل تربیت 
است و به هرحال حضرت زهرا)س( کسی مثل فضه را داشتند که خیلی 
به ایشــان در امور خانه کمک می کرد. ضمن اینکه حضرت فدک را اداره 
می کرد و پرستاری مجروح های جنگ را انجام می داد و همیشه هم بچه 
کوچک داشــتند. بنابراین اگر ما امروز بتوانیم مهد کودکی را پیدا کنیم 
که کارکرد فضه در خانه حضرت زهرا)س( برای بچه ها را داشــته باشد 
و شرایط تربیتی مناســبی را بیرون خانه برای بچه هایمان فراهم کند و 
از سویی دیگر امکانات آموزشــی، تربیتی و پرورشی کامل تری نسبت 

به امکانات موجود درفضای خانه داشــته باشد، استفاده از آنچه اشکالی 
دارد؟ اینکه مربی تربیتی خوبی برای بچه هایمان پیدا کنیم که بتواند کار 
خودمان را انجام دهد ایرادی ندارد. البته از حدود 4 ســالگی. نه اینکه در   
همان دوران شیرخوارگی چون شاغل هستیم و می خواهیم برویم سرکار 
برویم بچه را بگذاریم مهد کــودک. می خواهم بگویم همه ابعاد زندگی 
حضرت زهرا با زندگی امروز قابل تطبیق است علی رغم همه پیشرفتی 
که انجام شده. این ابزار و وسایل است که پیشرفت کرده و مدام دستخوش 
تغییر شد. ابزار و وسایل هرقدر که می خواهد پیشرفت کند، اشکال ندارد. 
مهم این است که کماات ثابت است و هیچ وقت تغییر نمی کند. صفاتی 
مثل صداقت جود، عفو، بخشــش و... با همه پیشرفت جامعه بشری ولو 

اینکه انسان برود در کره ماه زندگی کند، هیچ وقت منفور نمی شود. 

پــس یعنی اینکه ما باید بتوانیم فــارغ از زمان و مکانی که در آن   
زندگــی می کنیم روح زندگی ایشــان را بگیریم و با شــرایط امروز 

تطبیق دهیم؟ 
مهم این اســت که بتوانیم روح زندگی حضرت فاطمه در مدینه 1400 
سال پیش و کماات ایشان را بگیریم. نه اینکه چون ایشان از کاسه گلین 
اســتفاده می کرده و از زیر انداز حصیری من هم   همان کار را انجام دهم. 
من از ظرفی که مطابق عصر خودم هســت، استفاده می کنم. جهیزیه 
ایشان نسبت به اشــراف عرب ســاده ترین جهیزیه بوده و متناسب با 
فقیر ترین افراد جامعه. ما می توانیم این روح را از ایشــان بگیریم. یا مثا 
چادر ایشان یک جنس پشمی خاصی بوده ما مگر می توانیم امروز از آن 
چادر اســتفاده کنیم؟ نمی توانیم و اصا لزومی هم به این کار نیست. به 
ما اصا توصیه نشده که مثل حضرت زهرا)س( شویم. ولی می توانیم از 
ایشان الگو بگیریم. ما می گوییم نوع پوشش ایشان و اینکه با چه حجابی 
در جامعه حاضر می شده را بگیریم وسعی کنیم خودمان را با آن تطبیق 
دهیم. مهم روح زندگی ایشــان است واینکه تفسیر به رای نکنیم. مهم 
این است که باید درزندگی ایشان مطالعه دقیق داشته باشیم و هر کسی 
همین طور برداشــت های خودش را نگوید. این مهم است که هرکسی 

حضرت فاطمه )س( را مطابق سلیقه خودش تفسیر به رای نکند. 

این بحث با این جمله که گفتند فرزند زمانه خویشــتن باش، در   
تضاد نیست؟ 

اتفاقا شــهید مطهری به این جمله نقد هــم می کند و این جمله خیلی 
جمله مبهمی است. فرزند زمانه خویشتن باش آیا یعنی اینکه اگر زمانه 
ما زمانه دروغ گویی اســت پس ما هم باید مطابق آن حرکت کنیم؟ این 
نیست. فرزند زمانه خویش باش یعنی اینکه از پیشرفت های زمانه خود 
استفاده کن. اان موبایل و اینترنت آمده چه اشکال دارد، استفاده کن. 
ازسایر امکانات روز برای رسیدن به اهداف متعالی ای که هدف از خلقت 
توســت و برایت ترسیم شده، استفاده کن. همه حرف ما این است که ما 
در خدمت ابــزار در نیاییم بلکه ابزار در خدمت ما در آید. نه اینکه با هزار 
ترفند، دروغ و کلک فان گوشی موبایل یا ماشین مدل ماشین را بگیرم 
چون می خواهم داشته باشم. می خواهم بگویم ما در خدمت فان مدل 
ماشین در نیاییم. اگر شد این ماشین را استفاده می کنم و اگر نشد یک 
مدل ســاده تر. چرا این قدر روی ساده زیستی تشویق شده است؟ چون 
وقتی زندگی ساده باشــد، زندگی در خدمت تو در می آید. چرا بزرگان، 
علما حضرت امام خمینی )ره( ترجیح می دادند زندگی ســاده داشته 
باشند؟ چون در زندگی ســاده زندگی در خدمت تو در می آید نه تو در 

خدمت آن؛؛ اما در زندگی تشریفاتی تو اسیر آن می شوی.
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امام حسین علیه الســام در میان شیعیان، مسلمانان وحتّي دیگر 
جوامع، بیشتر با حادثه عاشــورا ـ که درخشان ترین بخش زندگي 

ایشان است ـ  شناخته شده است. 
حوادث جانسوز آخرین لحظات زندگی افتخارآمیز سَرور شهیدان، 
در منابع کهن این گونه گزارش شــده اســت که : امام علیه السام 
لباس کهنــه ای را زیر لباس های خودپوشــید،  با بانــوانِ همراه ، 
خداحافظی کرد و فرزندش علی )زین العابدین( علیه الســام را به 

سینه چسبانید و در پیامی بسیار آموزنده و ارزنده، به وی فرمود:  
يا بنُىََ ! اصبرِ عَلَى الحَقِ و إن كانَ مُرّا .  

پسرم ! بر حق، شکیبایی کن، هر چند تلخ باشد. 
و بر پایه روایتی دیگر فرمود: 

  . يا بنُىََ ! إياّكَ و ظُلمَ مَن ل يجَِدُ عَلَيكَ ناصِرا إلَ الّ َ
پسرم! از ستم کردن بر کسی که در برابر تو کمک کننده ای جز خدا 

ندارد ، بر حذر باش. 
امام حسین علیه السام دختر بزرگش فاطمه را خواست و نوشته ای را 
که در هم بسته شده بود و نیز وصیّت نامه خود را تحویل او داد تا پس از 

واقعه کربا به برادرش امام زین العابدین علیه السام برساند . 
ایشان ســپس برای آخرین بار و به قصد اتمام حجّت، از مردم کوفه 
یاری طلبید. آنها گریســتند؛ ولی یاری اش نکردند. پس یک تنه به 
میدان رفت و علی وار به صف دشمن زد. حمید بن مسلم می گوید: 
به خدا، هرگز در محاصــره افتاده ای را ندیدم که فرزندان و دودمان 
و یارانش کشــته شده باشند و دلی استوارتر و ضمیری پابرجاتر از او 
داشته باشد. هر گاه پیاده نظامِ دشمن، عرصه را بر او تنگ می کرد، 
او با شمشیر بر آنان می تاخت و آنان از چپ و راست او می گریختند، 

چنان که گله بز ، آن گاه که گرگ در میان آنها افتاده، می گریزند.  
در حالی که امام علیه السام به شدّت تشنه بود، باران تیر، از هر سو، 
او را فرا گرفت. تیری بر پیشانی، تیری بر سینه، تیری بر گلو و تیری 

بر دهان او فرو نشست. 
امام علیه الســام هنوز رمقی بر تن داشت که دشمن بر خیمه های 

اهل بیت او حمله کرد . پس با صدایی نحیف ، فریاد زد: 
وَيحَكُم يا شــيعَةَ آلِ أبي سُــفيانَ ! إن لمَ يكَُن ]لكَُم[ دينٌ وكُنتمُ 
ل تخَافونَ المَعادَ فكَونوا أحــرارا في دُنياكُم هذِهِ ، وَارجِعوا إلى 

بــه خــدا، هرگــز در 
محاصره افتــاده ای را 
ندیــدم کــه فرزندان 
و دودمــان و یارانــش 
کشته شده باشند و دلی 
استوارتر و ضمیری 
پابرجاتر از او داشته 

باشد

مقتل خوانی ســنتی است به قدمت قیام عاشورا ؛ آئینی که ریشــه در اعتقادات و فرهنگ مذهبی مردم دارد . این سنت هر چند این روزها در ابه ای مداحی های پر زرق 
و برق کمرنگ شــده و یا حتی فراموش؛ اما همواره از ســوی علما و بزرگان به حفظش در مجالس عزاداری ابا عبداه توصیه شده است.ما به سهم خودمان  برای بازخوانی 
دوباره این ســنت قراراست مقتل خوانی مکتوب را  از این شماره یکی از بخش های ثابت مجله مان کنیم وهرباربه مرور مقتل یکی از حادثه سازان واقعه عاشورا با نگاه 
به مقاتل مهم و معتبر  بپردازیم.ســعی مان هم این است که در این گزارش ها در کنار شخصیت های اصلی واقعه عاشورا به دیگرانی هم بپردازیم که علی رغم نقشی که 
داشــتند کمتر دیده شدند و خیلی ذکری از آنها و قصه رشادت ها و شجاعت هایشان نشده اســت.مثل بسیاری از اصحاب ابا عبده و دیگر اینکه خیال داریم در مقتل 

خوانی مکتوب مان  به نکات و زوایایی بپردازیم که کمتر دیده شده و کمتر گفته و ابه ای مقاتل مانده اند.

حسن اسکندری

گزارش هايی  از 
آخرين لحظات حيات سيدالشهدا به روايت مقاتل
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أحسابكُِم إن كُنتمُ عُربا كَما تزَعُمونَ.  
 »وای بر شــما ، ای پیروانِ خاندان ابوســفیان ! اگــر دین ندارید و 
از ]روز[معاد نمی هراســید، پس در این دنیایتان آزاده باشــید و به 
]خــوی[ نیاکانتان بــاز گردید ، اگر آن گونه که مــی گویید ، عرب 

هستید«.
 آخرین لحظات امام علیه الســام در زیارت ناحیه ، چنین ترسیم 

شده است: 
الشِمرُ جالسٌِ عَلى صَدرِكَ، مُولغٌِ سَيفَهُ عَلى نحَرِكَ، قابضٌِ عَلى 
شَــيبتَكَِ بيِدَِهِ ، ذابحٌِ لكََ بمُِهَندَِهِ ، قَد سَكَنتَ حَواسُكَ، و خَفِيتَ 

أنفاسُكَ، و رُفعَِ عَلى القَنا رَأسُكَ.  
شمر بر ســینه تو نشســته و شمشــیرش را بر گلوی تو فرو برده و 
محاسنت را در دســتانش گرفته و ســرت را با شمشیری برّان می 
برُید . اعضایت از حرکت ایســتاد و نفس هایت باز ماند و ســرت بر 

نیزه ها شد .
به نقل از برید بن معاویه عِجْلی ، از امام باقر علیه السام : حسین بن 
علی علیه السام، شهید شد و سیصد و بیست و چند زخم بر اثر نیزه 

و ضربه شمشیر و اصابت تیر در او یافتند. 
همچنین روایت شده که همه زخم ها در قسمت جلوی بدن او بود ؛ 

زیرا او، پشت به دشمن نمی کرد و نمی گریخت. 
کلماتی به عنوان آخرین ســخنان امام حسین علیه السام مشهور 
شده است، مانند »رضا برضائک وتســلیما أمرک«. این سخنان و 
مشــابه آن، در هیچ متن معتبری نیامده است، چنان که عین این 
کلمات را حتی در منابع ضعیف نیافتیم. اســاس این سخن، متنی 
از کتاب ضعیف مقتل منســوب به ابو مخنف )مقتل الحسین علیه 
السام المنســوب إلی أبی مخنف: ص 132( است که در بخشی از 
آن آورده است: »حسین علیه السام سه ساعت مجروح افتاده بود و 
به آســمان، نگاه می کرد و صدا می زد: إلهی! صبرا علی قضائک، و ا 

معبود سواک، یا غیاث المستغیثین!«. 
این ســخنان، عاوه بر آن که در هیچ متن معتبری نیامده اســت، 
اشــکااتی دارد، از جمله این که: چگونه امام علیه الســام در آن 
فرصت محدود عصر عاشورا، سه ساعت بر زمین افتاده بود و دشمن، 

حرکتی انجام نمی داد؟

آخرين دعای در روز عاشورا
اللّهُمَ ]أنتَ[ مُتعَاليِ المَكانِ ، عَظيمُ الجَبرَوتِ ، شَــديدُ المِحالِ ، 
غَنيٌِ عَنِ الخَائقِِ ، عَريضُ الكِبرياءِ ، قادِرٌ عَلى ما تشَاءُ ، قرَيبُ 
الرَحمَة ، صادِقُ الوَعدِ ، ســابغُِ النعِمَةِ ، حَسَــنُ الباَءِ ، قرَيبٌ إذا 
دُعيــتَ ، مُحيطٌ بمِا خَلَقتَ ، قابلُِ التوَبةَِ لمَِــن تابَ إليَكَ ، قادِرٌ 
عَلى ما أرَدتَ ، ومُدرِكٌ ما طَلَبتَ ، وشَكورٌ إذا شُكِرتَ ، وذَكورٌ 
إذا ذُكِرتَ ، أدعوكَ مُحتاجا ، وأرغَبُ إليَكَ فَقيرا ، وأفزَعُ إليَكَ 
خائفِا ، وأبكي إليَكَ مَكروبا ، وأســتعَينُ بـِـكَ ضَعيفا ، وأتوََكَلُ 
عَلَيكَ كافيِا ؛ احُكُم بيَننَا وبيَنَ قوَمِنــا ، فإَِنهَُم غَرّونا وخَدَعونا 
وخَذَلونا ، وغَدَروا بنِا وقتَلَونا ، ونحَنُ عِترَةُ نبَيِكَِ ، ووُلدُ حَبيبكَِ 
مُحَمَدِ بنِ عَبدِ الّ ِ صلى ال عليه و آله الذَِي اصطَفَيتهَُ باِلرِســالةَِ 
، وَائتمََنتهَُ عَلى وَحيكَِ ، فاَجعَل لنَا مِــن أمرِنا فرََجا ومَخرَجا ، 

برَِحمَتكَِ يا أرحَمَ الرّاحِمينَ. 
مصباح المتهجّد ـ به نقل از ابو عبد اهّ ، حســین بن علی بن سفیان 
بزَوفَری ـ : آخرین دعای امام حســین علیه الســام در روزی که او 
را در میان گرفتند و مغلوب شــد ، این بود: »خداوندا ! تو واامکان ، 

سِتُرگِ چیره ، چاره ساز و بی نیاز از آفریده هایی،  بزرگی ات فراگیر و 
بر هر چه بخواهی ، توانایی. رحمتت نزدیک و وعده ات راست است . 
فرو ریزنده نعمت ، نیکوآزمون ، نزدیک چون خوانده شوی ، محیط 
بر هر چه آفریدی ، پذیرنده توبه آن که به ســویت باز گردد ، توانا بر 
هر چه اراده کنی ، دریابنده هر چه بجویی ، ســپاس گزاری ، چون 
سپاسَــت بگزارند و یاد کننده ای ، چون یادت کنند ! از سرِ نیاز ، تو 
را می خوانم و از ســرِ ناداری ، به تو رغبت می ورزم و از سرِ ترس ، به 
تو پناه می برم و از ســرِ اندوه ، نزد تو می گِریم و از ســرِ ضعف ، یاری 
ات را می طلبم و برای کفایــت کردن ، بر تو توکّل می کنم . میان ما 
و قــوم ما ، داوری کن که آنان ، مــا را فریفتند و نیرنگ زدند و ما را وا 
نهادند و به ما خیانت کردند و ما را کُشــتند ، در حالی که ما خاندانِ 
پیامبرت و فرزندان حبیبت محمّــد بن عبد اهّ صلی اه علیه و آله 
هستیم که او را به رســالتت برگزیدی و بر وحی ات امینش کردی 
. پس برای ما فَرَجی و گشایشــی قرار ده ، بــه رحمتت ، ای مهربان 

ترینِ مهربانان !« .
امام در لحظات آخر بــروی زمین افتاده بود؛ ســخن از قتگاه امام 
حسین - مصرع الحسین - بسیار به میان آمده است  ولی آن گونه که 
در مرثیه ها مشهور شــده است قتلگاه ایشان گودال نبوده است. در 

هیچ کدام از منابع چنین چیزی ذکر نشده است. 
: هنگامي که  رجال الکشّــي ـ به نقل از مُســیَب بن نجََبه فَــزاري ـ
سلمان فارسي به ســوي ما ]کوفیان ، براي حکمراني [آمد ، من نیز 
میان پیشــواز رفتگانِ او بودم. او آمد تا به کربا رسید وگفت: این جا 

را چه مي نامید؟ گفتند: کربا.
گفت: این جا ، قتلگاه برادران من اســت . این ، جایگاه وسایلشــان 
واین، جایگاه مرکب هایشــان واین ، جایگاه ریختن خونشان است. 
بهترینِ پیشینیان، در آن، کشته شده وبهترینِ پسینیان نیز در آن 

، کشته خواهد شد.  
در مرثیه ها سخن از بوریا و حصیر است که پیکر امام حسین )علیه 
الســام( را در آن پیچیدند. تنها مطلبی که می توان شــاهد بر این 

سخن آورد این گونه است: 
اأمالی، طوسی: ابراهیم دیزج می گوید: متوکّل، مرا برای تغییر قبر 
حسین علیه السام فرســتاد و نامه ای را خطاب به جعفر بن محمّد 
بن عمّار قاضی ، با من همراه کرد که در آن ، نوشته بود : »تو را از روانه 
کردن ابراهیم دیزج به کربا برای نبش قبر حسین ، آگاه می کنم و 

چون نامه ام را خواندی ، به کار ، سرکشی کن« . 
جعفر بن محمّد بن عمّار ، نامه را به من نشــان داد . من فرمان او را به 

انجام رساندم و نزد او آمدم . به من گفت : چه کردی؟ 
گفتــم : آنچه را فرمان داده بودی ، انجــام دادم ؛ امّا چیزی ندیدم و 

چیزی نیافتم . 
او به من گفت : آیا خوب گود کردی ]و تا تهِ قبر رفتی[ ؟ 

گفتم : چنین کردم و چیزی ندیدم . 
او به خلیفه نوشــت : »ابراهیم دیزج ، نبش قبر کرده و چیزی نیافته 
اســت . به او فرمان داده ام و او قبر را به آب بسته و با گاو ، شیار کرده 

است« . 
ابو علی عمّاری می گوید : ابراهیم دیزج برایم گفت و من هم از ماجرا 
پرسیدم . او به من گفت : من فقط با غامان ویژه ام رفتم و نبش قبر 
کردم. بوریایی نو یافتم که پیکر حســین بن علی بر آن قرار داشت و 
بوی مُشک از آن می آمد . بوریا را ـ که پیکر حسین علیه السام بر آن 
بود ـ به همان حال ، رها کردم و فرمان دادم خاک بر روی آن بریزند 

ســخن از قتــگاه امــام 
مصــرع   - حســین 
الحسین - بســیار به 
میان آمــده اســت  ولی 
آن گونه که در مرثیه 
ها مشــهور شــده است 
قتلــگاه ایشــان گودال 

نبوده است
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علی بن الحسین علیه 
میــان  ]از  الســام 
بیــرون  اســیرانْ[ 
رفــت ، بــدون آن کــه 
بفهمند . کارهای ]به 
خاک سپاری [پدرش 
را انجــام داد و ســپس 

باز گشت

و آب را بر آن گشودم و فرمان دادم با گاو ، آن جا را شیار کنند و شخم 
بزنند ؛ امّا گاو بر آن جا گام می نهاد و چون به جایگاه می رســید ، از 

آن جا باز می گشت.
من برای غامانم به خدا و ســوگندهای شدید ، قسم خوردم که اگر 

کسی این ماجرا را ]جایی[ نقل کند ، او را خواهم کشت .

دفن سیّد الشــهدا و يارانش به دو صورت ، گزارش شده 
است : 

اوّل ، این که ایشــان به صورت خارق العاده توسط امام زین العابدین 
علیه السام و با حضور پیامبر خدا صلی اه علیه و آله ، امام علی علیه 
السام ، امام حسن علیه السام و فرشــتگان الهی دفن شده است . 

این گزارش ها در ادامه می آید.
این گزارش با روایاتی هماهنگ اســت که دالت دارند امور مربوط 
به تجهیز و دفن امامان اهل بیت علیهم الســام ، فقط توسّــط امام 

بعدی انجام می شود.  
دوم ، این که اهل غاضریه از طایفه بنی اســد ، اجساد مطهّر شهدا را 

دفن کرده اند .  
جمع میان این دو گزارش نیز بدین ســان امکان پذیر اســت که با 
عنایت به خارق العاده بودن حضور امام زین العابدین علیه الســام ، 
بنی اسد ، متوجّه حضور ایشان نشــده اند ، چنان که حضور پیامبر 
صلی اه علیه و آله و فرشــتگان نیز برای آنان مشخّص نبوده است 
، و یــا این که آنان ، امام زین العابدین علیه الســام را دیده اند ؛ ولی 

نشناخته اند . 

به خاك سپارندگان امام و يارانش
رجال الکشّــی ـ به نقل از اسماعیل بن ســهل ، از یکی از شیعیان ـ : 
نزد امام رضا علیه السام بودم که علی بن ابی حمزه ، ابن سرّاج و ابن 

مُکاری بر ایشان وارد شدند .... 
علی بن ابی حمزه به امام علیه السام گفت : برای ما از پدرانت روایت 
شده که امور ]دفنِ [امام را تنها امامی همانند او به عهده می گیرد . 

امام رضا علیه السام به او فرمود : »مرا از حسین بن علی علیه السام 
خبر بده که آیا امام بود ، یا نبود؟«. 

گفت : امام بود. 
فرمود: »چه کسی کارهای او را به عهده داشت ؟« . 

گفت: علی بن الحسین علیه السام . 
فرمود : »علی بن الحسین علیه السام کجا بود؟« . 

گفت : در کوفه در دست عبید اهّ بن زیاد ، در بند بود . 
و افزود : علی بن الحسین علیه السام ]از میان اسیرانْ[ بیرون رفت ، 
بدون آن که بفهمند . کارهای ]به خاک سپاری [پدرش را انجام داد 

و سپس باز گشت . 
امام رضا علیه الســام به او فرمود : »آن کس که به علی بن الحسین 
علیه السام امکان آمدن به کربا و به عهده گرفتن کارهای پدرش 
را داد ، همو به صاحب این امــر )امامت( امکان می دهد که به بغداد 
بیاید و کار پــدرش را به عهده گیرد و باز گردد ، در حالی که در بند و 

در اسارت هم نیست« .
 بصائر الدرجات ـ به نقل از قاسم بن یحیی ، از یکی از شیعیان ، از امام 
صادق علیه الســام ـ : هنگام قبض روح پیامبر خدا صلی اه علیه و 
آله ، جبرئیل با فرشــتگان و »روح« ـ که با او در شــب قدر فرود می 

آمدند ـ ، به زمین آمدند . 
دیده امیر مؤمنان علیه السام گشوده شد و آنان را از انتهای آسمان 
ها تا زمین دید که پیامبر صلی اه علیه و آله را همراه او غســل می 
دهند و همراهش بر او نماز می خواننــد و برایش قبر می کَنند و به 
خدا ســوگند ، جز آنان ، کســی برای او قبر نکَند ، تا آن جا که چون 
در قبرش نهاده شد ، با کســی که به درون قبر رفت ، رفتند و پیامبر 
صلی اه علیه و آله سخن گفت و گوش امیر مؤمنان علیه السام نیز 
باز شد و شــنید که پیامبر صلی اه علیه و آله سفارش وی را به آنان 
می کند و به گریه فتاد . و شــنید که آنان می گویند : از هیچ تاشی 
فروگــذار نمی کنیم و پس از تو ، او )علی( همراه و یار ما خواهد بود و 

پس از این بار ، دیگر ما را به چشم نمی بیند . 

تا آن که امیر مؤمنان علیه الســام در گذشت و حسن علیه السام و 
حسین علیه الســام ، همان چیزهایی را که علی علیه السام دیده 
بود ، دیدند و همچنین مشــاهده کردند که پیامبر صلی اه علیه و 
آله فرشتگان را یاری می دهد ، به سانِ آنچه با پیامبر صلی اه علیه 

و آله کردند . 
و آن گاه که حســن علیه السام در گذشت ، حســین علیه السام 
همان چیزها را در باره او دید و مشــاهده کرد کــه پیامبر صلی اه 
علیه و آله و علی علیه الســام فرشتگان را ]در کفن و دفن او ،[ یاری 

می دهند . 
تا آن که حســین علیه السام در گذشــت و علی بن الحسین علیه 
السام همان چیزها را در باره او دید و مشاهده کرد که پیامبر صلی 
اه علیه و آله و علی علیه الســام و حسن علیه السام ، فرشتگان را 

یاری می دهند . 
سپس علی بن الحســین )زین العابدین( علیه السام در گذشت و 
محمّد بن علی )باقر( علیه السام همان چیزها را دید و مشاهده کرد 
که پیامبر صلی اه علیه و آله و علی و حسن و حسین علیهم السام 

، فرشتگان را یاری می دهند . 
و آن گاه که محمّد بن علی )باقر( علیه الســام در گذشــت ، جعفر 
)صادق( همان چیزها را دید و مشاهده کرد که پیامبر صلی اه علیه 
و آله ، علی علیه الســام ، حسن علیه السام ، حسین علیه السام و 
علی بن الحسین علیه السام ، فرشتگان را یاری می دهند ، تا آن که 
جعفر در گذشت و موسی )کاظم( علیه السام همان چیزها را دید و 

همین گونه تا آخرینِ ما پیش می رود . 

معرفت
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تبريك  خادم عرب

کتابخانه   خیمه  

نمك گیر شديم 

تنفس در هوای نگاره های مذهبی  

سفرنامه زائري كه شب نيمه شعبان 
به حرم اباعبداه الحسين رسيد

گفت و گو با عارفه دهقاني
  كه براي اهل بيت شعر مي گويد

گفتگو با رضا بدرالسماء كه 
با وضو دست به قلم می شود
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سفرنامه زائري كه شب نيمه شعبان 
به حرم اباعبداه الحسين رسيد

تبريك 
خادم عرب

حبیبه محبي

مدت ها بود بی تاب کربا رفتن بودم، هر چند باور داشتم ایق نیستم. 
آخر صفر مهمان امام رضا شــدم و ازآقا خواستم یک زیارت کربا هر 
وقت که ایقم، نصیبم کنند. پاســپورت گرفتم و بــه یک دفتر حج و 
زیــارت رفتم و مدارکم را دادم و گفتند تمــاس می گیرند. ماه رجب 
شروع شــد. امید داشــتم برای نیمه رجب و تولد امیرالمومنین نجف 
باشــم. اما خواســت میزبان طور دیگری بود که مثل همیشــه بی خبر 
بــودم. نیمه رجب هم آمد و خبری نشــد. ماه رجب رو بــه اتمام بود و 
دیگر باورم شــد که مــن کجا و کربا کجا؟ با خــودم گفتم »حاا دو 
تا سینه واســه آقا زدی فکر کردی دیگه هر چه اراده کردی مهیاست؟ 

دیدی به این چیزا نیست؟ باید خودشان بپذیرن.«
ماه شــعبان رســید و هشــتم ماه بود که پیک خوش خبر بااخره از راه 
رســید. اجازه نامه صادر شده بود برای ماه شــعبان. روز سه شنبه اول 
مرداد هشــتاد و دو ســاعت ده صبح کاروان از پایانــه آزادی به قصد 
کربــا راهی شــد. همه جور آدمــی در کاروان بود. چنــد دختر که با 
هم دوســت و همکار بودند. چنــد زوج جوان و...خیلــی زود با بغل 
دســتی ام که خودش را زهرا معرفی کرد دوست شــدم. گفت آمده ام 
بــه آقا بگویم اگر حاجتم را ندهد، دیگر قیــد همه چیز را می زنم. به او 
جوابی دادم که هنوز هم می گوید با آن جوابت مســیر زیارت را برایم 
عوض کردی و آن کربا برایم آغاز دوباره ای شــد. بر خاف انتظارم 

حاجتم را نگرفتم؛ اما کربا دلم را راضی کرد.
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یک روز در راه بودیم و چهارشــنبه عصر وارد شهر مرزی 
کوت درعراق شدیم. فضایی غبار آلود، جنگ زده و خیلی 
بیشــتر از آنچه فکر می کردیم عقب مانده. داخل اتوبوس 
یک مامور امنیتی عراقی با اســلحه هم بود که هر از گاهی 
با زبان عربی اشاره می کرد»اغلق«. یعنی پرده ها را بکشید. 
این کار برای حفاظت بود و اینکه آمریکاییها متوجه گروه 
ایرانی داخل اتوبوس نشوند. بعد از عبور از مقابل سربازان 
آمریکای هم می گفت»خــاص«. از پس آن همه کویر کم 
کم نخلســتان ها نمایان می شد. نخلستان هایی که نشان 
روزهای غربت و تنهایی موایمــان علی بود. این نخلها ما 
را به یاد شــنیده هایمان از مدینه و کوفه بعد از رسول اه 
و فاطمه)س( می انداخــت. در کنار جاده گروه هایی پیاده 
راه می رفتند. به صورت دسته جمعی و شاید خانوادگی. با 
پرچم هایی که روی دوش حمل می کردند. توجه ام را جلب 

کرده بودند، ولی نپرسیدم چرا؟
یک پنج شبه به یادماندنی در حرم امیر المومنین بودیم. 
اما از قرائت دعای کمیل دســته جمعــی خبری نبود. 
مداحان کاروان هــای ایرانی مداحی می کردند و باقی هم 
می نشستند و اســتفاده می کردند. روز آخری که  نجف 
بودیم  جمعه بود و قرار بود همراه کاروان به مسجد سهله 
برویم. در احادیث و روایات محل حکومت امام زمان بعد از 
ظهورشان را مسجد کوفه و محل زندگی ایشان را مسجد 
سهله معرفی کرده اند. جلوی در بعد از تفتیش برای انجام 
آداب ورود به مسجد ایستادیم. باید دل هم غیر از پا برای 
ورود اذن می گرفت. ایستادم و در دل  متوجه حضرت شدم 
و سامی دادم. به پاهایم نگاه کردم. کفش هایم خاکی بود، 
مثل دلم. کفش به دست راه افتادیم گوشه ای نشستیم تا 

خلوت شود و مراسم تحیت مسجد را به جا آوریم.
برخاف مسجد کوفه که از سادگی، و زهد موایمان در آن 
خبری نبود، مسجد سهله کاما معماری اسامی داشت. 
دیوارهای آجری و خشتی با  اتاق ها و داان های زیاد. توي 
دلم به آقا گفتم چشــمان پر حجابمان شما را نمی بیند، 
روزی که می آیی و محل زندگی خود و یارانتان اینجاست 

ما هستیم یا نه؟ با شماییم یا زبانم ال ....
از درخروجی مسجد که دفتر نذورات بود کتابی به هدیه 
گرفتم که تصاویر، تاریخچه و اطاعات کاملی در مورد این 

مسجد به زبان عربی بود.
در محوطه وسط حیاط مسجد مقام امام صادق قرار دارد. 
مقام ابراهیم نبی در زاویه شمال غربی مسجد قرار گرفته 
است.در زاویه جنوب غربی مقام ادریس نبی ومقام خضر 
هم در قسمت جنوب شــرقی و مقام انبیا و صالحین در 
قسمت شمال شرقی واقع شده اســت. در قسمت بین 
جنوب شرقی و وسط مسجد مقام امام زین العابدین واقع 
شده است. مقام امام زمان هم درضلع جنوبی قراردارد که 
تشرف به هر کدام از این مکان ها دارای نماز و دعای خاص 

خود است. 

67ماهنامه خیمه   | تیر 1392 |   شماره 100    

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


ماهنامه خیمه   | تیر 1392 |   شماره 100     68

بیــن راه پیاده هــا را 
می دیدیــم که همچنان 
می رفتنــد و گاهــی با 
لبخند برایمان دســت 

تکان می دادند

میان اين همه شادی و هلهله
روز شنبه یازدهم شعبان مصادف با تولد حضرت علی اکبر با شهر ماتم 
زده کوفه وداع کردیم و کاروان به سوی کربا راه افتاد. اما قبلش طبق 
برنامه قرار بود به کاظمین وســامرا برویم. در مسیر کاظمین به تعداد 
افرادی که کنار جاده با پای پیاده به ســمتی که هنوز نمی دانســتم 
کجاســت راه می رفتند، اضافه شده بود .کنار جاده مکان هایی بود که 
رویشان نوشته شده بود موکب العباس، موکب العلی، موکب الحسین 
و ...کنار این مکانها که بیشــتر به حســینیه های خودمان شبیه بود 
زنان و مردان پیاده اســتراحت می کردند. کنار جاده رســتوران های 
سرراهی هم قرار داشت با سرویسهای بهداشتی که زنانه و مردانه اش 
با عبارت »مرافق النساء« و »مرافق الرجال« مشخص شده بود. صدای 
مداحی های عربی که ما فقط از بین شعرهایشــان اسامی اهل بیت را 
تشــخیص می دادیم، نیز به گوش می رسید. گاهی نیز پیر و جوانشان 
دست در بازوان هم پایکوبی می کردند و زنانشان هم کل می کشیدند 
و هلهله می کردنــد و من هنوز دلیل این همه شــادی و پیاده روی را 
نمی دانستم. اینها به کدام مقصد ســفر می کنند با پای پیاده از صبح 
زود تا پاسی از شب؟ به شوق چه این همه راه می روند؟ چه می خورند؟ 

خسته و گرما زده نمی شوند در این آفتاب تند و سوزان مرداد ماه؟
نزدیک ظهر به کاظمین رســیدیم. رنگ طایی دو گنبد موســی بن 
جعفر و جواد اائمه که  کنار هم چســبیده اند، چشم هر بیننده ای را 
خیره می کند خیلی زود وبعد از گذر ازایســتگاه تفتیش وارد  حیاط 
اصلی می شوی. اینجا برخاف مشهد الرضا از صحن ها، رواق ها و حیاط 
ها خبری نیســت. یک حیاط است و یک ورودی و حرم و ضریح و البته 
دو مضجع شــریف در کنار هم. اما اینجا حس غربت نداری. یک لحظه 
فکر می کنی مشهدی. فرش های زیر پایت مثل فرش های مشهد قرمز 
اکی است. خدام همه لباسهایشان شبیه خادمان امام رضا است. آنجا 
می شــود زیارت دســته جمعی خواند. مثل حرم امام رضا که صبح به 
صبح گل تازه می آورند برای گلدان های باای ضریح اینجا هم خادم ها 
در میان صلوات های مکرر زائــران راه باز می کنند برای بردن تاج های 
گل به داخل ضریح. فکر کردم برای تولد حضرت علی اکبر از ایران گل 
آورده اند. زنان عرب در زیر طاقی ایوان اشعاری به عربی می خواندند و 
باقی کف می زدند و زنــان ایرانی تذکر مي دادند که به احترام امام کف 
نزنید. و آنها که زیاد خوش شــان نمی آمد از این توصیه ولی دیگر کف 

نمي زدند .

چه انتظار بیهوده ای بود 
مقصد بعدی ســامرا بود. مدیر کاروان زمان زیارت را دو ساعت اعام 
کرد و اینکه آنجا با هیچ کس هم صحبت و دوســت نشــویم. طی راه 
بلند بلند صلوات  نفرســتیم و ابراز احساسات نکنیم و نه حتی شیون 
و لعن و نفرین به وهابیت و دشــمنان اهل بیــت. چند مامور امنیتی 
مسلح و چند ماشــین  نظامی عراقی تمام طول راه همراه مان بودند. 
یک مســیر مخوف، ویرانه و خالی از سکنه که تنها آدمهای موجودش 
گداهای معروف ســامرا بودند را طی کردیم. وارد حیاط حرم شدیم. 
خبری از گنبد و بارگاه نبــود. دور تا دور حیاط تپه های خاک که روی 
هم انبار شــده بود و گاهی بینشان تکه های پارچه، آجرهایی درسته و 
کاشــی هایی رنگی نیز دیده می شــد. آثار انفجار و تخریب چند سال 
پیش حرم ها هنوز باقی مانده بود.حرم در وســط حیاط واقع شــده 
بود و ما از ضلع جنوبی وارد شــدیم. ضلع شــمالی حرم کاما تخریب 
شــده بود و کارگران و مهندســان ایرانی در حال بازسازی اش بودند.

داخل ایــوان منتهی به ضریح دو قبر به فاصله نزدیکی کنار هم بود که 
منســوب به حکیمه خانم عمه و نرجس خاتون مادر امام زمان است. 
وارد صحن شدم .انتظار دیدن ضریح انتظار بیهوده ای بود. دیوار پیش 
ســاخته ای از چوب که دور تا دورش را با پارچه های مشکی پوشانده 
بودند همه ضریح بود. نمی تواســتی  انگشــتانت را روی پنجره های 
شــبکه شــبکه اش قاب کنی یا ســربگذاری به پنجره های ضریح و 
از ای آن شــبکه ها مزار امام هادی و امام حســن عسکری را ببینی. 
فضای بسیار کوچکی کنار ضریح بود که چند نفر به زور می توانستند 
نماز زیارت بخوانند. چه برســد به اینکه زنان عــرب کنارش دراز هم 
کشیده بودند که با اعتراض زائرین بلند شدند و بیرون رفتند. دیوارهای 
بازســازی شده همه از سیمان سیاه بود و نشانی از کاشیکاری و نقوش 
خطاطی و آیات قران و آیینه کاری نبود. گوشه حیاط متوجه سرداب 
شدم و جلوی در منتهی به سرداب ایستادم. تا پایین دو سری پله بود. 
دیوارها گچکاری سفید شده بود وآینه کاری ها که معلوم بود از انفجار 
بی نصیب نمانده بود، در حال تعمیر بود. نمی دانم کدام جســارتی مرا 
تا پایین برد. آنجا یاد این جمله شیخ مفید افتادم که پیش از این بارها 
و بارها خوانده بودمش:»صدای گریه آقا حجت ابن الحسن از سرداب 
می آمد که می گفت خدایا گناهان شیعیان ما را به ما ببخش که اینها به 
خاطر ما گناه می کنند.« تو برای ما اشک می ریزی و من  چه زود همه 
مهربانی و بخششت را فراموش می کنم. بین روز مره گی هایم می دانم 
که گم کرده ای دارم ولی خیلی وقت ها فراموش می کنم آن گم شده ام 
شماییدآقا. شب از نیمه گذشته بود که وارد بغداد شدیم و آن شب را در 
شهر»علی  بابا «ماندیم و صبح زود بغداد را به قصد کربا ترک کردیم. 
بین راه پیاده هــا را می دیدیم که همچنان می رفتند و گاهی با لبخند 
برایمان دســت تکان می دادند و من هنوز دلیل این پیاده روی در آن 

گرمای طاقت فرسای باای چهل درجه را نمی دانستم.

اينجا کرب والباست
ظهر بود که اتوبوس نزدیکی ورودی کربا ایســتاد و گفتند به دایل 
امنیتی ماشــین داخل شــهر نمی آید. همه از اینکه باید پیاده بروند 
ناراحت شدند. یادشان رفته بود روز دوم محرم وقتی کاروان اباعبداه 
به اینجا رسید و از ایشان ســوال کردند اینجا کجاست؟ ایشان پاسخ 
دادند اینجا کرب و الباست. راه به راه و بدون غسل و با همان غبار راه 
پرسان پرســان راه افتادم برای زیارت. کمی عربی بلد بودم از مسئول 
هتل مسیر رفتن به حرم را ســوال کردم. گفت: صراط مستقیم بین 
الحرمین. بیرون هتل صف بود و ازدحام جمعیت. جلو رفتم، بســاط 
نذری به پا بود چند دیگ بزرگ برنج که بیشتر به کوفته شباهت داشت 
از بس خمیر بود و یک دیگ خورشــت بامیه. غذا را داخل ظرف های 
یک بار مصرف می کشــیدند و بین مردم تقسیم می کردند. یکی هم 
به من دادنــد و گفتند»تبرک صاحب الزمان«. ظرف غذا را به زنی که 
پشتم ایســتاده بود، دادم و راه افتادم. ســر کوچه را با مانعی مسدود 
کرده بودند برای عبور و مرور. خواســتم رد شــوم که پلیس عراقی با 
لهجه غلیظی گفت:»حاجیّه تفتیش النســاء« و به کانتینر روبه رویم 
اشــاره کرد و من متوجه شدم باید برای ورود به خیابان بازرسی بدنی 
شوم. کوچه و خیابان بعدی نیز همین طور. مآمورین تفتیش خوش 
اخاق بودند. احوالپرســی کردم خوشــحال شــدند که عربی بلدم. 
پرسیدند ایرانی؟ گفتم: بله. با شــادی فریاد زدند: امام رضا؟ التماس 
دعا. با راهنمایی خادم ها بعد از چند بار اشتباه رفتن بااخره ازورودی 
»ساقی العطشان« وارد حرم ابوالفضل العباس شدم. داخل حیاط دور 
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رفتــن بــه حــرم امــام 
حســین دیگــر تقریبا 
بــود  محــال  کاری 
بخصــوص در شــب 
نیمه شــعبان و برای ما 

خانم ها

تا دور را فرش کرده بودند و آفتاب حسابی خود نمایی می کرد. آنقدر 
که  سوزش کف پایم را حس می کردم. اذن دخول گرفتم و وارد شدم.

آرام آرام قدم برداشتم، و خودم را به نزدیکی های ضریح رساندم آنقدر 
خلوت بود که کاما می شــد یک دور کامل زیارت کرد، کمی جلوتر 
رفتم و پنجه در ضریح فوادین قمر بنی هاشم انداختم. فرزند علی، 
یلی که هنوز هم عرب ها از نام و آوازه ات در هراسند؛ هم در تولد  ادب 
و هم در شــهادت. کناری آمدم و مقابل ضریح زیــارت نامه خواندم 
و از آقای ادب اذن زیارت برادرش حســین علیه السام را خواستم. 
که می دانســتم اذن دخول حسین اوســت حضرت آب و ادب.  وارد 
بین الحرمین شــدم . فاصله بین دو حرم، ســر برگرداندم عباس بود 
و امید وســاطت و شــفاعتش. جلو را نگاه کردم حسین بود و ترس 
از پذیرفته نشدن. ایســتادم مردد بین رفتن و برگشتن. با چه رویی 
بروم؟ چیزی نیاورده ام دســتانم خالی بود.به کفش هایم نگاه کردم 
مثل دل صاحبش کثیف و خاکی بود. درشــان آوردم ولی دلم را چه 
کنم؟ عکاسی دوربین به دوش دائم می گفت عکس بگیرم؟ آقایی با 
گوشی سیار می گفت شمارتو بگو بگیرم با ایران حرف بزن. دو طرف 
بین الحرمین پر بود از نخل و در وســط کلمن های آب با لیوان های 
اســتیل که با زنجیر به کلمن وصل بود.  با جسارت تمام وارد حیاط 
شدم. مســقف بود و از آفتاب خبری نبود. سقف مزین به کاشیکاری 
بود. حیاط را دور تا دور گشتم تا شــاید راهی برای ورود به حرم پیدا 
کنم.از پشــت قتلگاه ضریحی دیدم. سوال کردم، گفتند حبیب ابن 
مظاهر اســت. پیر ترین شهید سپاه. جلو رفتم و ایشان را واسطه قرار 
دادم و دوبــاره راه افتادم. از یک ورودی با درهای بزرگ وارد شــدم. 
ضریح شش گوشه مقابلم قرار گرفت. اشکم بی وقفه و بی اراده سرازیر 
شد. انتظار نداشــتم به این زودی به ضریح برسم برایم غیر منتظره 
بود انگار چشمانم سویی دوباره گرفته بود. جلوی در ایستادم دست 

برسینه گذاشتم وسام دادم.

 تحیت لك میاد امام مهدی
نیمه های شب برای رفتن به  حرم امام حسین هتل را ترک کردم. حرم 
خیلی شــلوغ بود . در قسمت تفتیش خانمها شــکاتی که همراهم از 
ایران آورده بودم را تعارف خادمان کردم. یکی شان بغلم کرد و دستانم 
را محکم فشــرد و گفت:»تحیت لک میاد امــام مهدی« من مبهوت 
تبریکش شــدم. همه معماهایم یک باره حل شد. این قدر غرق زیارت 
بودم که فراموش کرده بودم نیمه شــعبان است و جشن تولد حضرت 
حجت. پس آن جمعیــت پیاده در آن گرما با آن کودکان، بدون کفش، 
آن پذیرایی های سرراه و آن دیگ های نذری و... آن جمعیت برای اینکه 
نیمه شــعبان در کربا باشند از گوشــه و کنار عراق راه افتاده بودند با 
پای پیاده  و من چه بی خبر بودم. تازه ســرّ این همه انتظار برای کربا را 
فهمیدم من از مهمانان تولد بودم هر چند دســت خالی. رفتن به حرم 
امام حسین دیگر تقریبا کاری محال بود بخصوص در شب نیمه شعبان 
و برای ما خانم ها. تقریبا  خیلی ها قید غذا و اســتراحت را زدند و غروب 
با هزار سام و صلوات خودشــان را به حرم رساندند که تا صبح بمانند. 
تلویزیون المنار با دوربین عنکبوتی مستقیم پخش زنده داشت ازبین 
الحرمین. مراسم ســخنرانی هم به زبان فارسی و هم عربی به مناسبت 
میاد صاحب الزمان داخل حرم اباعبداه برگزار می شد. دسته های زن 
و مرد لبیک گویان از دو در وارد حرم می شدند و با اشارات دست چیزی 
به زبان خودشــان می گفتند و پارچه های ســبزی که با خود داشتند 
را به باای مضجع می انداختند و زنانشــان با هم هلهله ای می کردند و 
می رفتند و گروه بعدی می آمدند. شکات بود که در هوا پخش می شد 
و روی سر مردم فرود می آمد و کمرهایی که خم می شد تا آنها را به نشان 

تبرک از زیر دست و پا جمع کنند و با خود سوغات ببرند. 
شب عجیبی بود چه بی حساب و کتاب دعوت شده بودم. باورم نمی شد 
در شب نیمه شعبان که یکی از اعمالش زیارت قبر حسین علیه السام  

است در کربا باشم  و این همه نزدیک.
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رضا بدرالســماء هنرمند اصفهانی، 5 دهه اســت 
کارگاهــش محل آمد و شــد نگاره های خوش آب 
و رنــگ ایرانی اســت. نگاره هایــی از گل و مرغ تا 
تذهیب ها و تشــعیرها و گاهی گل و بوته هایی که 
بــا مینا کاری جان می گیرند و به تن ســرد فوادی 
ضریحی می نشینند تا از گرمای وجود آن امامزاده 
زنده شوند و زیر نوازش دســت های دعاگویان و ذکرخوانان که گرد ضریح 
و مضجع می گردند جا یابند. بدرالســماء اعتقاد دارد باید با وضو دست به 
قلم شــود وخوشــحال و راضی اســت که بخش زیادی از عمرش را در حال 
وهوای نگاره های مذهبی ســر کرده اســت. جدیدترین اثــر او ماه پیش در 

فرهنگسرای خاوران رونمایی شد: میناکاری ضریح حضرت مسلم)ع(.

نگاره های مذهبیتنفس در هوای 
 حمیده محبی

گفتگو با رضا بدرالسماء كه با وضو دست به قلم می شود

مصباح الهدی 
سال78 تابلویی با عنوان سفینه النجاه کارکردم.این تابلو در رابطه با حضرت سیدالشهدا و براساس حدیث»ان 
الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه«از پیامبر اکرم است.این تابلو در گنجینه شخصی خودم قرار دارد، هر کس 

آن را می بیند عاقه عجیبی به این تابلو نشان می دهد ونظر مخاطبان را به خود جلب می کند.
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یــک رکود جــدی بر 
فضای هنر این روزها 
حاکم است، حاا نه به 
لحــاظ فــروش بلکه 
کا مردم استقبالی از 
نمایشــگاه نمی کنند و 
عاقه ای به دیدن آثار 

هنری ندارند

اولین ســوالم از رضا بدرالسماء این است که چرا نگارگری را انتخاب 
کرد و نه هر رشته هنری دیگر : »بیشــتر به علت عاقه شخصی. به 
نظــرم خود خداوند این عاقه را در وجود من قرار داده.« به اعتقاد او 
نگارگری عرصه وســیع تری برای عرضه تخیل است. آنگونه تخیلی 
که در نقاشــی رئال کمتر می توان به آن دســت یافت:»در اینگونه 
نقاشی بهتر می توانم ایده های شخصی خودم را بیان کنم، انتزاعی 
کــه در نگارگری وجود دارد دســتم را باز می گــذارد تا تصورات و 
ایده هایم را راحت تر کشــف و بیان کنم.« بدرالسماء به رسم غالب 
اصفهانی ها در خانواده ای هنرمند تربیت شــده که میناکاری عشق 
آنها و راه کســب درآمدشان بوده است. رضای نوجوان نیز در کارگاه 
برادرش این هنر را می آموزد؛ اما نقاشــی و نگارگری سودایی بوده 
که او را رها نمی کــرده:»از نوجوانی به دنبــال یادگرفتن این هنر 
رفتم. زیر نظر بــرادر بزرگترم اصول اولیه را یــاد گرفتم و بعد از آن 
از اســتاد احمد بیضاوی، استاد جواد رســتم شیرازی و چندین نفر 
دیگر درس نگارگری دیدم. اعضای خانواده من همه در رشــته های 
گوناگون صنایع دستی کار می کردند، من هم تابع همان جمع بودم 
و در کارگاه برادرم مینا کاری می کردیــم؛ اما حقیقتا خیلی عاقه 
نداشتم و دراولین فرصت از آن کار بیرون آمدم.« با اینکه 50 سال از 
اولین روزهای دست به قلم شدن بدرالسماء می گذرد و او این روزها 
در مقام اســتادی چیره دست شاخته می شود؛ اما هنوز هم خودش 
را نیازمند کســب دانش هنری می داند: »نگارگری نیاز به مطالعه و 
تخصص دارد. همیــن حاا هم خود من نیاز به مطالعه دارم تا بتوانم 
مضامین جدید را در کارم نمایش بدهم. به اعتقاد من مشــکل ترین 
رشــته نقاشی در دنیا، نگارگری اســت بدین جهت که خودش زیر 
شاخه های متعدد دارد. تذهیب، تشــعیر، گل و مرغ و ...هر کدام از 
این رشته ها به9تا 10 ســال آموزش و تمرین مداوم نیاز دارند تا در 

آن متخصص شوید.«

آثار بايد خدايی باشد 
شاید اولین تصویری که از هنر نگارگری به ذهن ما متبادر شود نقش 
گل و مرغ های روی جلد قرآن هاست. این سنتی که از سالها قبل با ما 
بزرگ شده و باعث می شود تصور کنیم نگارگری هنری صرفا دینی 
است:»برای من خیلی مقدسه« بدرالســماء بی درنگ این پاسخ را 

می دهد و معتقد است یک نگارگر باید وجودش را تزکیه کند:»فکر 
می کنم باید قدردان خداوند باشــیم و آثاری که خلق می کنیم هم 
درهمین راستا و خدایی باشند.«نگار گر باید با خلوص باطن، مطهر 
با وضو و نشســته رو به محراب کعبه مشغول کار شود آن هم بعد از 

نجوای زیر لبی حاکی از استمداد از خود خدا و ائمه اطهار.
با نگاهی به مجموعه آثار و اســامی آنها می شــود مطمئن شد که 
نیمی از کارهای بدرالســماء به همین مضامین و روایت های دینی 
پرداخته اند:»سعی ام بر این اســت که کارهایم صد درصد به سمت 
مضامین دینی بروند. دوســت دارم بیش از گذشته روی آیات قرآن 
و احادیــث ائمه)ع( کار کنم.«اما شــیوه ای که این اســتاد نگارگر 
کشــورمان برای بیان این مضامین بلند در کارش استفاده می کند 
بیان غیرمستقیم با اســتفاده از آیات قرآن است. بزرگترین تابلو او 
البته نه از حیث ابعاد بلکه به جهت پرکار بودن صحنه ای را به تصویر 
می کشد که ملهم از سوره »واقعه«است:»در این تابلو300 پرسوناژ 
انســان حضور دارند. درنگاه اول بیننده متوجه نمی شــود که تابلو 
اشاره به سوره ای از قرآن دارد چون سعی ام بر این بوده که پیام آیات 

را به صورت غیر مستقیم به مخاطبانم بدهم.«

گذر از مرزهای نصف جهان
آثار استاد بدرالســماء از مرزهای نصف جهان تمثیلی گذر کرده اند 
و در موزه هــای بخش های دیگــری از دنیا به نمایــش درآمده اند. 
شهروندان آمریکا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن این فرصت را داشته اند که 
نگاره های ایرانی را از نزدیک به تماشا بنشینند. به اعتقاد بدرالسماء 
نکته ای که این آثار را برای غیر ایرانی ها جذاب و خواستنی می کند 
بــه غیراز بازی رنــگ و نقش و فرم اســت. آنها بعد از گــذر از تمام 
جذابیت های بصری نگارگری شــیفته مضامینی می شــوند که هر 
تابلو قصد بیان آن را دارد. پیام هایــی که از دل دین و مذهب ما می 
آیند و بر دل غریبگان با اسام به گرمی می نشیند. در موزه هنرهای 
معاصر تهران و موزه آســتان قدس رضوی هم کارهایی از این استاد 
وجود دارد. یکی از تابلوهای او درموزه آستان قدس اهدایی از طرف 
مقام معظم رهبری به این موزه است:»این تابلو در بزرگداشت روزی 
کشیده شده در سال1361 .در این روز تعداد370 شهید در اصفهان 
تشییع شدند و در همان روز تعداد زیادی رزمنده هم به جبهه های 
جنگ اعزام شــدند. حضرت امام خمینی هم ایــن واقعه را بی نظیر 
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سعی ام بر این است که 
کارهایم صــد درصد 
به سمت مضامین دینی 
برونــد. دوســت دارم 
بیش از گذشــته روی 
آیات قــرآن و احادیث 

ائمه)ع( کار کنم

خواندند و عنوان کردند: کجای جهان را ســراغ دارید که در یک روز 
370 شهید تشییع شود و در همان روز دوباره رزمنده هایی به جبهه 
بفرستند؟ این تابلو در بزرگداشت این روز تصویر شده. دو سال قبل 
در ســالروز این واقعه جمعی از مردم اصفهان به دیدار رهبری آمدند 
و در آن دیدار بود که تابلو من از طرف مردم شــهرم به ایشــان اهدا 
شد.بعد از آن ایشــان این اثر را به موزه اهدا کردند و من واقعا افتخار 

می کنم.«
تذهیب میناهای در ضریح حضرت موسی ابن جعفر)ع( وهمین طور 
میناکاری ضریح حضرت مسلم که به تازگی در فرهنگسرای خاوران 
تهران رونمایی شــد، قلمزنی و طراحی تذهیب ضریح بســیاری از 
امامزاده ها در اصفهان و درســایر شــهرهای ایران از دیگر کارهایی 
هستند که بدرالســماء با عشقی که به ائمه)ع( داشته آنها را رقم زده 
است. همه این کارها بااتر از هر چیز دیگر رضایت قلبی را برای او به 
همراه دارند:»با رضایت قلب که برایم حاصل می شود احساس مفید 
بودن می کنم و خیلی خوشــحالم. من آدمی هســتم که لحظه ای 
نمی توانم بیکار باشم، حتی اگر درهواپیما باشم و در حال سفر باز هم 
طراحی می کنم و اتود می زنم به اعتقاد من بهترین استفاده از وقت 

همین است که برای ائمه )ع( باشد.«

رکود در فضای هنر 
ســال گذشــته نگاره های خیال انگیز رضا بدرالســماء چندی بر 
دیوارهای فرهنگســتان هنر رخ نمودند و نمایشــگاه او با استقبال 
خوبی برگزار شــد؛ اما او این روزها کمتر به دنبال برپایی نمایشگاه 
ااقل در ایران اســت آن هم به این علت که فضای هنرهای تجسمی 
را ســرد و کرخت می داند: »یک رکود جدی بر فضای هنر این روزها 
حاکم اســت، حاا نه به لحــاظ فروش بلکه کا مردم اســتقبالی از 
نمایشــگاه نمی کنند و عاقه ای به دیدن آثار هنری ندارند. آخرین 
نمایشگاهم در اســفند ماه سال قبل در بوســنی برگزار شد. از این 
لحاظ که همیشه دوست داشتم با مردم بوسنی آشنا شوم، نمایشگاه 

خوبی بود.« 
بدرالسماء عاوه بر کشــورهای اروپایی که کارهایش به نمایش در 
آمــده اند تعداد زیادی نمایشــگاه هم در کشــورهای عربی و حتی 
آفریقایی داشــته اســت:»در لبنان و ســایر کشــورهای عربی که 
نمایشــگاه داشــته ام به لحاظ نزدیکی فرهنگی و دینی که بین ما 
وجود دارد از کارها غالبا استقبال خوبی شــده است.« او این روزها 
به غیر از تدریس در دانشــگاه هنر اصفهــان روی چندین مجموعه 
نگارگری کار می کند که تصویرگر داســتان هایی ازادبیات کهن ما 
هســتند.حکایت هایی از سعدی، مولوی و شــاهنامه که هر یک در 
مجموعه هایی جداگانه در غالب کتاب به چاپ خواهند رســید. رضا 
بدرالسماء دستیارهایی هم دارد که با کمک های معنویشان استاد را 
همراهی می کنند:»پسرها و دخترم از هنرمندهای اصفهان به شمار 
می آیند به جز میناکاری که با هم کار می کنیم در اکثر مواقع بیشتر 
کمک معنوی می کنند و در کنارم و همراهم هستند. در واقع خودم 
آنقدر به این کار عاقه دارم که بیشترین زمان را صرف آثارم می کنم 

تا تکمیلش کنم و به حس و حال خودم نزدیک شود.«
از او درباره جایگاه نگارگری چه در میان نســل امروز سوال می کنم. 
سوالی که در پاســخش می گوید: نسل معاصر عاقه عجیبی  به این 
هنر نشــان می دهند. گاهی پیش می آید که اســم کار و ســبک را 
هم نمی دانند؛ اما می گویند همین تابلوهایی که روی دیوار اســت را 

می پسندیم و این سبک را دوست داریم. ولی به هر حال نباید ازاین 
نکته هم غافل شــد که نسل جوان عجول هســتند و شاید به ندرت 
وقت برای انجام یک کارنگارگری پرکار داشــته باشند. من در آثار 
جدیدم و همین نگاره های حکایات ســعدی به سمت ساده نگاری 
رفته ام و ســعی کرده ام کمتر درگیر جزئیات شوم تا موضوعات گاه 

سخت و پیچیده را برای مخاطب جذاب نشان دهم.«

مصباح الهدی 
ســال78 تابلویی با عنوان سفینه النجاه کارکردم.این تابلو در رابطه 
با حضرت سیدالشهدا و براساس حدیث»ان الحسین مصباح الهدی 
و ســفینه النجاه«از پیامبر اکرم است.این تابلو در گنجینه شخصی 
خودم قرار دارد، هر کس آن را می بینــد عاقه عجیبی به این تابلو 

نشان می دهد ونظر مخاطبان را به خود جلب می کند. 
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به نظر شما شاعران دینی توانسته اند، آموزه های دینی اسام و انقاب را به 
مخاطبان انتقال دهند؟

تا اندازه بسیار زیادی، شــاعران، خصوصا بعد از انقاب در این امر توفیق 
داشتند.روز به روز ســعی شــد تا نقایص کار مثاً تکرار مضامین بدون 
رساندن پیامی جدید در شــعر و صرفِ به نظم درآوردن آن،کاسته شود 

و برای اعتای مضامین اسام و انقاب تاش شود.

جلسات شعر خواني در حضور مقام معظم رهبري چه اثري بر اشعار شما 
داشته است؟ 

دو سال گذشته یعنی ســالهای 90و91 توفیق حضور در جلسات شعر 
خواني در حضور مقام معظم رهبري را داشــتم. حضور در این جلسات، 
انرژی و انگیزه خاصی برای پیشــرفت در کارم به من داد. از سخنان مقام 
معظم رهبری پس از برخی شــعرخوانی ها استفاده زیادی بردم و خودم 
را مخاطب سخنان و تذکراتشــان قرار می دادم. ایشان مرا بابت اشعاری 
که سال91 در محضرشان خواندم مورد تشویق قرار دادند و احساس می 
کنم که ایشان به  قالب رباعی و غزل و مضامین آیینی توجه ویژه ای دارند.

فکر مي کنید این جلسات چه اثري بر فضای کلی اشعار آییني و عاشورایي 
داشته است؟

اشعاری که خوانده می شود معمواً از اشعار برگزیده شاعران است و نکات 
خوبی می توان از مضمون ســازی ها و محتوای آن اشعار به دست آورد. 
البته مقام معظم رهبری طی دیدار که با جمعی از شاعران آیینی داشتند 
نکاتی را درباره اثر گذاری اشعار آیینی و عاشورایی و باید ها و نبایدها در این 

نوع شعر، بیان کردند.

خود شما چطور سراغ  شعر آییني رفتید؟  
حدود 11 سال است که کار شعر انجام می دهم و تقریباً از مقطع راهنمایی 
و با اشعار عاشــورایی کار خود را آغاز کردم. بعد از آن و تحت تاثیر اساتید 
مختلف مانند ناصر فیض به موضوعات مختلف حتی طنز پرداختم و بعد 
از ورود به دانشگاه تهران در سال86 در جلسات حلقه روشنا با حضور حاج 
ســعید حدادیان و استاد امیری اسفندقه بیشتر به شعر آیینی و انقاب و 

دفاع مقدس پرداختم و موفقیت های بسباری نیز کسب کردم.

به نظر شما مهمترین اصل در سرودن  شعر آییني چیست و تکنیک چقدر مهم 
است؟

غیر از رعایت اصول اولیه یعنی وزن و قافیه و قالب شــعر توجه به محتوا و 
مضمون سازی اهمیت ویژه ای دارد. شاعر آیینی باید به طور صحیح و با 
اطاع از وقایع تاریخی، پیام رســانی کند و در این زمینه مطالعه داشته 
باشد. شعر باید پیش از انتشار، توسط بزرگان و مخاطبان نزدیک نقد شود.

چرا برخي اشعار ماندگار مي شــوند و برخي اشعار با اینکه شاعران معروفي 
دارند نمي مانند و از یاد مي روند؟

یکی از دایل آن اخاص شــاعر اســت و اینکه آن شــعر از صمیم دلش 
برخاسته باشد. بارها بیت: »بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربا/ بر دلم 
ترسم بماند آرزوی کربا« را شنیده ایم و نمی دانیم چه کسی آن را سروده 
است! آرایه ادبی خاصی هم در این بیت نمی بینیم جز اینکه فقط بر دلمان 
می نشیند و با آن ارتباط برقرار می کنیم. دلیل دیگر ضربه ای است که شعر 
بر مخاطب وارد می کند و شعری را از سایر اشعار ممتاز می کند. این نشات 
گرفته از خاقیت و تخیل و مضمون سازی شاعر است و یا  اینکه صنعت 

مداحی اشعارم را ترجیح 
می دهــم مداحــان موفق 

انجام دهند

نمك گير شديم
 رقیه بقایی

گفت و گو با عارفه دهقاني
  كه براي اهل بيت شعر مي گويد

عارفه دهقانی شــاعر آیینی کشــورمان متولد تیرماه 68 و فارغ 
التحصیل کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران 
است. سال هشتاد و نه مجموعه صد و پنجاه رباعی او به نام »آخر 
شــخص مفرد« در انتشارات ســوره مهر به چاپ رسید و در حال 
حاضر نیز در لیست چاپ دوم قرار دارد. او از جوانترین شاعرانی 
اســت که طی دو سال گذشته در نیمه ماه مبارک رمضان نزد مقام 
معظــم رهبری به شــعر خوانی پرداختــه. دهقانی هــم اکنون یک 
مجموعه شــعر آیینی در قالبهای مختلــف، دو مجموعه رباعی و 
یک مجموعه نوخسروانی و یک مجموعه شعر با محوریت انقاب 
و دفاع مقدس را برای چاپ آماده دارد. با این بانوي شــاعر درباره 

ویژگی های شعر آیینی گفتگو کردیم . 

فرهنگ

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


75ماهنامه خیمه   | تیر 1392 |   شماره 100    

ادبی خاصی در شــعری به کار می رود که دلپذیر و ماندگار کننده است. 
گاهی یک شعر به خاطر یک بیت عادی که در آن است، ماندگار می شود.

دلنشین ترین شعري که شنیده اید کدام است؟
این شعر از دوست خوبم خانم زهرا بشری موحد:

قنداقه اش را بست، حاا اصغر آماده است
سرباز آخر را خودش میدان فرستاده است

از موج آغوش پدر تا اوج خواهد رفت
از نسل ماهی های دریاهای آزاد است

نه ضربت شمشیر می خواهد نه نعل اسب
شش ماهه خیلی ارباً اربا کردنش ساده است

تیر سه شعبه کار خنجر می کند اینجا
سر، با همین یک تیر روی شانه افتاده است

از رنگ سرخ آسمان پیداست اینجا هم
ساار زینب امتحان را خوب پس داده است

زینب که روی نیزه هفتاد و دو سر دیده است
در کودکی تشییع مفقود ااثر دیده است

و این رباعی از حمیدرضا نوری:
ما بر سرِ سفره ات نمک گیر شدیم  /  با لقمه ی لطف و رحمتت سیر شدیم

با اینهمه چون تو را ندیدیم،آنقدر/   خوردیم غمِ فراق تا سیر شدیم

رابطه تان با شعر نو چه طور است؟
به نظر من تاثیری که شــعر کاسیک می تواند بگذارد ) به دلیل آثار خاصی 
که قالب کاسیک  بر مخاطب می گذارد( کمتر در شعر نو یافت می شود. من 
خیلی کم در این قالب کار کردم مگر در موضوعاتی گذرا و مطابق با وقایع روز. 

تا به حال دلتان نخواسته که اشعارتان را به صورت آهنگین بخوانید و مداحي 
کنید؟

نه، دکلمه را ترجیح می دهم و مداحی اشعارم را ترجیح می دهم مداحان 
موفق انجام دهند.

به نظر شما تفاوت شعر آییني در گذشته با امروز در چیست؟
عاوه بر کمیت آن،کیفیت اشعار نیز به دلیل مطالعات تاریخی شاعران و 

نقد آثارشان رو به افزایش است.

چه مشکات و آسیب هایي را متوجه شعر و نغمات مداحي در سال هاي اخیر 
مي دانید؟

در این مورد نیز می شــود به بیانات رهبر انقاب در دیدار با شاعران آیینی 
رجوع کرد. از آســیبهایی که وارد اســت، غلو و افراط در بیان مصائب اهل 
بیت)ع(، و یا بیان مــواردی که گاهی به بی حرمتــی می انجامد نه بیان 
مصیبت! و اینکه آهنگ هایی در مداحی اســتفاده شــود که به تقلید از 

موسیقی های نامناسب باشد. اینها بخشی از آسیب ها می تواند باشد.

در قالب هاي مختلف شــعر سروده اید. به نظر شــما کدامیک از قالب هاي 
شعري ظرفیت هاي بیشتري در شعر و نغمه هاي آییني دارد؟

برای میانه مداحــی و بیان نکته ای ظریف، از دوبیتــی و رباعی می توان 
استفاده کرد و برای مدح ائمه اطهار)ع( می توان  بیشتر از قصاید بهره مند 

شد؛ و برای بیان مصائب ترکیب بند و غزل نیز می توان به کار برد.

یک جمعه...
ای آخرین ستاره ی چشم انتظارها

حلقه زدند دورِ نگاهت،مدارها
خورشیدی و تبلورِ نور زالِ تو

سرسبز کرده وسعتِ آیینه زارها
ما شبنمیم و مِهرِ تو،مُهرِ قبول ماست

یک جرعه نور ریز به گوشه کنارها
تا شعله شعله عشق تو عیوق مان کند

ما ذره ذره دور تو گردیم بارها
ما را عصای دستِ کلیمانه ات ببین

تا بشکند طلسم همه شبهِ مارها
یک جمعه در طراوت باران ظهور کن
یک جمعه محو کن همه گرد و غبارها

از این بعد، خیمه ی آرامِ چشمتان
باشد قرارگاهِ دلِ بی قرارها

باید همه به سمت نگاهت سفر کنند
باید یکی شوند خطوط  قطارها

تو که دارای جهانی ...
تا کِی اینگونه بماند دل ما آقاجان؟

عاشق و فارغ و درگیر و جدا،آقا جان
بی سبب نیست اگر فاصله ها کم نشدند
صاف و صادق نشده سینه ی ما آقاجان

جای جارو زدن حال و هوای دل هم؛
گوشه ای رفته و گفتیم :»بیا آقا جان«

»ما که رندیم و گدا دیر شما  ما  را  بس«
گرچه این بیشتر است از سر ما...آقاجان

تو که دارای جهانی  دل ما را بردار
چه کسی میخرد این سوخته را ؟آقاجان

سیصد و چند شود سال؟که تکمیل شوند
سیصد و چند نفر از همه جا...آقاجان

ما که هستیم؟که اف از غم عشقت بزنیم
ما کجا؟...عشق کجا؟...درد کجا آقاجان؟

یک شب ای کاش» بیاید به سراپرده ی چشم
در نمازی خم ابروی شما آقاجان«*

»آخر شــخص مفرد« 
رباعــی از   150 شــامل 
ســروده هــای دهقانــی 
اســت که در دو بخــش  
ه . بخش  ه شــد د و سر
اول  شـــــامل  تمــــــام 
رباعی هایــی اســت که 
در قالبهــای اجتماعــی ، 
عاشقانه،اخاقی،طنز 
... سروده شده و بخش 
دوم هم رباعی هایی است 
بــا موضوعــات مذهبی، 

عاشورا و ...

روده های از عارفه دهقای

*اشاره به بیت حافظ:
در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد

حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

حاشیه
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ترس عاشق شدن
نویسنده: سید محمد سادات اخوی

ناشر: امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل

آقا کریم هر ســال نیمه شعبان خیابان را چراغانی و شربت 
و شــیرینی پخش می کرد. بعضی ها سعی می کردند که 
به دیگران ثابت کنند، پول آقا کریم از راه درســتی نیست و 
بعضی ها به دفاع از آقا کریم می پرداختند. یکی از کســانی 
که از او بد می گفت، یک هفته قبل از فوت آقا کریم فهمیده 

بود که آقا کریم ده ـ پانزده خانواده بی سرپرست را اداره می 
کرده و کســی از این ماجرا چیزی نمی دانسته است. او به 
علت تهمت بی جا به آقا کریم شرمنده بود. راوی داستان در 
پایان آرزو می کند که کاش در دوره حضور امام زمان)عج( 
بود، دوره ای که هیچکس برای ثابت کردن ادعایی به سند 
و مدرک احتیاجی ندارد.  آنچه خواندید درباره حال وهوای 
کتاب »ترس عاشــق شدن « است  نوشــته سید محمد 
سادات اخوی.  در واقع این کتاب درباره ماجراها و دلنوشته 

های منتظران امام زمان )عج( است.

هرین پرهزاران
نویسنده: محمد ناصری

ناشر: موسسه انتشارات مدرسه
پنجم شعبان سال 38 هجری قمری، کودکی به دنیا می 
آید که نســل امامان از او ادامه می یابد؛ او همان ســتاره 
درخشانی بود که پیامبر)ص( آمدنش را به همه مسلمانان 
مژده داده بود. چشمهای درخشان پدربزرگش علی ابن 
ابیطالب)ع(، لبخندهای شــیرین عمویش امام حســن 
مجتبی)ع( و شور و نشاطی که در سیمای پدرش حسین 

ابن علی)ع( موج می زد، همه و همه نشــانه آن بودند که 
زین العابدین)ع( به دنیای ما پا گذاشته است. بعدها مردم 
با دیدن سیمای گندمگون و نورانی آن بنده محبوب خدا، 
هر بار با لقبی از او یاد می کردند: ســید و ســاار عابدان، 

پیشوای زاهدان، زیور صالحان و ...
 بهترین پرهیزگاران کتابی اســت که نویسنده اش با بیانی 
شــیرین و دلپذیر  داســتان زندگی امام ســجاد)ع( را برای 
نوجوانان بازگو می کند. این کتاب دربردارنده چندین حکایت 

از این امام بزرگوار به همراه سخنان پر گوهر ایشان است.

آفتاب چهارده �
نویســنده: جعفر ابراهیمی، شــهرام شفیعی، 

محمود پور وهاب و جمعی دیگر از نویسندگان
ناشر:موسسه انتشارات مدرسه

مجموعه چهارده آفتاب ســعی دارد بــا روایت هایی  
روان،شیرین وخواندنی از زندگی چهارده معصوم)ع( 
رازهای محبوب بودن و شــکوه آسمانی آنان را روشن 

سازد.
این مجموعه با نگاهی نو، گوشه هایی از زندگی چهارده 
انسان کامل آفرینش را بیان کند به امید آنکه نوجوانان 
روح تشــنه  خود را با زال وجود ایشان سیراب سازند. 
برخی از عنوان های این مجموعه عبارتند از: »آخرین 
فرستاده«، »امام اول«، »من ماه را بوییدم«، »زندانی 
بی حصار«، »بهترین پرهیزکاران»، »سبزتر از بهار« و 

»ماه خورشید کاه«

آی موعود نرم افزارهای علوم اسامی و قر�

مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان
شــامل متن 313 جلد کتاب و 313 مقاله پیرامون  
حضرت مهدی)عج( با موضوعات ســخنان، سیره، 

فضائل، تاریخ زندگانی و ...
ارائه فهرســت تمامی کتابها و مقالــه ها به صورت 

یکجا)24/000 موضوع(،

جستجوی پیشرفته در متن، 
تصاویر و پوسترهای زیبا و جذاب،

،mp3 نغمه های دلنشین قابل اجرا در دستگاه های
متن زیارت نامه ها با گویش زیبا،

امــکان چاپ صفحــات و انتقال متن بــه دفترچه 
یادداشــت و امکان تغییر محیط های برنامه برای 
ســلیقه های مختلف از جمله ویژگی های این نرم 

افزار است. 
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امام هدی)ج(
نویسنده: هادی قطبی

ناشر: بهار دلها

در میان ســواات مختلف جوانان در زمینه های دینی 
و اعتقادی، هیچ کــدام به اندازه ســواات مهدویت، 
حســاس و دقت برانگیز نیســت. نیاز مــردم به امام 

معصوم)ع( و از طرفــی غیبت کبری امــام دوازدهم 
مهدی موعود )عج( موجب شــک و تردیدهایی در این 

باره شده است.
در کتاب حجت ابن الحســن امام مهدی)عج( ســعی 
شده مهمترین ســوال های کتبی جوانان درباره امام 
زمان )عج( انتخاب شــده و به آنها پاســخ هایی کوتاه، 

معتبر و مستند با قلمی روان داده شود.

امام منتظر واقعی
نویسنده: فاطمه میرزایي )لطفي آذر(

ناشر: فکر آوران
در ایــن کتاب،معنای  انتظار حقیقــي از زوایای گوناگون 
تبیین و بررســی شدها ســت.  نشــان دادن نقش انتظار 
حقیقي در تعجیل فرج، تبیین وظایف و تکالیف منتظرین 
در زمان غیبت ، اثبات اینکه یک ســرنخ غیبت و ظهور، به 
دست ماست ، تبیین جایگاه حق و باطل در سیر تاریخي از 

آدم-علیه السام- تا خاتم-صلی اه علیه- و اثبات اصالت، 
جاودانگي و پیروزي نهایي حق ، ایجاد معرفت و شــناخت 
نسبت به امام و نحوه ي امامتش ، از بین بردن اوهام و خیاات 
باطل پیرامون مســئله ي ظهور،  تبیین اهمیت تزکیه ي 
نفس ، چگونگي آمادگي براي ظهور و یاري حضرت مهدي-

عجل اه- و  بررسي آفات انتظار و طلب، بر اساس حکایت 
سیمرغ عطار از جمله موضوعاتی است که در کتاب » امام 

منتظر واقعی« در قالب فصل هایی به آن اشاره شده است.

امام زمان در کتاب جم الثاقب
نویسنده:حجت ااسام طاهر خوش

ناشر: بهار دلها

کتاب »نجم الثاقــب؛ در احوال امــام زمان)عج(« از 
وادت تــا کرامات حضرت از تالیفــات حضرت عامه 
محدث نوری طبرســی اســت که در حــدود دو قرن 

گذشــته به نگارش در آمده است وپیش از این  توسط 
نشــر بهار دلها در حدود نهصد صفحه به چاپ رسیده 

است. 
در این اثر حجت ااسام طاهر خوش در قالب گفتگو و 
مصاحبه با عامه نوری طبرسی ضمن معرفی ایشان، 
خاصه ای از کتاب نجم الثاقب را بــا متنی روان ارائه 

داده است.

دان�شنامه جامع حیفه جادیه
مرکز تحقیقات رایانه ای حوزه علمیه اصفهان

متن صحیفه ســجادیه همراه با تاوت کامل و ترجمه 
گویــا،  متن 37 جلد ترجمه و 57 جلد شــرح با امکان 
مقابله ترجمه ها و شــرح ها با یکدیگر، پنج مستدرک 
صحیفه ســجادیه، هفت نســخه خطی به روایات: ابن 
مالک، ابن اشــناس، ابن اشــکیب، ابن الشــیخ و خط 
شــهید اول، نمایش هزاران موضوع متنــوع با روش 
ساختار درختی، متن 131 جلد کتاب و مقاله پیرامون 

صحیفه سجادیه با ارائه 897 3موضوع، لیست آیات 
موجود و آیات و احادیث مرتبط با متن صحیفه 

ســجادیه ، امکان مشــاهده فهرست کتابها و 
مقاله ها، جستجوی پیشرفته، امکان انتقال 
متن به دفترچه یادداشــت، امکانات متنوع 
چــاپ، تصاویــر زیبا، محیط  هــای متنوع، 

راهنمای جامع متن صحیفه سجادیه با شرح 
و ترجمه قابل اجرا در تلفن های همراه از ویژگی 

های دانشنامه صحیفه سجادیه است. 
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ارَ أعَْلمَْتُ أهَْلهََا أنَیِّ أحُِبُّکَ اول  وَ إنِْ أدَْخَلتَْنِی النَّ
دوم   صدمین خیمه به لطف و کرم حضرت اباعبداه الحسین علیه 
السام برپا شده است. باید به این توفیق نازید و قدرداني کرد 
از همه آنهایي که در این 100 شــماره هر کدام به سهم خود گوشه اي از 
این خیمه را آب و جارو کردند و گاب پاشیدند. کم و زیادش به ما ارتباطي 
ندارد و هر کس به میزان نیت و اخاص خودش، از ســفره پر ســخاوت 

صاحب خیمه منعم خواهد بود. دست همه شان درد نکند. 

سوم  این شــماره با رنگ و لعابي تازه منتشر شده است. گرافیک 
مجله را تغییر داده ایم و کمي فضاي صفحات متفاوت شده. 
گرچه کاغذ بد رنگ و نامرغوب جایي براي رنگ و طرح نمي گذارد ولي 

آنچه از دست مان برمي آمد ارائه شده تا خیمه رنگ و رویي تازه بگیرد.

چهارم       تعدادي از اساتید، روزنامه نگاران و مداحان براي شماره 100 
خیمه یادداشت نوشته اند. ابتداي مجله چاپ شان کرده ایم و 

خیلي ها هم قول دادند و ننوشتند. امان از مشغله هاي سیاسي.

پنجم     به نظرم در این انتخابات مداحان بســیار بهتر از قبل موضع 
گرفتنــد. گرچه هنوز هم معتقدم ســاحت مــدح و ثناي 
اهل بیــت را نباید بــه بازي هاي سیاســي آلوده کرد اما انــگار تجربه 
انتخابات قبلي همه را بیدار کرده. خــدا نفس هاي ذاکران اباعبداه را 

گرم نگه دارد.

با پیگیري فراوان چهار صفحه مطلب درباره سیســتم هاي  صوتي آماده کرده ایم که انشااه به کارتان بیاید. راستش را ششم
بخواهید سیستم صوتي یکي از مشکات همیشگي محافل 
مذهبي ماســت. ســعي کردیم با چند راهنمایي بــه کیفیت صداي 

مداحان عزیز کمک کنیم ولي نفس مهم است نه صدا.

هفتم   در آخرین روزهاي صفحه آرایي مجله خبر رســید که حاج 
رضا انصاریان خادم امام رضــا و مداح اهل بیت از دنیا رفت. 
حسابي حال مان گرفته شد. آخرین مصاحبه او با خیمه را در شماره 92 
منتشــر کردیم و همان مصاحبــه در جلد اول کتاب»عشــق، ادب، 
اخاص« که توسط انتشــارات خیمه چاپ شده، آمده  است. خواندن 
دوباره حرف هاي این مداح صاحب نفس، که سال ها صلوات خاصه امام 

رضا را با او زمزمه کردیم خالي از لطف نیست.

هشتم   و خدا خواســت چه خوشــبخت درختي را که/ گوشه اي از 
حرمت پاشنه ي در شده است

نهم    ســفرنامه هاي  مکه، کربا و مشهدتان را بفرستید تا چاپ کنیم. 
همین طور منتظر عکس هاي قدیمي و مانــدگار از هیئت ها و 

روضه ها هستیم. آدرس ما ابتداي مجله آمده. ایمیل هم مي توانید بفرستید.

دهم   ســال ها و قرن ها از عاشورا گذشته است. فراوان بودند حکام و 
ســاطیني که کمر به محو و از بین بردن یاد و نام حســین و 
کربایش بســتند اما هیچ کدام ذره اي موفق نشــدند. نه با زور و نه با زر. 
کاروان حسینیان به پیش مي رود و هر آنکس که خودش را برساند و همراه 
شود عمر جاودان و حیات ابدي مي یابد. در این مسیر آن هایي که به آستان 
حسیني خدمتي بکنند زنده تر و چابک تر خواهند بود. فرموده اند امر ما را 
احیا کنید اما بي شک نه به این معناست که اگر این کار را نکنید چیزي از 
آن کم مي شــود بلکه با این قدم هاي کوچک  زمینــه را براي لطف و کرم 

اهل بیت فراهم کنید وگرنه ما کجا و طرّه جانان کجا؟

يازدهم التماس دعا
المستعان...دوازدهم الهي عظم البــاء و برح الخفــاء ....وانقطع الرجــاء...و انت 
ارادتمند/ سردبیر

کنکاشی در آواها و نواهایی که اقوام مختلف در عزای سیدالشهدا استفاده می کنند

 خیمه به زودی منتشر می کند

صدا مهم نيست، نفس مهم است
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مجله خیمه را  از نمایندگی های ما در سراسر کشور تهیه کنید

مدیر    نام فروشگاهشهر
فروشگاه

شماره تلفنآدرس
9-02188381568خیابان آیت ا ...طالقانی - تقاطع خیابان شهید مفتح شاه حیدرخانه کتاب 57تهران
02188968498خ انقاب - خ قدس - خ پورسینا - پ 21حمید صدیق میرزاییکافه کراسهتهران

دفتر اعزام مبلغ دانشگاه تهران
02166407132م فلسطین - جنب مسجد امام صادق عشکریامام صادق علیه السام

02166406661خیابان انقاب - بعد از مظفر - نرسیده به چهارراه ولیعصر *خانه کتاب 57 )شعبه2(تهران
مرکز فرهنگی  کتاب در تهران 

انتهای بزرگراه شهید محاتی)آهنگ - (نرسیده به بزرگراه بسیج - ورودی اصلی پارک بسیج- موحدیدسترس
02133081317داخل پارک

02517736424ابتدای خیابان صفائیه، جنب دفتر آیت ا... سبحانیآشوریکلبه شروققم
05112238613چهارراه شهدا - روبروی شیرازی 14 - پاساژ رحیم پورقدسیکتاب آفتابمشهد
03112290111میدان احمدآباد - خیابان سروش - نبش کوچه شماره 7 - طبقه اول پاساژعبودتیانپاتوق فرهنگی آسماناصفهان
03117932590میدان آزادی - دانشگاه اصفهان - ساختمان نهاد رهبریموحدیان پرسماناصفهان
06523238766شهرک مطهری - خ مفتح کاظم کردپارسهامیدیه
06112211725خیابان حافظ - پاساژ الماس جنوب - طبقه اولرستمی فرکلبه کتاب )رسانه بیداری(اهواز

مجتمع فرهنگی تبلیغی بجنورد
نور

05842232286جنب میدان دفاع مقدس رشیدی

 ابتدای خ شهید منتظری)ماراان - (بااتر از دبیرستان فارابی - بن بست فارابی - شماره- حسینی زادهمرکز کتابرسانی صباتبریز
104113357886ساختمان جوقاني -ط اول

* چابهار - جنب مسجد امام حسین علیه السامسید جواد یاهومیثاقچابهار
06412254556خ.امام خمینی شمالی - بااتر از حرم سبز قبا - کوچه شهدا -روبروی مسجد لب خندقسخاوتموسسه فرهنگی وارثیندزفول
01313260416میدان شهرداری - ابتدای خیابان سعدی - کوچه اقتصاد - نبش بن بست خبازعلیزادهمیثاقرشت

03813343532خ سعدی - کوچه 67 - نبش فرعی اولجزائریکوله بارشهرکرد
07112263139میدان امام حسین - پل باغ صفا - خ آزادی - کوچه 22 - پاک 72سید مهدی موحدپاک هشتشیراز

موسسه مطالعات پژوهشی شیراز
07112331712خیابان انقاب اسامی - کوچه 11 - پاک 25 - ساختمان فرهنگ و اندیشهدوست فاطمهراهبردی قدر

02623437030جنب شهرداری صفادشت  بیاتفرهنگسرای بعثتصفا دشت
07312215866ضلع غربی میدان مصلی - جنب سر در اصلی مصلیفیروزیجبهه کتابفسا

2251354 0341خ چمران - روبروی کوچه 9یونسیکتاب میعاد حقیقتکرمان
08118381392خ مهدیه - سردر دانشکده علوم دانشگاه بوعلیصدیقیرواقهمدان
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